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 مقالال اةسالو  ةایناای نگاةش

د تنا  نماین  ت میاز استنادان و پژوهشگران دعوران نهای غرب ای و گویش ها فصلنامة مطالعات زبان

از  اینران غنرب  هنای   گنویش مرتبط بنا   کاربردیو  شناسی نظری های زبان مقالات خود را در حوزه

مجلّنة مطالعنات    اینند  نمبرای چاپ در این مجلّه ارسنال   جمله کردی، لکی، ترکی، لری، و فارسی

قنالات متعهدند   موقنع م  های غرب ایران خود را به داوری دقیق و سریع و چاپ بنه   ها و گویش  زبان

 نویسنده است  ا و مطالب مندرج در هر مقاله برعهدةداند  با این حال، مسئولیت محتو می

شناسنی   ب و آثنار زبنان  ه به نقند کتن  بخشی از مجلّ، انتشار مقالات کامل و گزارش پژوهشدر کنار 

حجنم    دبرای چاپ در این بخش ارسال کننن  های خود را توانند نقد سندگان میاختصاص دارد  نوی

 واژه است  1000تا  800مطلوب این نقدها 

دیگری منتشر نشده باشند و   ه )یا نویسندگان( بوده و در نشریةنویسند مقاله باید حاصل پژوهش -

 دیگری ارسال نشود  ةبه پایان نرسیده، به مجلّ مجلّهین مادامی که داوری آن در ا

 ساختاة مقاله

 اصلی مقاله پیکرة، مقددمهواژه(،  7تا  5های کلیدی ) کیده، واژهترتیب شامل عنوان، چ مقاله باید به -

برای موضنوع  مرتبط که ذکر آن  ةپیشین  نابع باشدگیری، و فهرست م ، بحث و نتیجهیا بخش تحلیل

مه آورده شود  چنانچه لازم باشد بخنش مسنتقلی بنه چنارچوب     در مقدد ،یت اساسی دارداهمدمقاله 

از  لطفنا  از یک عنوان مفهومی استفاده شنود    ،ی نامگذاری آن بخشبرا ،نظری اختصاص داده شود

های پیکرة اصلی، بحث و  بخش صورتی که در یک رساله مرسوم است اجتناب شود ذکر اهداف به

وجنود   د های متفناوتی ارائنه شنو    بندی اوین و بخشتواند با عن نوع مقاله می گیری متناسب با نتیجه

 ردی الزامی است  های کارب ای پژوهشعنوان روش پژوهش بربخشی با

 متن مقاله تهیۀ

سطر در صفحه در  25و  13 به اندازةلوتوس  B با قلم 6/17×25 عادروی کاغذ به ابمقالات باید بر 

صنورت   تنظیم و به متر سانتی 2و از راست و چپ  5/2الا و پایین از بحاشیه و  word 2003 فرمت

 پنج



هر مقالنه  باشد   11های کلیدی باید  اندازة قلم چکیده و واژه شود  ارساله به سامانة مجلّ word فایل

در  کلمنه  200در حنداکرر   12 انندازة بنه  Times New Roman انگلیسی با قلنم  یدةباید دارای چک

، ینا نویسنندگان   نام نویسنده ای شامل عنوان مقاله، جداگانه فایل، بر این افزون باشد؛ جدا ای صفحه

 الکترونیکنی و شنمارة  پسنت  پستی و  یا تحصیل و نشانی تدریس ه محلّدانشگا، ها آن علمی مرتبة

  باشد  هاآنتلفن 

 باشد واژه  6500یا صفحه  20حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از  -

نننده قنرار دهند و    واژه در اختینار خوا  200ی از مقاله را در حدود تصویری کلّمقاله باید  چکیدة -

 های پژوهش باشد  و یافتهپژوهش بیان مسئله، هدف، روش شامل 

 نامه باید از الگوی متعارف مقالات پیروی نمایند   های برگرفته از پایان مقاله -

 مقددمنه که به  (1)های مقاله با بخش  ا باشد  بخشمجزّ ی مختلف مقاله باید دارای شمارةها بخش -

بایند بنا ینک سنطر سنفید از       هنا  بخشصلی و زیرا شود  عنوان هر بخش اختصاص دارد شروع می

خلاف سنطر نخسنت   بنر  ل ذینل هنر بخنش،   نوشنته شنوند  سنطر اود    )بولند(  جدا و سیاهیکدیگر 

 نباید با تورفتگی آغاز شود  های دیگر، پاراگراف

بخشی از بخش گر زیر که بیان 3-1-4صورت  به فرضبه ،سه لایهاز های هر مقاله نباید  بخشزیر -

 د بیشتر باش ،ه استلمقا چهارم

در  Times New Roman شده با قلم صی مهم و نام افراد کمتر شناختهصدهای تخ معادل لاتین واژه -

جنز اسنامی خناص و ننام اصنول دسنتور زبنان، سنایر          صورت پانوشت درج شود  بنه  به 10اندازة 

 کوچک آغاز شود لاتین با حروف های  پانوشت

 د ( آغاز شو1ز )ر هر صفحه دوباره اپانوشت ها د -

 لین کاربرد در پانوشت ذکر شود از اود پیش هاآنفهرست  آشنا، ورت استفاده از اختصارات ناصدر -

اجزای  کلّ ،استفاده شود و پس از ترسیم نمودار Shapesاز ابزارهای نمودارهای درختی  ةدر تهید -

 شود  Groupآن انتخاب و 

 استفاده شود  Doulus Sil ةنسخ  IPAاز قلمها  نویسی داده در واج -

 منابع مالز

ینا نهادهنای خاصدنی اسنتفاده      مقاله از مننابع منالی سنازمان    چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیدة

انند   یناری گرفتنه   هنا آنر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از یا قصد تشکّ ،اند کرده

 شش



 ه این مطلب اشاره نمایند باید در اودلین پانوشت و بدون شماره ب

 دیزاةجاع شی  

صنورت  و در در داخل متن اشاره شده است؛ سال انتشار اثر در داخل پرانتز فیچنانچه به نام مؤلّ -

) ( در درون آن قنرار   ی از اثر مورد اشاره پس از علامنت دو نقطنه  خاصد صفحة نده،تشخیص نویس

 داده شود  

متنر   سنانتی  ینک صورت جندا از منتن اصنلی و بنا      ای مستقیم بیش از سه سطر باید بهه نقل قول -

و در انتهای آن نام نویسنده شده نگاشته  12 با همان قلم متن، ولی به اندازةتورفتگی از هر طرف و 

 شده درج شود  ای که از آن نقل صفحه ه، شمارةو سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقط

پاینان مقالنه بنا ترتینب     و لاتین در دو بخش مجزا )ابتدا فارسی و سپس لاتنین( در   منابع فارسی -

 صورت ذیل آورده شود  الفبایی به

 کتاب
  محنل  (نویسنی کنج  صورتبهنام کتاب )  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  یک ن یسنده

 انتشار  ناشر 

   تهران  آگه دستور زباننگاهی تازه به (  1357) ، محمدرضاباطنی

  نام خانوادگی نویسندة اول، نام نویسندة اول، نام نویسندة دوم نام خنانوادگی نویسنندة دوم و   چندن یسنده

  نویسنی( صنورت کنج  نام کتاب )بهنام نویسندة چندم نام خانوادگی نویسندة چندم )تاریخ انتشار(  

 محل انتشار  ناشر 

   تهران  نشر علم ای بر معناشناسی شناختی مقدمه(  1392روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی )

 شده کتاب ترجاه
  متنرجم  ننام   نویسنی( کنج  صورتبهنام کتاب )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار ترجمه(  

 مترجم نام خانوادگی مترجم  محل انتشار ترجمه  ناشر 

   مترجم  کورش صفوی  تهران  انتشارات علمی ة زباندرآمدی تازه بر فلسف(  1391لایکان، ویلیام )

 نامه و ةساله وایان
نامنة مقطنع      پاینان (نویسنی کنج  صورتبهنامه ) نام پایاننام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  

 رشته، نام دانشگاه 

 گزیننی   ة حاکمیت و مرجعساخت جملة ناهمپایه در زبان فارسی بر پایة نظری(  1379آهنگر، عباسعلی )

 شناسی، دانشگاه تهران  نامة دکتری زبانپایان

 هفت



 مقاله
 انگلیسز ۀات مجلّ

نویسی(، سال ینا دوره   کج صورتبهه )نام مجلّنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  نام مقاله  
 )شماره(، شمارة صفحات  (نویسیکج صورتبه)

Boas, F. (1919). Kinship Terms of the Kutenai Indians. American Anthropologist, 
21 (1), 98-101. 

 ۀ فاةسزات مجلّ
 سال ینا دوره نویسی(، کج صورتبهه )نام مجلّنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  نام مقاله  

 ، شمارة صفحات (شماره) ،(نویسیکج صورتبه)
  46-31، (1) 2، شناسیمجلة زبانمجهول در زبان فارسی   ( 1364دبیرمقدم، محمد )

ننام    نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  ننام مقالنه  در  ننام ویراسنتار،     مقالالات مجا مه
 )صص شماره صفحات(  محل انتشار  ناشر نویسی(، کج صورتبهمجموعه )
مسنائل   ،بناطنی  محمدرضنا   دی در زبنان فارسنی  در  (  اصطلاحات خویشاون1354) ، محمدرضاباطنی

 (  تهران  انتشارات آگاه 174-157 ص)ص ،شناسی نوینزبان

 وبگاه اینترنتز
 صورتبهعنوان مطلب مورد استفاده )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )در صورت وجود تاریخ انتشار(  

   برگرفته از  آدرس اینترنتی نویسی( کج

 های فهرست منابع اجتناب شود  تیره در آغاز مدخل دادن خطّگذاری و یا قرار از شماره -

این  به بعد مدوشود، در آثار  ای ارجاع داده می چنانچه در متن مقاله به بیش از یک اثر از نویسنده -
صات آثنار  سایر مشخّ در فهرست منابع اجتناب و به ارائةد نام و نام خانوادگی از ذکر مجدد نویسنده

 وی بسنده شود 

د با به بع مدودهد؛ سطر  چنانچه اثری در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص می -
 بیشتر از متن ادامه یابد  متر فاصلة سانتیبا یک   Tabاستفاده از کلید

ب فرهنگسنتان زبنان و ادب فارسنی    الخط مصود از رسمدر نگارش مقالات خود نویسندگان باید  -
 نند پیروی ک

ارسال پنذیرش دریافنت    پیش ازو چاپ مقاله دویست هزار تومان است که  ویرایشداوری،  هزینة
 شود  می
 ی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است فنّ زبانی و در ویرایش مجلّه -

 ت تحریریه در پذیرش مقالات آزاد است   هیئ -

 هشت



 

 

 و ةویکرد ن ریه  ح ت  انت اة  ایداف

هنای   ها و گویش های غرب ایران با هدف پیشبرد پژوهش دربارة زبان ها و گویش ت زبانة مطالعامجلّ

یابد  در این منطقنه از   طور اعم انتشار میباب زبان بهطور اخص و ارتقاء دانش نظری درغرب ایران به

ع ازجملنه کنردی، هنورامی، لنری، لکنی، ترکنی و       های متنود ها و گویش کشور گنجینة وسیعی از زبان

ه مجنال و  یت است  این مجلّن های گوناگون بسیار حائز اهمد از جنبه هاآنفارسی وجود دارد که مطالعة 

 د؛ها خواهد بنو  ها وگویش زمینة این زبانهای اصیل نظری و توصیفی در محمل مناسبی برای نشر مقاله

ها  مرتبط با این زبانشناختی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی  شناختی، نشانه افزون بر این، مطالعات مردم

ه اینن  های مورد توجدن  شناسی صورت گرفته باشند، نیز از زمینه های زبان نظریهاساس ها که بر و گویش

  ندهست نشریه

 

 نه
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Abstract 
Local languages and dialects, as a part of the culture and civilization of any nation, are being 

destructed on reasons such as, immigration of native speakers. Therefore, in order to revive and 

record these languages and dialects, scientific studies should be conducted by linguists. In the 

present study, clitics in KhorramAbadi Lori are introduced, investigated, and divided into two 

classes of ‘second-position’ and ‘phrasal affix’, in terms of their position of attachment to the 

head, dependent or phrase. The research method includes: preparing a (215) -sentence 

questionnaire, interviewing with native speakers, extracting and investigating clitics of this 

language variety using Shaghaghi's model (2013). Of course, foreign models have also been 

surveyed. The findings revealed that clitics in this dialect are incorporated at the end of their own 

host. Also the morphemes of genitive /e/, definiteness or indefiniteness, indefinite allocation, and 

endoclitical pronouns are placed in second-position endoclitics, while morphemes of definite 

object, coordinations, verb emphasis, adding adverb, and endoclitical verb are placed in phrasal 

affix endoclitics. Results show that in this language, phrasal affixes as regards their position, are 

closer to affixes on a continuum, in comparison with second position endoclitics. 

Keywords: KhorramAbadi Lori, clitics, endoclitics, second-position, phrasal affix. 
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 مقالة پژوهشی

 آبادیلری خرم بست در واژه

 2صناعتی مرضیه ،1آخوندی فاطمه

 پژوهشگاه شناسی، زبان . استادیار2 .، تهران، ایران، دانشکدة ادبیاتالزهرا دانشگاه ،همگانی شناسیزبان ارشدکارشناسی آموختۀ دانش -1

 ، تهران، ایران.گردشگری و فرهنگی میراث

 19/12/1398رش: پذی  30/9/1398دریافت: 

 چکیده
در  گویشاوران باومی،   دی همچون مهااررت  دلایل متعدّ به ت،ن هر ملّبخشی از فرهنگ و تمدّ مثابۀ به ،یهای محلّ ها و گویش زبان

و  ءصان علم زبان است که با انجام مطالعات علمی درصدد احیااین وظیفه بر دوش متخصّ ،از این رو ؛اند فراموشی قرار گرفته خطر

صالشان به هسته، وابسته یا لحاظ رایگاه اتّ به فی وآبادی معرّ لری خرم یها بست واژه ،رو در پژوهش پیش. ها برآیند این گویش ثبت

شاملِ تهیاۀ   ،نوشتار پیش رو روش انجام کار درند. ا هشناختی شد تقطیع و بررسی زبان وند گروهیو  رایگاه دومگروه به دو دستۀ 

لگاوگیری از شاقاقی   با ا گونۀ زبانیهای این  بست استخراج و بررسی واژه ،بومیای، مصاحبه با گویشوران رمله (215)نامۀ  پرسش

 ،هاا نشاان داد   هاای حاصال از بررسای داده    یافتاه  اسات.   شده واقعخارری نیز در این زمینه بررسی  های ه مدلاست، البتّ (1392)

گی، تخصیص نکاره و   گی، نکره معرفهتکواژهای کسرة اضافه،  ،همچنین ؛وندش بست می خود پی میزبانها در این زبان به  بست واژه

در پیوستی  د فعلی، قید افزایش و فعلِپایگی، تأکی و تکواژهای مفعول معرفه، هم های رایگاه دوم بست پیدر مقولۀ بستی  ایر پیضم

ه به تورّ  وندهای گروهی با ،آن است که در این زبانگر بیان ها گیرند. نتایج برگرفته از یافته های وند گروهی رای می بست مقولۀ پی

 .تر هستند زدیکروی پیوستار به وندها ن ،های رایگاه دوم بست با پی هیساقمتثبیت رایگاهشان در 

 .بست، رایگاه دوم، وند گروهی بست، پی آبادی، واژهخرم  لری :هاواژهکلید

 

 
(، 31) 8، های غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان .آبادیبست در لری خرم واژه. (1399) مرضیه ،صناعتی ؛فاطمه آخوندی،استناد: 

1-20. 
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 هممقدّ -1

شمار  های هر کشور و منطقه، بخش مهم و ارزشمندی از میراث فرهنگی و معنوی آن به ها و گویش زبان

ها  انقراض و نابودی زبانروند و حفظ و صیانت از این میراث، تکلیفی برعهدة همگان است. سرعت  می

ها باه   عدم تمایل خانوادهدلیل مهاررت و  رسمی و معیار، به های در مقایسه با زبان ،یهای محلّ گویشو 

فانه با انقراض هر گویش، بسیاری از عقاید، ن زبان مادری به کودکان بسیار بیشتر است. متأسّدادآموزش

 ؛روند می  بین از، ها و اشعار عامیانه است المثل ها، ضرب هها، قصّ آداب و رسوم و ادبیات که شامل افسانه

ی، قومی، خانوادگی، سیاسی و تاریخی هستند و های فرهنگی، دینی، ملّ دهندة ارزشها انتقال زیرا گویش

، و دیگاران  )حامادی شایروان   کنند ی ایفا مینقش بسیار مهمّ ،بینی افراد دهی به هویت و رهان در شکل

 ،از ایان رو  ؛هناگ بااهم ارتباان تنگاتناگ دارناد     درخطربودن زباان و فر  ،دیگر عبارت هب ؛(126: 1395

، است ها از راه میدانی رفتن به درون رامعه و توصیف زبان ،شناسی در رهان امروز ترین وظیفۀ زبان مهم

ا ه ویشبا هدف ثبت گ بنابراین ؛(605: 1393، 1وارداف) آنکه امکان انجام این کار از دست برودپیش از 

بار گوناۀ گفتاار    )باا تأکیاد   آباادی   خرم لری 3در زبان  2ها بست روی واژه  شناختی بررسی زبانها،  زبان و

هاا   بسات  واژه: صورت گرفت رو پیش پرسش سهپاسخ به یافتن  درصدد تلاشو  انجام شد( ای محاوره

( 5بسات  پای یاا  4بسات  پایش )به پایه  الصاتّ لحاظ رایگاهبهو  های دارند چه ویژگی، آبادی لری خرم در

وابساتۀ آن یاا باه مارز گاروه       ،هستۀ گروه نحاوی ) ای پایهچه  بهها  آن ،همچنین ؟کنند می عمل چگونه

  ؟شوند می متصّل (نحوی

مارتب  باا    لار و ریشۀ واژة ( 155: 1362، 6نراویلنسو) استمشتق زبان لری از زبان فارسی باستان  

. این زبان (175: 2003، 9بای نن)اَاست  بزرگیا  غیرتمندمعنای و به (22: 1363، 8مینورسکی) 7شهر لور

هاا  دوی آن ترین رابطه را با زبان فارسی دارد و هر های ایرانی رنوب غربی است که نزدیکیکی از زبان

                                                                                                                                                              
1. R. Wardhaugh 

2. Clitics 

شامار  بهزبان  -موضوع پژوهش حاضر  -لری  ،لهجه و گونه ،گویش ،( از اصطلاحات زبان1387براساس تعریف دبیرمقدم ) -2

 رود.می

4. Proclitics 

5. Endoclitics 

6. H. Ravilenson 

7. Loor 

8. V. Minoresky 

9. E. J. Anonby 



 3/ آبادیبست در لری خرم واژه

زبان فارسی و لری هردو از  ،بنابراین ؛(54-53: 1370، بهاروند اللهی )امان هستند دنبالۀ زبان فارسی میانه

نوبۀ خود دنبالۀ پارسای باساتان باوده    ساسانی نیز به ۀاند و پارسی میانساسانی منشعب شده ۀسی میانپار

زباان اسات و   های لاری و بختیااری، رناوب منااطق کارد      (. قلمروی گویش11: 1373است )مقیمی، 

وسایلۀ  به هدعمطور بهها  ها خ  ندارند و مطالعۀ آن این گویش ند.هست هاگویشوران آن، لرها و بختیاری

صاورت گرفتاه اسات     2ماان  شناس آلمانی، اسکار و ایران 1شناس مشهور روس، و. آ. ژوکوفسکی ایران

هاای وارای، صارفی،     ویژگیاز نیز برخی  های ایرانی راهنمای زبان در کتاب(. 131: 1378، 3)ارانسکی

، 4اشمیت) است کرده را توصیف های لری فیلی، بختیاری و ممسنی نحوی، اشتقاقی و واژگان در گویش

1383 :567-570).  

(، عباادی و 1390بهراماای )(، 1388عباادی )همچااون  ایراناای گاارانپااژوهش ،هااای اخیاار در سااال 

مجیادی و   (، ضایاء 1397(، طااهری ) 1392) دیگاران و  زعفرانلو کرد (، کامبوزیا1391محمدابراهیمی )

 .اند روی این زبان انجام داده  ختیشنا ی زبان( مطالعات1398آخوندی و صناعتی ) و (1397بین ) حق

ایان  . (2: 2011، 5)اندرسان  است دادنتکیهمعنای به klinein از واژة یونانی مشتق cliticsواژة  ریشۀ 

 ا نکتۀ مهم این است که بین خصوصایات واژی امّ ،شود مقوله به طبقات نقشی و غیر واژگانی اطلاق می

بست یکای از   رابطۀ یک به یک ورود ندارد و ورود واژه ها همیشه نحوی و ساختارهای واریِ واژه -

: 2005 ،6)باوی نحوی و ساختارهای واری اسات   -دلایل عمدة این عدم تطابق میان ساختارهای واژی

و گااهی اوقاات باه وناد      آماده وراود   از واژة کامل به معمولطور به بست واژه ،نظر تاریخی از. (168

به سه  ،نسبت به پایهخود  لحاظ رایگاه به مقولهاین . (350: 1991، 7)اسپنسر شده استتصریفی تبدیل 

 تکاواژ الاف(   :شاامل  ،سه سطح بهنیز ن استقلال لحاظ میزا به وبست  بست و درون ، پیبست دستۀ پیش

دلیل نگرفتن  مستقلی که به تکواژب( . ددار نیزبستی، صورت مستقل  رت واژهبر صوافزون  ای که وابسته

گااه   هیچواژة کامل ندارد،  تکواژی که صورت . پ(است  بست شده تبدیل به واژه ،ییتکیه در محی  آوا

 این مقولۀ دستوری .(1977، 8)زوئیکی است  تقسیم شده، شود می متصّلخود گیرد و به میزبان  تکیه نمی

                                                                                                                                                              
1. V. A. Žukovskij 

2. O. mann  

3. I. Oranskie 

4. R. Eshmidt 

5. S. R. Anderson  

6. G. Booij 

7. A. Spencer 
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  ورتفته، صا یابر داشتن صورت تخفیفافزون  ،ساده  بست شود: واژه دو دستۀ ساده و ویژه تقسیم میبه 

د و فقا   ساده، صورت واژگانی کاملی ندار  بست برخلاف واژه ،ویژه  بست واژها امّ ؛واژگانی کاملی دارد

؛ کاتامباا و  504 -503: 1983، 1)زوئیکای و پولاوم   دشاو  مای  متصّال ابسته باه واژة میزباان   صورت و به

 5چون گیاون همشناسانی  هرد .(574: 2007، 4؛ دیکسون150: 2012، 3؛ لیبر338 -337: 2006، 2هام استنُ

دو واژه باا   ،بساتی  ادات پای اناد.   بست پرداخته نیز به واژه( 39-38: 2003) 6و کرافت( 54-55: 2001)

 . (67: 1386کند )قطره،  می متصّل به همختلف را های م نقش

و واژه  شناسی، سااخت  ها در سطح راب  سه حوزة واج تابعی از توزیع آن ،ها بست تعیین ماهیت واژه 

شناساان   کاه زباان   اسات   باعا  شاده   ،هاا  (. خصوصیات بیناابینی آن 1028: 1393نحو است )کریمی، 

دهند تا از این گارر میاان ایان ساه رازء       دست بست و وندها به هایی برای شناخت کلمات، واژه ملاک

 یبارا  پولاوم  و زوئیکای  پیشانهادی  آزماون  هفات (. 80: 1389، کهان  ایجاد کنند )نغزگوی زبانی تمایز

 ویژگی، این. است تکیه فاقد بست واژه( 1 که است آنگر بیان کلمه و بست واژه وند، مقولۀ سه شناسایی

 یاک  به همیشه و است وابسته یتکواژ (2. دهد می نشان( وند و کلمه) دیگر مقولۀ دو از را آن استقلال

 از ماانع  معماول طاور  باه  آن حضاور ( 3. دهد می نشان وند مقولۀ به را آن نزدیکی که است متصّل پایه

( 5. اسات  برخاوردار  کمتاری  محدودیت از پایه واژة گزینش در( 4. شود می پایه به ردید وند افزودن

و  (4)، (3)در ماوارد   گفتاه  پیش ویژگی سهنیست.  شود می متصّل آن به که ای واژه درونی ساختار رزء

 بسات  واژه درماورد  قرینه به حرف نحوی اعدةق( 6. کند می متمایز مقولۀ وند از را بست واژهمقولۀ  ،(5)

 درماورد  کلمه برخلاف نیز حرکت نحوی قاعدة( 7. دهد می نشان کلمه به را آن نزدیکی که دهد می رخ

 (.155: 1374 شقاقی،) است بست واژه از کلمه تمایز برای ملاکی که افتد نمی فاقاتّ بست واژه

مهند  راسخ (،1386) (، مفیدی1386) شقاقی(، 1383واحدی لنگرودی و ممسنی )همچون  مطالعاتی 

 و کامبوزیا خورشید (، بهرامی1392نژاد ) صراحی و علی، (1390) وند نورعلی(، 1390شریفی ) (،1389)

 شیروان حامدی ،(1394ران )دیگمزینانی و  ،(1393کهن ) (، نغزگوی1393(، رم )1393) زعفرانلو کرد

 بست را نیز نباید از نظر دور داشت. ه درباب واژ( 1397ظی )پور و واع و سبزعلی (1395) راندیگ و

                                                                                                                                                              
1. G. K. Pullum 
2. F. Katamba & J. Stonham 
3. R. Lieber 
4. R. Dixon 
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بسات   هقلمداد کرده و معتقد است که وند در ساحت کلمه و واژ 1را وندگروهی  بست واژه ،اندرسن 

 هاا  صال آنرایگاه اتّ ی را کههای بست واژه ،همچنین. وی (200: 1992)شود  در ساحت گروه بررسی می

( 46: 2016) 3بشاکویچ  .(6 -5: 1996) ناماد  می 2رایگاه دومبست  واژه ،است لین کلمۀ آواییپس از اوّ

هایی که فاقد حرف تعریف هستند، وراود   های رایگاه دوم فق  در زبان بست نظام واژه عی است که مدّ

بعاد( و پیوناد    - م )قبال پایانی(، تقدّ -   )آغازیبا بررسی سه پارامترِ تسلّ نیز( 1985) 4دارد. کلاونس

های مختلف، ارزش ایان ساه نظاام     هایی از رده های زبان بست بست( روی واژه پی - بست ری )پیشوا

راهای بارای   که چگوناه ایان نظاام،     داده استنشان  کرده،پارامتری که مفاهیم ساختاری را رمزگراری 

شااخۀ  ی باا بررسا   نیاز  5. گارت گشاید ست با تابعیت دوگانه را میب های پیچیده مانند واژه تحلیل پدیده

صال آوایی باه میزباان   لحاظ اتّ بههمگی  6قانون واکرناگلعناصر که  است نشان دادههای آناتولیایی  زبان

 .(87 -86: 1996گرت، )بست هستند  خود، پی

پااور و  ، کهنمااویی(2005) 8، پنچِااوا(2002و  2004)ندرساان ا ،(1995) 7هااالپرن ،(1990) گَاارتِ 

نیاز  ( 2012) 12اسپنسر و لوئیس و(2010) 11 گلستون و اگَبایانی، (2009) 10، ا رسلر(2008) 9م گردومیان

  اند. مطالعاتی را انجام داده ،بست رایگاه دوم واژه ۀزمین در

  بست و انواع آن واژه -2

 ،لحااظ آواشاناختی   های مستقل هستند. به واس  بین وندها و واژه و حدّ   تکواژهای وابسته ،ها بست واژه

از ایان  دهناد.   دست می تکیۀ خود را ازکاهش،  دلیل فرایند آواییِ گیرند یا به تکیه نمی این عناصر یا ذاتاً

بناابراین در سااختار    ؛ی شاوند تلقّا دار  باید رزئی از یک واحد تکیه ،صورت آوایی منظور داشتن به ،رو

شوند. این  میشود، ادغام  نامیده می بست واژه میزبان اصطلاحدرای واژه یا عبارت همجوار خود که  تکیه

یکی از معیارهای تشخیص  ،دار( ها به یک واحد تکیه شدن آنها )نداشتن تکیه و ادغام بست ویژگی واژه
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 این تکواژ وابسته از واژة مستقل است. 

گروه از   خود نیز باید خاطرنشان کرد که آنبست به ابتدا یا انتهای میزبان  هصال واژدرمورد رایگاه اتّ 

هاایی کاه باه انتهاای میزباان خاود        بست و آن شوند، پیش می متصّل به ابتدای میزبانهایی که  بست واژه

 .(101: 1998)هالپرن، شوند  بست نامیده می پیوندند، پی می

ه به اینکه به هستۀ گروه نحوی یا تمامی گروه نحوی یا باه حاشایۀ   تورّ با ،ها بست در توصیف واژه 

بست  رایگاه دوم و وند گروهی ساروکار داریام )شاقاقی،     واژهدو نوع با  ،شوند می متصّلبیرونی گروه 

 ،رایگااه دوم بااعنوانِ  بسات   واژهگاراریِ   ت ناام علّا  است. رو پیشنوشتار  که موضوع اصلی (8: 1392

، نمونهبرای ) کند دامنۀ گروه را تعیین می کهای  لین دختر نحوی سازهاز اوّپس  کهبوده است سبب  بدین

 دامناۀ  وارایِ  قتحقّ درون، یا سازد( ن می، یک اسم است که دامنۀ گروه را معیّختر نحوی گروه اسمید

لین واژة واری، از اوّپس  که کتابِ زیبا)مانند  کسرة اضافه در گروه اسمی  لین واژة واریپس از اوّ گروه

 و»و  (D2) «21 د»ترتیاب   این دو رایگاه به .(81: 2005)اندرسن،  گیرد قرار می درون گروه آمده است(

22» (W2) ای نحوی یا معنایی  الزام سازهبهراه پایۀ خود به هم ،بست واژه از نوعاین  .شوند گراری می نام

 گیارد   را در رملاه برعهاده   ...همچاون ضامیر، رهات، ادات و    های متفاوتی تواند نقش سازد و می نمی

  .(110 -109: 1998)هالپرن، 

 حضاور  از ماانع  ها بست واژه این از یکهر حضور که است آن رایگاه این بارز های ویژگی از یکی 

 آنجا موسوم به وند گروهی نیز از بست  واژه (.9: 1392شود )شقاقی،  می دوم رایگاه های بست واژه دیگر

 متصّال د، رابطاۀ معناایی باا آن نادار    لزوماً ای که  واژه بهیا  گروه نحوی بیرونیاز دو حاشیۀ  یکی بهکه 

  .(55: 2002، 3)بلینگزگراری شده است  نام انبا این عنوشود،  می

 پژوهش روش  -3

تحلیلای   - رو با ماهیات توصایفی   ها، پژوهش پیش بست در زبان یت مطالعه درباب واژهه به اهمّبا تورّ

و وند گروهی  رایگاه دوم  بست به دو نوع واژهرا ها  آبادی و همچنین تقطیع آنلری خرم ها در بست واژه

زمینه، بررسی در این نیز ل ه منابع خارری تراز اوّالبتّ ؛استمعرفّی کرده  (1392) شقاقی از با الگوگیری

تمرکز بار وراود   ای با رمله (215)نامۀ  پرسشتهیۀ  ، شاملدر گام نخست روش انجام کار. شده است
                                                                                                                                                              

 دختر دوم -1

 واژة دوم -2

3. L. Billings 
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)چهار مرد ی حدود چهل تا شصت ساله لر با طیف سنّ بومیِبا پنج گویشور مصاحبه ، ها بست انواع واژه

بعاد،   گاام . در اسات های پاژوهش  دادهاستخراج و یک زن( و تحصیلات پنجم ابتدایی تا کارشناسی و 

  گیری شد. ها استخراج و نتیجه ها آوانویسی، تحلیل و یافته معادل لری داده

 آبادی لری خرم های بست واژه -4

مانند زبان همچنین  ؛شوند می متصّلد بست به پایۀ خو شکل پی آبادی به لری خرم 1گونۀها در  بست واژه

دو  در قالاب  شوند،  متصّلیا به مرز گروه نحوی  وابستۀ آن ،به هستۀ گروه نحویکه درصورتی  فارسی

 قابل بررسی هستند:رایگاه دوم و وند گروهی  نوع

 های جایگاه دوم بست واژه -4-1

 روی سانکسریت (1878) 2و ویندیش دلبروک بههای رایگاه دوم  بست زمینۀ واژه در نخستین مطالعات

هاای   را روی زباان  رایگاهاین  (1892)ل رناگ ، واک ها آنپس از . گردد میباز (1886) 3بارتلمههمچنین  و

نهایت باا تعمایم باه     درو  هبررسی کردتر  طور گسترده به رایگاه واکرناگلعنوان با ایرانییونانی و هندو

ای کاه در   برزنجیاری کاه براسااس آن، عناصار ز   اسات   هشد قانون واکرناگل معروف های دیگر به زبان

 . (290: 2017، 4)هالکند  را شناسایی می ،شوند در بند واقع می ،رایگاه دوم

س کلاونا باا   چارچوب نظری قائال شاد. نظریاۀ وی    ،( برای این مشاهدات1977)زوئیکی  ،بعدها 

( در چاارچوب  2005چاون اندرسان )  همافرادی وسیلۀ تازگی بهبه این رویکرد تر شد. ( بررسته1985)

 . (8: 2013، 5لاند)سلَوس ن و ه  رفی لحاظ شده استص نظری بهینگیِ

گای،   هگی، نکر همعرفکسرة اضافه، های  بست های رایگاه دوم شامل پی بست واژه، آبادی لری خرم در 

 های زیر بررسی خواهند شد.  بستی است که در بخش تخصیص نکره و ضمایر پی

  «e»اضافه:  کسرة -4-1-1

کسرة اضاافه در سااخت    ،گونهدر این شود.   بست می است که به پایۀ خود پی «e»کسرة اضافه در لری، 

( 2مثاال  )و میان موصوف و صافت   (1)مثال  الیه های مضاف و مضاف دارای نقش ،دو اسماضافه میان 

هام ایان کسارة اضاافه در      باشاند، بااز  الیه و وابستۀ آن نیز وابسته داشته  چه مضافرود. چنان کار می به
                                                                                                                                                              

 .است آبادی خرم لر گویشوران ای گفتار محاوره ازنوشتار پیش رو   در شده آوری رمع گویشی های داده -1
2. B. Delbrück & E. Windisch   
3. C. Bartholomae 
4. M. Hale 
5. Ch. M. Salvesen & H. P. Helland 
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 ایان  ،د ایان زباان  های متعدّ داده از بررسیکه  گفته شود استشایسته  .(3)مثال  یابد ساخت حضور می

 (:4)مثال  ها ورود دارد که امکان حرف کسرة اضافه در همۀ رایگاه آید گونه برمی

1) keto - ј- i               mɛn   das - e              ali     bi-ø 
کتاب -میانجی - نکره 1پیِ        توی       دست -کسرة اضافه پیِ     علی         بودن -م ش3  

 ‘ علی بود.ِ دستی کتابی تو’

2) barre- j - e              espi    ɡap    bi - j - a 

 بره-میانجی-اضافه کسرة پی       سفید        بزرگ      شده-میانجی-فعلی پی

 ‘است.  ة سفید بزرگ شدهبرّ’

3) ɡalle  - ʔ-  e            ɡusan - e            amu  -  j  -  e          buʔa-m           rat    ø      jelɑq 
 گله-میانجی -اضافه کسرة پی   گوسفند-کسرة اضافه پی      عمو-میانجی-کسرة اضافه پیبابا    -م ش1ضمیری رفت  پی-م ش3ییلاق       

‘گلۀّ گوسفند  عمویِ بابام به ییلاق رفت.’  

4) berɑr  -zɑ     nɛna   rafiq  -  ɛm      ʔiʧe  -  n  -  a  
برادر  -زاده           مادر        دوست   -م ش1           اینجا   -میانجی  -فعلی پی  

‘برادرزادة مادرِ دوستم اینجاست.’   

یعنای   «2 و» آبادی همچون زبان فارسی در هار دو رایگااه    رمکسرة اضافه در لری خ ،ترتیب این  به 

 رود.  کار می به وابستۀ آناز پس  یعنی ؛«2 د»بعد از هستۀ گروه اسمی و 

 « a»نشانة معرفه:  -4-1-2

بست درکناار هساتۀ اسامی      شود. این پی  بست می است که به پایۀ خود پی «a» ،گی در لری هنشانۀ معرف

اگار ایان   و  رود کاار مای   به( 7و  6)مثال  «2 د»یا وابستۀ آن در رایگاه  (5)مثال  «2 و»یعنی در رایگاه 

بسات را   ایان پای   ،همچنین ؛رود کار نمی ای در آن گروه به نشانه درکنار هستۀ گروه حضور یابد، وابسته

امکاان   ،(7و  6، 5)رملات  زیر گویشی های در هریک از نمونه ،برای مثال ؛قرینه حرف کرد توان به می

 ورود دارد: گی نشانۀ معرفهحرف 

5) kor  -  a      darr  -  a       bɑzi    mɛ  -   kon - a 
 پسر   -معرفه پی  استمراری  -م ش3        بازی        استمراری  - کردن  -م ش3

‘کنه. پسره داره بازی می’  

6) kor   koʃk  -  a      rat  -  ø     safar 
 پسر     کوچک –معرفه  پی     رفتن -م ش3      سفر

‘برادر کوچیکه، سفر رفت.’  
                                                                                                                                                              

 بست پی -1
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7) dɑman  -  e          doxtar  -   a       ʧin  -  ʧin  -  a 
دامن     -کسرة اضافه پی       دختر -معرفه  پی              چین  -چین  - م ش1فعلی پی  

‘است.  چینی دامنِ دختره، چین’  

  «i»: نشانة نکره -4-1-3

گاروه اسامی    ،چه در این زباان شود. چنان  بست می است که به پایۀ خود پی «i» ،لریگی در  نشانۀ نکره 

 «2 و»یعنای در رایگااه    ،بست پس از هستۀ اسامی  پیاین  ،فق  از یک هستۀ اسمی تشکیل شده باشد

تشاکیل شاده    ۀ صفتی یاا اسامی  چه گروه اسمی از هستۀ اسمی و وابستو چنان (8)مثال شود  واقع می

 (:10و  9های  ل)مثا رود کار می به« 2 د»از وابستۀ گروه اسمی یعنی در رایگاه پس باشد، 

8) јe    doχtɛr  -   i  vɛ    mɛ    salɑm    kɛrd - ø  
 یک    دختر     - نکره پیِ     به       من         سلام           کردن   -م ش3

 ‘یک دختری به من سلام کرد.’

9) ketɒw   doχtɛr  - i   das  -  ɛm         ʤɑ  -   mann  -  a 
 کتاب        دختر   - نکره پی     دست  -م ش1ضمیری پی     را       - ماندن     -م   ش3

 ‘کتاب دختری دست  من را مانده است.’

10) kor   zeranɡ  -  i     vɑ   mɛ   rafiq   bijj  -  a 
 پسر        زرنگ    - نکره پی      با        من      فیق ر         شد  -م ش3

 ‘پسر زرنگی )پسری زرنگ( با من دوست شد.’

 «i» تخصیص نکره: -4-1-4

از بناد  پایش   بسات،  شود. ایان واژه  بست می ایۀ خود پیاست که به پ «i» لری،نشانۀ تخصیص نکره در 

ایان نشاانه   ستۀ اسمی تشاکیل شاده باشاد،    چه گروه اسمی فق  از یک هچنان .شود می واقعتوصیفی 

چه گاروه اسامی از   و چنان (11)مثال  «2 و»سمی یعنی در رایگاه ، پس از هستۀ اگی همانند نشانۀ نکره

)مثاال   «2 د»از وابستۀ گروه اسمی یعنی در رایگاه پس  هستۀ اسمی و وابستۀ صفتی تشکیل شده باشد،

 : رود کار می به( 12

11) pijɑ  -  j  -  i              ke   zir     lahaf   hoft  -  i  -  ј -   a 
 مرد  -میانجی - نکره تخصیص پیِ   که      زیر       لحاف         خوابیدن- 1م نشانۀ ص -میانجی -م ش3

ba  - ʔa - m  - a 
بابا  - بزرگ  -م ش1ضمیریِ پی -م ش3فعلی ِ پی  

                                                                                                                                                              
 صفت مفعولی -1
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 .‘است که زیر لحاف خوابیده، بابا بزرگم مردی’

12) pijɑ    mehrabon  -  i        ke   di  -  ʔ    bua   -    m     -    a 
مرد         مهربان    -  نکره تخصیص پی    که      دید -م ش2     بابا   -م ش1ضمیری  پی -م ش3فعلی پی   

 ‘مرد  مهربانی )مردی مهربان(  که دیدی، بابامه.’

 بستی ضمایر پی -4-1-5

هساتۀ گاروه اسامی در      به ،این ضمایرشوند.  بست می به پایۀ خود پی آبادی در لری خرم تصّلمضمایر 

به حرف اضافه در رایگاه و  (14)مثال  «2 د» به وابستۀ گروه اسمی در رایگاه، (13)مثال  «2 و»  رایگاه

توانناد   ارسی مای این ضمایر در این زبان مانند ف ،همچنین ؛شوند می متصّل( 15گروه اسمی )مثال هستۀ 

ها در گروه  چه آنرا برعهده گیرند. چنان( 16و  15( و مفعولی )مثال 14و 13های  )مثال های ملکی نقش

ای واقع شوند، نقش مفعولی را  فق  نقش ملکی و اگر در گروه فعلی و حرف اضافه ،اسمی ظاهر شوند

 کنند: ایفا می

13) korr-eʃ              rat-ø         safar 
پسر -م ش3ضمیری پی    رفت -م ش 3سفر       

 ‘ پسرشِ سفر رفت.’

14) rafiq-e            qejm-im            ʔiʧe -  n  -  a 
دوست-اضافه کسرة پی   قدیمی -م ش1 ضمیری پی   اینجا -میانجی -م ش3فعلی  پی  

 ‘دوست  قدیمیم اینجاست.’

15) qɛzqon-e        za  -   ʃ           be - jir  -  ø 
 دیگ -معرفه مفعول پی    از   -م  ش3ضمیری امر    پی   -گیر  -م ش2

 ‘دیگ را ازش بگیر.’

16) bɑjad   berɑr  -  et  -  e                  mi - ɑrd - i   -   ʃ            hona-mon 
 باید            برادر    -م ش2ضمیری پی -معرفه  مفعول پی   اخباری -آورد -م ش2-م ش 3ضمیری پی  خانه  -ج ش1ضمیری پی

 ‘آورُدیش. مان می باید برادرت را خانه’

زء به ر ،بدر افعال مرکّ بستی مفعولی پی ضمایر که دادنشان ، ند روی این زباهای متعدّ بررسی داده 

ع تناوّ نظار   از ،از ایان رو ند. شاو  مای  متصّلیک واژة پایه  مثابۀ به ب( 17) یا غیر فعلی الف( 17) فعلی

بایاد  . شاود  مای  متصّال ق  باه رازء فعلای    ف هاونداین زیرا  ؛دنبا وندهای تصریفی تفاوت دار ،صالاتّ

را تنهاا در  ضمایر پیوستی حرف امکان  ،حاضر در پژوهش شدهآوری های رمع خاطرنشان کرد که داده

ایان   أکیادی نقاش ت گار  بیاان  د کاه نا ده ، گواهی مای (18)مثال  شوند متصّلمواردی که به گروه فعلی 

 است. ها صورت حرف آندر ،و عدم ایجاد خلأ در مفهوم رملهگفته پیشدر رایگاه  ها بست پی
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17) a. taʃt - e              zɛ   ri   taʃ    vɛr  -  dɑr  - ø -  eʃ 
 تشت  -معرفه  مفعول پی   از      روی  آتش        بر   -     دار    -م ش2 - م ش3ضمیری پی

 ‘از روی آتش بردارش.تشت را ’

b. taʃt  -  e           zɛ    ri   taʃ    vɛr  -  eʃ     -  dɑr  -  ø 

 تشت  -معرفه  مفعول پی   از        روی  آتش     بر  -م  ش3ضمیری پی  -دار  -م ش2

 ‘.دار تشت را از روی آتش برشِ’

18) berɑr  -  em  -  e              ɡir  ord - em 

  برادر  -م ش1ضمیری پی-معرفه مفعول پی    گیر    وردنآ -م ش1

 ‘برادرم را پیداش کردم.’   

ترتیاب   هاای خاود )باه    انتهای میزبانبه  که های ضمیری بست صرف شش صیغۀ پی ،(1) در ردول

 آمده است. اند، شده متصّلاست(  باو حرف اضافۀ  خود، ضمیر مشترک  دوستشامل اسمِ 

 های مختلف راه پایهبه همبستی  ة ضمایر پیصرف شش صیغ .(1)جدول 

 سوم دوم لاوّ شخص

 شمار

 dus-ɛm dus-ɛt dus-eʃ مفرد
 dus-emo dus-eto dus-eʃo رمع
 dus-e- merabon - ɛm dus-e-merabon- ɛt dus-e-merabon-ɛʃ مفرد
 dus-e-merabon -emo dus-e-merabon- eto dus-e-merabon- eʃo رمع
 χo-m χo-t χo-ʃ مفرد
 χo-mon χo-ton χo-ʃon رمع
 vɛ-m vɛ-t vɛ-ʃ مفرد
 vɛ-mon vɛ-ton vɛ-ʃon رمع

 های وند گروهی  بست واژه -4-2

گیرناد و   فرد وندهای گروهی که همیشاه در حاشایۀ ساازه قارار مای      بهثابت و منحصرکمابیش  ترتیب

نظر  سازد و از این به وندها شبیه می ها را ها، آن بست همچنین اعمال برخی قواعد واری بر وندها و واژه

ونادهای گروهای   ، باراین    افازون  ؛(19: 1392)شاقاقی،   مانند تا عناصر نحو به عناصر حوزة صرف می

ناد از  اکاه عباارت  ساازد تاا باه وناد تصاریفی       تر می ها را به واژة وابسته شبیه رند که آنهایی دا ویژگی

 :(136: 1987)زوئیکی، 

 آید. از وند تصریفی میپس  وند گروهی همیشه. 1

گاه حاصل عملکرد  شود و هیچ شکل یک وند ظاهر می به وند گروهی همیشهبرخلاف وند تصریفی، . 2
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 یابد. ق نمیتحقّ ...د، تغییر واکه، کاهش ویعنی با تشدی ؛فرایند نیست

زیارا در   ؛شاوند  نمای  متصّال های تصاریفی   های وابسته به صورت برخی وندهای گروهی مانند واژه. 3

 آیند نه در کنار هسته. حاشیۀ سازه می

ی و از عملکارد قواعاد صارف   ها  آن ممانعت، آزادی وندهای گروهی در گزینش پایهاین،  بر افزون   

ی از وندها ها ها و همچنین تمایزِ آن بست بودنِ این پی، دلالت بر نحویخلأ اختیاری در ساخت نداشتن

 (. 19 و16: 1392شقاقی، ) است سطح واژه

نشانۀ قیاد افازایش،    معرفه،نشانۀ مفعول  شاملِ ند گروهیو های ستب واژه ،آبادی لری خرم در گونۀ 

هاا پرداختاه    های زیر به آن بخشکه در است  بودنی فعلِ بست رت پیو صو پایگی همنشانۀ نشانۀ تأکید، 

 خواهد شد.

 «o» ،«e» ،«a»نشانة مفعول معرفه:  -4-2-1

ظ و در حاشیۀ پایانی گروه اسمی )حاشیۀ تلفّ «a» یا« o» ،«e»های  صورت به ،نشانۀ مفعول معرفه در لری

، همچناین  ؛(21و  20، 19هاای   )مثاال  شاود   بست می به آن پی ،بیرونی گروه( و فارغ از مقولۀ کلمۀ پایه

 (:22ورود دارد )مثال یادشده  بست نیز در زبان قرینۀ این پی امکان حرف به

19) qazɑ - ј  -  e          ʧupɒw - n - o            bɑјad   be -  ј  - em 

غرا -میانجی -ضافه ا کسرة چوپان     پی -میانجی - معرفه مفعول زامی      باید     پیِالت -دادن -م ش  

 ‘غرای چوپان را باید بدهم.’

20) qazqo-n-e              mesi  -  n  -  a          ze     zirzemi   ord - em 
دیگ-میانجی-اضافه کسرة  پی    مسی    -میانجی  -عرفهم مفعول پی   از         زیرزمین          آوردن -م ش1  

 ‘دم.دیگ  مسی را از زیرزمین آور’ 

21) dino  marјam- e             di    - јј   -   am  

دیروز    مریم   -عرفهم مفعول پیِ   ن دید  -میانجی - م ش1  

 ‘دیروز مریم را دیدم.’

22) ketɒw    vɛr - dɑr - ø 

کتاب            بر   -دار    -م  ش2  

 ‘کتاب را بردار.’   

  «ɛm» ،«am»نشانة قید افزایش:  -4-2-2

 «am»یا  «ɛm»های  در فارسی است که به صورت همبستی  معادل صورت پی ،در لری نشانۀ قید افزایش

ل معرفه چه نشانۀ مفعو. چنان(24و  23های  ثال)م شود بست می تلفظ و به حاشیۀ بیرونی گروه اسمی پی
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 ،همچناین  ؛(24)مثاال   شاود  حرف میشدن نشانۀ قید افزایش، با اضافه ،در ساخت حضور داشته باشد

 :(25)مثال دهد  قید افزایش را نیز نشان می بست پی قرینۀ  حرف به های لری امکان بررسی داده

23) korra - l - ɛm              eјn - e             doχtar - ɛl1 aziјat   mɛ - kon - an 
پسر   -رمع -افزایش  قید پیِ      عین -اضافه  کسرة پیِ   دختر   -رمع       اذیت        اخباری  -کردن -ج ش3  

 ‘کنند. اذیت می هادختر مانندهم  هاپسر’

24) bɑjad   dar - e            bɑrban - am       ba - ʔann - i 
باید           در  - کسرة اضافه پی     باربند    - قید افزایش پی    امری -بستن  -م ش2  

 ‘باید درِ باربند را هم ببندی.’

25) bɑjad   ɡannam ʔasijɒw   kon - i 
باید        گندم              آسیاب           کردن  -م ش2  

 ‘باید گندم را هم آسیاب کنی.’

 « ɑ» نشانة تأکید: -4-2-3

ظ و در تلفّا  «ɑ»صاورت  تأکید در فارسی است که به «های»بستی معادل صورت پی ،در لری نشانۀ تأکید

 شود بست می پایۀ خود پی ها به بست از وندهای تصریفی و دیگر واژهپس  ه فعلی وحاشیاۀ انتهایی گرو

که رز مقولاۀ  ه به اینا با تورّامّ ؛(28)مثال  قرینه حرف کرد توان به بست را می . این واژه(27و  26)مثال 

 :ل به وند استحال تحوّ گفت درتوان  شود، می نمی متصّلفعل به مقولۀ دیگری 

26) o  zɛn-a         nɛna  -    ʃ    -   a   -    h     -    ɑ 
 آن   زن -معرفه پی        مامان  -م ش3ضمیری پی  -م ش3فعلی پی -میانجی -تأکید پی

 ‘ها. آن زنه مامانشه’ 

27) bɛ - ʃi  -  ø      mi   -  zɛn   - am   -   et       -   ɑ 
 امری -نشستن -م ش2    اخباری    -زدن     -م ش1    -م ش2ضمیری پیِ -تأکید پیِ

 ‘ها! زنمت شین! مینب’

28) bɑjad   ʔiʧe    ba  -  mon  -  i 
  باید            اینجا       امری    -ماندن    -م ش2

 ‘ها. باید اینجا بمانی’ 

 « o»: پایگی نشانة هم -4-2-4

و ساازه را  د ،این نشانه. شود بست می پی به پایۀ خود تلفظ و «o» ،یا ادات عطف در لری پایگی نشانۀ هم

                                                                                                                                                              
 نشانۀ رمع -1
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شود، حالا این گروه ممکان اسات فقا  از یاک      در حاشیۀ گروه نحوی ظاهر می و دهد رب  می به هم

قریناه   تاوان آن را باه   همچناین، مای   ؛تشکیل شده باشد (30)مثال  یا از هسته و وابسته (29)مثال  هسته

 :(31حرف کرد )مثال 

miɛz       e     -sar      im  - rat      m          -bua            o  -n  -ma  )29 
 من   -میانجی  -پایگی هم بابا    پیِ    -م  ش1ضمیری  پیِ    رفتن -ج ش1      سرَ   -اضافه کسرة زمین     پیِ

 ‘من و بابام سرِ زمین رفتیم.’ 

30) dar-e             ɡap - o         divɑr  qɛjmi - n - e              χerɒw  kɛrd-ɛn 
در  -اضافه  کسرة پی    بزرگ  -پایگی هم پی  دیوار         قدیمی -میانجی -عرفهم مفعول پی   خراب        کردن-ج ش3  

 ‘درِ بزرگ و دیوارِ قدیمی را خراب کردند.’

31) dar    divɑr   ranɡ   za-ø 
 دیوار         در       رنگ        زدن -م ش3

 ‘و دیوار را رنگ زد. در’

 بودن بستیِ فعلِ صورت پی -4-2-5

هاای   صاورت  ،شود و برای هر شش صایغه در زماان حاال    بست می به پایۀ خود پی در لری بودن فعل

 ؛شاود  بسات مای   یابد و به حاشایۀ بیرونای گاروه پای     تنهایی در ساخت حضور نمی ایی دارد که بهمجزّ

ایان زباان حارف     های گروهای دیگارِ   بست بست برخلاف پی باید خاطرنشان کرد که این پی ،همچنین

برای شش صیغه در  گرسنهدر حاشیۀ سازة گروهی  بودنبستی فعل  شود. در ردول زیر صورت پی نمی

  لری صرف شده است:

 در زبان لری بودنبستی فعل  صرف صورت پی .(2)جدول 

 سوم دوم لاوّ شخص

 شمار

 ɡosna-ma/m مفرد
 گرسنه -م ش1علیف پی

ɡosna-ta/ʔi گرسنه-م ش2علیف پی 
ɡosna-ø/a 

 گرسنه-م ش3علیف پی

 رمع

ɡosna-j 
 گرسنه-میانجی-

-im 
 ج ش1 فعلی پی

ɡosna-ʔ 
 گرسنه-میانجی-

-in 

 ج ش2فعلی پی

ɡosna-n گرسنه-ج ش3علیف پی 

تۀ هاا درکناار هسا    لحاظ رایگاه قرارگارفتن آن  فی و بهبادی معرّآ ی خرملر های بست واژه ،در این بخش

های رایگاه دوم و وند گروهی تفکیک شادند.   بست گروه اسمی، وابستۀ آن یا مرز گروه به دو دستۀ پی

 اند: اختصار فهرست و تقطیع شده ها به بست در ردول زیر، این پی
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 ها در زبان لری بست واژه .(3جدول )

 بست انواع واژه

 رایگاه دوم

 e کسرة اضافه
 a نشانۀ معرفه
 i نشانۀ نکره
 i تخصیص نکره

 بستی ضمایر پی

 رمع مفرد شمار                شخص

 ɛm-m im-mon-emo لاوّ
 i-t-ɛt id-ton-eto دوم
 ø - ʃ-eʃ En- ʃon-eʃo سوم

 وند گروهی

 e-o-a مفعول معرفهنشانۀ 
 am-ɛm نشانۀ قید افزایش
 ɑ نشانۀ تأکید
 o پایگی نشانۀ هم

 بودنل بستی فع پی صورت

 رمع مفرد شمار               شخص 

 am/m im لاوّ
 ta/ʔi in دوم
 a-ø n سوم

 گیری نتیجه -5

ی از میاراث  بخاش مهمّا   مثاباۀ  یرانی باه  های ا ها و زبان با هدف ثبت و حفظ گویش نوشتار پیش رودر 

 گوناۀ بست در  وسوم به واژهای م تکواژهای وابستهپیرامون هایی پرسش با طرح این مرز و بوم،فرهنگی 

 در پاسخ باه پرساش نخسات   . ندشد بررسیشناختی  لحاظ زبان به دستوری این عناصر، آبادی لری خرم

پریری معنایی به وند تصاریفی شاباهت    در ترکیب این تکواژهاکه  هستندآن گر بیان ها تحلیل ،پژوهش

شاوند. وناد    ای همراه مای  هکنند و با هر پای ا برخلاف وندها در انتخاب پایه، گزینشی عمل نمیامّ ،دارند

سطح  ا در، امّهستند  شبیه یکدیگرنظر به  صال آوایی دارد و از اینبست با پایۀ خود اتّ مانند واژهتصریفی 

ه پایاۀ  بست در ساحت  نحو با  وند تصریفی در ساحت  صرف و واژه زیرا ؛ساختاری باهم تفاوت دارند

در مواردی کاه خللای در معناا    بست  هامکان حرف واژ لاف وندها،برخ ،همچنین ؛شود می متصّلخود 

 ورود دارد. ایجاد نکند، 

صاال باه   اه اتّلحاظ رایگا  بهکه این عناصر در لری  دهد مینشان ها  دوم، بررسیپرسش  خصوصدر 
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ی برخرایگاه قرارگیری گونه توضیح داد که  ا در پاسخ به پرسش سوم باید اینبست هستند و امّ پایه، پی

آن دهنادة  نشان گروه ها همجوار با و برخی دیگر از آن هوابست یا هسته درکنار ی این زبان،ها بست پیاز 

شاود   می متصّل ها ای که به آن ه به نوع پایهساختاری یکسانی ندارند و با تورّ رفتار این عناصر است که

 رایگاه دوم و وند گروهی تقسیم کرد.  های بست ها را به دو نوع واژه آنتوان  )هسته، وابسته یا گروه( می

 ،درکناار هساتۀ اسامی    یرانحصطور ابهکه  کسرة اضافهترتیب شامل  به ،های رایگاه دوم بست واژه 

 تخصیص نکره، نشانۀ نکره، نشانۀ معرفهد، گیر قرار می« 2 د»وابستۀ آن در رایگاه  و« 2 و»یعنی رایگاه 

در  یاا وابساتۀ آن   «2 و»وابسته( یعنی در رایگاه نبود  صورتهستۀ اسمی )در بهکه  بستی ضمایر واژهو 

از: ناد اعباارت و آیند  نی گروه میدر حاشیۀ بیروتنها  ،وندهای گروهی نیز .شود می متصّل ،«2 د»رایگاه 

 .بستی فعل بودن پی صورتو  پایگی نشانۀ هم ،نشانۀ تأکید، نشانۀ قید افزایش ،نشانۀ مفعول معرفه

رایگااه   باودن یاا ثابات  ر متغیّا  میزان ه بهکه با تورّ دست آمدبهنتیجه   این گفته،پیش یها یافته براساس

 با درمقایسهها در انتخاب پایه  میزان آزادی آن ،و همچنین وندهای گروهی های رایگاه دوم و بست واژه

 داد: شنمای - گونه که در زیر آمده همان - یپیوستار شکل بهتوان  میرا  این سه مقوله ،وندها

 
در هاردو  تنهاا   کاه  های رایگاه دوم بست کسرة اضافه یکی از واژه ،سمت راست پیوستار در انتهای 

هاای   بسات  واژه ،دیگار   . کمی رلوتر روی پیوساتار  رود واقع شده است کار می به «2 د»و  «2 و» رایگاه

 وابستهنبود  که درصورت یبست ضمایر واژهو  تخصیص نکره، نشانۀ نکره، نشانۀ معرفهرایگاه دوم یعنی 

 .اناد  شاده واقع  روند، کار می به «2 د»رایگاه  در ،حضور وابسته شرای و در « 2 و»رایگاه  در ،گروه در

در وس  پیوستار  ها آن .تری دارند ثابت های رایگاه دوم، رایگاه بست نسبت به واژه نیزوندهای گروهی 

نشاانۀ   گروهای، این است که ازمیان وندهای  هۀ قابل تورّنکت. هستند تر و به وندها نزدیک اند واقع شده
شاود،   مای  متصّال کناد و تنهاا باه مقولاۀ فعال       تر عمل می که نسبت به پایۀ خود گزینشی آنجا از تأکید

 ؛ل به وند اسات حال تحوّ در ،توان گفت می است و خود رای داده های بیشتری از وندها را در ویژگی

 تر است. نتیجه به وندها نزدیک گروهی روی پیوستار رلوتر و درنسبت به دیگر وندهای  ،از این رو

نسابت  هاا   بست رفتار واژهو رایگاه  ،زمانیبراساس این مطالعۀ همباید خاطرنشان کرد که  ،پایان در

صاورت  بررسی این موضاوع در گارر زماان و باه    . فارسی است زبان همانندپایۀ خود در زبان لری  به
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  کرد.ص خواهد تغییر آن را مشخّ زاویۀو  انی این قرابتبازة زم ،درزمانی  پژوهش

 منابع
ۀ علام  مجلّا . آباادی  های ترتیب واژه در زبان لری خرم فه. بررسی مؤلّ(1398مرضیه صناعتی ) و آخوندی، فاطمه
 چاپ.در دست  ،زبان

 ؛بهرامی عسکر ؛بختیاریآرمان  :. متررمانهای ایرانی نو : زبانیرانیهای اراهنمای زبان(. 1383) دیگراشمیت، رو

  تهران: ققنوس. دوم. رلد .نیانگین صالحیو حسن رضائی باغ بیدی 

  سخن. تهران: .اشرف صادقیعلی :متررم ایرانی.های زبان (.1378) موسیف ی ارانسکی،

 . تهران: آگاه.لر قوم .(1370کندر )اللهی بهاروند، س امان

 شناسای و ارشاد روان کارشناسای  ۀ. رسالشهریش لری شهرستان درهگو بررسی ساختار(. 1390)الله  آیت بهرامی،

  دانشگاه علامه طباطبایی. ،علوم تربیتی

های ضمیری به اسامی مختاوم باه    بست صال پی(. ات1393ّزعفرانلو ) کرد  عالیه کامبوزیا و بهرامی خورشید، سحر

 ،شناسای  ۀ زبان و زبانمجلّمیری. های ض بست صال و بازنگری نظام پیواکه در زبان فارسی: چگونگی اتّ

10 (2)، 81-102.  

 . 80-61 ،(30) 8 ،پژوهی ۀ ادبمجلّظ نام و نام خانوادگی. (. پیرامون کسرة اضافه و تکیه در تلف1393ّ) رم، بشیر
هاای ضامیری در    بسات  (. بررسی و توصایف واژه 1395محمود الیاسی ) و شهلا شریفی ؛حامدی شیروان، زهرا

  .148-125 ،(32) 7 ،ۀ رستارهای زبانیمجلّ گویش بهبهانی.

  .128-91 ،(5) 2 ،پژوهیۀ ادبمجلّهای بومی و رهانی. (. زبان، گونه و لهجه کاربرد1387)دبیرمقدم، محمد 

 .86-75 ،(3) 2 ،شناسی های زبان ۀ پژوهشمجلّهای فارسی در کنار فعل.  بست (. واژه1389مهند، محمد ) راسخ
 اللهی. تهران: آگه. سکندر امان :. متررمسفرنامۀ راویلنسون(. 1362راویلنسون، هنری )

ۀ مجلّا بسات در زباان تااتی گوناۀ دروی.      بررسای واژه  (. 1397هنگاماه واعظای )   و پور، رهاندوسات  سبزعلی

 .59-37 ،(16) 8 ،شناسی تطبیقی های زبان پژوهش
هاای ضامیری در گاویش کااخکی.      تبس واژی درمورد واژه (. بررسی برخی نکات ساخت1390شریفی، شهلا )

 .16-1 ،(5) 3 ،های خراسان شناسی و گویش ۀ زبانمجلّ
مقاالات  همجموعا بست چیست؟ آیا در زبان فارسای چناین مفهاومی کااربرد دارد؟.      (. واژه1374شقاقی، ویدا )

 دانشگاه علامه طباطبایی.. تهران: (158-141 .صص) ،دانشگاه علامۀ طباطبایی

 . تهران: سمت.صرف مبانی(. 1386) --------

 .26-1 ،(17) 9 ،شناسی مجلۀ زبان و زبان(. وند گروهی. 1392) --------
شناسای و   ۀ زباان مجلّا بسات در زباان فارسای.     شناسای واژه  (. رده1392ناژاد )  بتول علی و صراحی، محمدامین
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 .130-103 ،(8) 5 ،های خراسان گویش

هاا و   ۀ مطالعاات زباان  مجلّا هاای آن.   مود فعل در زبان لری و گونه(. ن1397بین ) حق فریدهو  مجیدی، لیلا ضیاء
 .110-93 ،(22) 6 ،های غرب ایران گویش

ۀ مطالعاات  مجلّا هاای مرکازی ایاران.     در لری و گویش ūشدگی واکۀ  (. دربارة پیشین1397) طاهری، اسفندیار
 .96-83 ،(23) 6 ،های غرب ایران ها و گویش زبان

شناسای   ارشاد زباان  رسالۀ کارشناسی. آبادی های اسمی در گویش لری خرم گروه رسیبر (.1388)روین پ عبدی،

  دانشگاه شهید بهشتی. ،همگانی

ۀ مجلّا آباادی.   های اسامی در گاویش لاری خارم     (. توصیف گروه1391) ابراهیمیزینب محمد و ---------
 .96-81 ،(6) 4 ،شناسی های زبانپژوهش
 3 ،(ناماۀ ناماۀ فرهنگساتان    ویژه) ۀ دستورمجلّتصریفی در زبان فارسی امروز.  های صه(. مشخ1386ّقطره، فریبا )

(3)، 52-81 . 

 های فرایندهای واری همخوان ۀ(. مقایس1392) سلیمانیآرزو  و مقدم ملکی اردشیر ؛الیهع کرد زعفرانلو،کامبوزیا 

 . 180-151 ،(13) 4، رستارهای زبانی ۀمجلّبالاگریوه با فارسی معیار.  گویش لری

مقاالات دانشاگاه علاماۀ    مجموعهمنظر نظریۀ فاز.  ها از بست گزینی واژه (. نگاهی به میزبان1393کریمی، یادگار )
 تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. .(1042-1027 .صص) ،طباطبایی

میری گاویش  های ضا  بست (. بررسی واژه1394) گلفام ارسلان و عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا ؛بوالفضلمزینانی، ا

  .101-79 ،(4) 14 ،نامۀ نامۀ فرهنگستان( های ایرانی )ویژه ها و گویش ۀ زبانمجلّمزینانی. 

 3 ،نامۀ نامۀ فرهنگساتان(  ۀ دستور )ویژهمجلّبستی در فارسی میانه و نو.  ل نظام واژه(. تحو1386ّالله ) مفیدی، روح
(3)، 133-152. 

 نوید.  :. شیرازدبررسی گویش بویراحم(. 1373) مقیمی، افضل

 بابک. اللهی و لیلی بختیار. تهران: امان سکندر :. متررمانلرستان و لرها(. 1363) مینورسکی، ولادیمیر

های فارسی  بست ل تاریخی بعضی واژهبررسی تحوّ - بست تا وند تصریفی (. از واژه1389نغزگوی کهن، مهرداد )

 . 99-77 ،(4) 6 ،نامۀ نامه فرهنگستان( ۀ دستور )ویژهمجلّردید. 
 .)صاص  ،طباطباایی  همقالات دانشگاه علاما مجموعهبست تا وند اشتقاقی.  (. از واژه1393) --------------

 تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. .(1345-1350

ارشاد  . رساالۀ کارشناسای  شاهر  بسات در گاویش لاری دره    بررسی و توصیف واژه (.1390وند، اسماء ) نورعلی

 دانشگاه پیام نور تهران. ،گانیشناسی هم زبان

 ۀمجلّهای ضمیری در گویش دلواری.  بست (. بررسی پی1383شیرین ممسنی ) و لنگرودی، محمدمهدی یواحد



 19/ آبادیبست در لری خرم واژه

 .81-64 ،(3) 1، شناسی( نامۀ فرهنگستان )ضمیمۀ گویش
نی و لاوم انساا  رضا امینی. تهاران: پژوهشاگاه ع   :. متررمشناسی زبان درآمدی بر رامعه(. 1393وارداف، رونالد )

 مطالعات فرهنگی.
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Abstract 
The classification of words for organization and easy access to their various dimensions, as well 

as the aggregation of information, is one of the topics that has long been the focus of attention of 

researchers in the field of conceptoloy and terminology. This research has two objectives. First, 

to classify a selection of content words in Moein Dictionary based on the approaches of Felber 

(1984) and Langacker (2008, 2013), in order to examine the capability and efficiency of 

approaches in classifying the general words of dictionary, as well as the possibility of combining 

the approaches and achieving a more comprehensive paradigm. Second, to identify and 

categorize the underlying concepts of the entries extracted from dictionary via conceptology, and 

compare the advantages and disadvantages with the classifications of Felber and Langacker. The 

data includes 990 content words extracted from the Moein dictionary, by the random sampling 

method. The results of the study show that Felber and Langacker’s classifications and the 

combination do not possess the essential efficiency to classify all words in the dictionary. Thus, 

the solution found in the conceptology of lexical entries, as a result of which 45 concepts were 

identified and presented as a unified model. 

Keywords: conceptology, terminology, intrinsic characteristics, extrinsic characteristics, 

lexicography. 
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 مقالة پژوهشی

 معین   لغت فرهنگمحتوایی  یاه واژهمفهومی  بندی طبقهارزیابی دیدگاه فلبر و لانگاکر در 

 3اکبر خمیجانی فراهانی ، علی2مریم ایرجی ،1مریم حکیمی

شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،  استادیار زبان -2 .جنوب، تهران، ایران شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران  دانشجوی دکتری زبان -1

 .، ایران تهرانها و ادبیات خارجی،  زبان ةدانشکدشناسی، دانشگاه تهران،  زباندانشیار  -3 .واحد تهران مرکز، تهران، ایران

 17/6/1399پذیرش:   17/5/1399 دریافت:

 چکیده

لاعات، از موضوعاتی است که از اطّ  همچنین تجمیع  ها وبه ابعاد مختلف آن آسان   ساماندهی و دسترسی منظور  ها به بندی واژه طبقه

هددف   دارد.دو هدف عمدده   حاضرپژوهش بوده است.   گرانپژوهش  هشناسی مورد توجّ شناسی و اصطلاح هومدیرباز در حوزة مف

لغدت    فرهنگ محتوایی های واژه( منتخبی از 2013 و 2008لانگاکر ) ( و 1984فلبر )  ل این است که براساس دو رویکرد مفهومی اوّ
تلفید  دو   امکدان لغت و نیز   فرهنگاین عمومی های  واژه بندی طبقه دو رویکرد درتا کارایی این  کندبندیِ معنایی  به طبقهرا  معین

های مستخرج از فرهنگ لغت  شناسیِ مدخل را بررسی کند. هدف دوم این است که با مفهوم تر جامع ای  انگاره رویکرد و دستیابی به

بنددی فلبدر و    آمده را بدا دو طبقده   دست بندیِ به ا و معایب طبقهبندی کند و مزای ها را شناسایی و دستهمفاهیم زیربنایی آن گفته،پیش

مند از فرهندگ معدین اسدتخراج     روش تصادفی نظامواژة محتوایی است که به (990 ) های پژوهش شامل لانگاکر مقایسه نماید. داده

های فرهنگ لغت را  بندی همۀ واژه رای طبقهکدام کارایی لازم ب بندی فلبر و لانگاکر هیچ دهد که طبقه نتایج پژوهش نشان میاند.  شده

های واژگدانی   شناسی مدخل حل را در مفهوم بنابراین، راه ؛رساند بندی جامع و کارآمدی نمی ندارند و تلفی  این دو نیز ما را به طبقه

 شد.و در قالب الگویی منسجم ارائه مفهوم شناسایی  (45)تعداد  ،یافتیم که درنتیجۀ آن

 .نگاری بیرونی، فرهنگ ویژگی درونی، ویژگیشناسی،  شناسی، اصطلاح مفهوم :ها کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

یدت ایدن   اهمّدهنددة  نشدان  ،های لغات  فرهنگفراوانی  ع ونگاری در ایران و جهان و تنوّ قدمت فرهنگ

نگاری  یکی از مسائل و موضوعاتی که با فرهنگشناسی است.  های علم زبان یکی از شاخه مثابۀ حوزه به

 از هدا  معندایی و دسدتوری واژه   بنددی  طبقه. 1هاست بندی واژه بقهبحث ط ،دارد رابطۀ مستقیم و تنگاتنگ

گدران،  میدان ایدن پدژوهش    از اسدت.  مندان به این حدوزه بدوده   هگران و علاقپژوهش هتوجّ مورد دیرباز

برای  را 3شناسی مفهوم واژة و هداشت  زیادیه توجّ موضوعاین به  ،است س شنا که اصطلاح ،2 فلبر   هلموت

پیشدگامان    کده از   نیدز   4لانگداکر اسدت.   هگرفتد  کدار هب  حوزه این در یخاصّ اصطلاح منزلۀ هببار نخستین

 هدا  هواژ   ازمعنابنیاد ای  یبند طبقه ،خود در نظریۀ، است 5شناختی دستورگذار  و بنیان شناختی  شناسی نزبا

 .دهد می تشکیل این پژوهش را های نظری یکی از پایگاهکه   داده است  ارائه

فلبدر    ل این است که براساس دو رویکرد کند. هدف اوّ دو هدف اصلی را دنبال میوشتار پیش رو ن 

تا کند بندی  را طبقه لغت معین فرهنگ های محتوایی  ( منتخبی از واژه2013 و 2008لانگاکر ) ( و 1984)

همچندین امکدان   لغدت و   های عمومی ایدن فرهندگ    بندی واژه قابلیت و کارایی این دو رویکرد در طبقه

تر را بررسی کند. هدف دوم پژوهش این است  جامع ای  و دستیابی به انگاره گفتهپیشتلفی  دو رویکرد 

بنددی   بپردازد و پس از شناسایی و دسدته  فرهنگ لغت معینهای مستخرج از  شناسیِ مدخل که به مفهوم

بنددی فلبدر و لانگداکر     را بدا دو طبقده  آمدده   دست بندی به ها، مزایا و معایب طبقه مفاهیم زیربنایی مدخل

( 1ندد از  ) اشدوند کده عبدارت    پرسدش اصدلی مطدرح مدی     سده در ایدن راسدتا،    کند.مقایسه و ارزیابی 

 فرهنگ لغت معینعمومی   های قابلیت استفاده در واژهتا چه حد فلبر و لانگاکر   مفهومیِ های بندی طبقه

( 3تدر دسدت یافدت؟ )    ای جدامع  را تلفی  نمود و به انگداره  بندی طبقهاین دو  توان میآیا  ( 2دارند؟ ) را

شناسدی   بنددی حاصدل از مفهدوم    طبقهبرده کارایی لازم را نداشته باشند، بندی نام درصورتی که دو طبقه

 ؟خواهد داشت واژگانی چه مزایایی نسبت به آن دوهای  مدخل

لدی بدرای مطالعده و    اسدت کده اوّ   اینحاضر دلیل استفاده از دو رویکرد فلبر و لانگاکر در پژوهش 

های  بندی همۀ واژه ا دومی به طبقهامّ ؛ها( ارائه شده است نامه صی )یا اصطلاحهای تخصّ نگارش فرهنگ

پردازد. هدف این است کده بدا آزمدودن کدارایی ایدن دو رویکدرد        صی میعمومی و تخصّ جملهزبان از
                                                                                                                                                              
1. lexical classification 
2. H. Felber 
3. Conceptology 
4. R. W. Langacker 
5. Cognitive Grammar 
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هدا و  های زبان فارسی، امکان تلفی  آن لغت  گترین و معتبرترین فرهن های یکی از معروف کمک واژه به

افدزون   شود؛صی، ارزیابی ها، خواه عمومی و خواه تخصّ بندی واژه ای جامع برای طبقه دستیابی به انگاره

بنددی معندایی    ای کارآمدد بدرای طبقده    گیری انگاره بر این، درصورتی که تلفی  این دو رویکرد به شکل

بندی  طبقه های فرهنگ معین، به شناختی از مدخل با انجام تحلیلی مفهومکوشیم می ها منجر نشود، مدخل

 تر و کارآمدتری دست یابیم. جامع

بنددی   ب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را براساس طبقهواژة مصوّ (1717)( تعداد 1382پرویزی )

ها )درونی یا بیرونی( و  ویژگی بندی دوگانۀ فلبر از ه به طبقهوجّ( بررسی کرده است. وی با ت1984فلبر )

صدی بررسدی کدرده    در دو حدوزة عمدومی و تخصّ  را ب فرهنگستان های مصوّ ها، واژهآن 1های زیرطبقه

های پیشنهادی فلبر، سه ویژگدی دیگدر    بر ویژگیافزون  ها، بندی دقی  واژه منظور طبقهاست. پرویزی به

 کار برده است. حاصل را به شامل شباهت، قابلیت و نتیجه/

 چدارچوب  استرا بررسی کرده  فارسی زبان سازی واژه در شناسی مفهوم موضوع( 1387) ناعتیص

 4شدناختی  معناشناسی و 3گرا نقش دستور ،2ساختارگرا معناشناسی رویکرد سه برپایۀ ،پژوهش این نظری

با  شدهبیان هایمفهوم مراتبی سلسله بندیدسته توانمیصناعتی  پژوهش دستاوردهای ترین مهم از. است

صدناعتی مفداهیم را در    .برد نام را صیتخصّ و عمومی قلمرو دو در بمرکّ و مشت  های صفت و ها اسم

های  زیردسته ،دو مقولۀ ماهیت و کیفیتبرای  و بندی کرده یند تقسیمای ماهیت، کیفیت و فرسه دستۀ کلّ

 شناسایی کرده است. دیمتعدّ

 حمل ةحوز  دررا فارسی  فرهنگستان زبان و ادب  بمصوّ های ( معناشناختی واژه1390) باقرالهاشمی

هدای   که ویژگدی   دهد ی پژوهش نشان می. نتایج کلّ استبررسی کرده  فلبر  دیدگاه شهری از درون نقل  و

  دیگری درهای  افزودن ویژگی ،نیست و برای تکمیل آن ها  بندی تمامی واژه فلبر قادر به طبقه ةشد مطرح

 دو (،1995) 5هدوفر  وایسدن  گاندۀ  پدانزده  تقسیمات از ویژگی بنابراین، پنج لازم است؛ها  بندی واژه طبقه

های فلبر افزوده و تحلیدل   به ویژگی از خود نگارنده ویژگی سه و (1382) پرویزی بندی طبقه از ویژگی

 ها انجام داده است.ها را براساس آن داده

ه ( کده در بخدش بعددی بده آن پرداختد     1984بر دیدگاه فلبر )افزون  گران خارجی،میان پژوهش در
                                                                                                                                                              
1. subclass 

2. structuralist semantics 

3. functional grammar 

4. cognitive semantics 

5. P. Weissenhofer 
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 شناسدی  زمینۀ مفهوم گرانی است که جزو پیشتازان درنیز یکی از پژوهش (1995) هوفر وایسن ،شود می

، مفهوم 1سازی واژهشناسی و  شناسی، معنی نظریۀ اصطلاحدر شناسی  مفهومد. وی در کتاب آی میشمار به

هایی است که به اشدیا  یدا    صهل از مشخّداند که متشکّ تی میر یا نمود ذهنی در سطح شناخرا واحد تفکّ

جهانی هستند که مسدتقل از هدر    ، مفاهیم واحدهاییهوفر سنواینظر  شوند. از سب میتمنطبقات اشیا  

بدرای   ایگانده  بنددی پدانزده   طبقهگر، پژوهش شوند. این طور مستقل یافت می زبان و هر عبارت زبانی به

مرکب مربوط به ورزش  - ب و مشت صی مشت ، مرکّهای تخصّ ت که براساس واژهمفاهیم ارائه داده اس

 بال ارائه شده است. بیس

 نظری  مبانی -2

( 2013 و 2008دو دیدگاه است، یکی دستور شناختی لانگداکر )  شاملچارچوب نظری پژوهش حاضر 

بندی معنایی  طبقهچگونگی  واه این دو دیدگ در ادامهبنابراین،  ؛(1984بندی معنایی فلبر ) و دیگری طبقه

 .شود میبررسی معرفّی ها ها در آن واژه

 لانگاکر ناختیش دستور -2-1

 اساسی واحدهای 2نمادین ساختارهاین انسان دارای ماهیت نمادین بوده و زبا ،دیدگاه دستورشناختی از

 .4واجدی  ختارسدا  یدک  بدا  3معندایی  سداختار  یک شدگی جفت از عبارت است نمادین ساختار ند.ازبان

ندد از  سداختارهای   انیاز برای توصیف زبان عبدارت  است که تنها ساختارهای موردباور  لانگاکر بر این

هدای   فده دیگر، وی دسدتور زبدان را شدامل م لّ    بیانبه ؛نمادینساختارهای واجی و ساختارهای معنایی، 

 داند. را نمادین می دارد و همۀ زبانه نگاهی یکپارچیت زبان داند، بلکه به کلّ نمی هم از متمایز و مستقل

های ذهندی دارد   سازی مفهوم ساختار معنایی ریشه در. (1987)لانگاکر،  ان معنادار استدرنتیجه، همۀ زب

 5تنها آواها، بلکه حرکات چهره و بدن یابند. ساختار واجی نه ی میشکل معناهای زبانی بروز و تجلّ که به

. این دو ساختار معنایی و واجدی  (2008د )لانگاکر، شو ( را نیز شامل می)خط 6های نوشتاری و بازنمایی

 دهند. مجموع ساختار نمادین را تشکیل میدر پیوند باهم و در

بسدیار   یمفهدوم  موجودیتکند.  می بازنماییرا  7یموجودیت دستورشناختی، هر عبارت زبانی از نظر
                                                                                                                                                              
1. Conceptology in Terminology Theory, Semantics and Word-Formation 
2. symbolic structure 
3. semantic structure 
4. phonological structure 
5. gestures 
6. orthographic representations 
7. entity 
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ها،  چیزها، رابطه داد، مثلکرد یا به آن ارجاع  که بتوان آن را درکشود میهرچیزی  شامل ی است کهکلّ

هم  چیزباشد.  2رابطهیا  1چیزتواند  ی میطور کلّ به . موجودیت...ها و ، مکانتغییراتها،  ها، کیفیت کمیت

سدایر  از مقولدۀ اسدم اسدت.     ،بیدان کندد  را  چیدز یدک  هر عبارتی که باشد و هم انتزاعی. عینی  تواند می

 هستند.  رابطه گربیان و حرف اضافه ، قیدصفتفعل، د های واژگانی مانن مقوله

ا امّد  ؛دهدد  میان دو یا چند موجودیت را نشان می 3ها در اینجاست که فعل رابطۀ فرایندیتفاوت این

ها به دو دسدتۀ   اسمدر دستورشناختی  اشاره دارند. 4یفرایند ای غیر رابطهصفت و قید و حرف اضافه به 

 8حالتی /ایستایی و 7نیز به دو دستۀ کنشی ها . فعل6ناپذیر شمارشو  5پذیر رششوند  شما می ی تقسیمکلّ

  ...مانند پختن، شکستن، دویدن و ؛شوند. فعل کنشی فعلی است که به کنش یا عمل اشاره دارد تقسیم می

ندی ب بنابراین، طبقه ؛مانند باورداشتن ؛گر حالت یا وضعیت استفعلی است که بیان حالتی /فعل ایستایی

 صورت نمودار زیر خواهد بود. واژگانی در دستورشناختی به

 
 لانگاکر شناختی  واژگانی در دستور بندی طبقه. 1 شکل

 فلبر مفهومی بندی طبقه -2-2

 .است  داشته ای  ویژه هتوجّها  واژهمفهومی  بندی طبقهبه که  است شناسانی  ازجمله اصطلاح فلبرت هلمو

                                                                                                                                                              
1. thing 
2. relationship 
3. processual relationship 

4. nonprocessual relationship 

5. count nouns 

6. mass nouns 

7. active 

8. stative 
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 اصدطلاحی  مثابدۀ   به را شناسی  مفهوم   ةنوشت و واژ  (1984) سال در  را  1اسیشن مبانی اصطلاحکتاب  وی

بنابده تعریدف فلبدر، مفداهیم     (. 1390  الهاشدمی،  )بداقر  بدرد   کدار شناسی بده اصطلاح  ةحوز صی، درتخصّ

یدا   تواند تنها یک شی  را بازنمایی کند ا هستند و هر مفهوم میبازنمودهایی ذهنی از اشیا  منفرد و مجزّ

بدر  افدزون   توانندد  اندد. مفداهیم مدی    های خدا  مشدترک   ای از چند شی  که در برخی کیفیت مجموعه

هدا )کده بدا صدفت یدا اسدم بیدان         شوند(، بازنمود ذهندی کیفیدت   موجودات یا اشیا  )که با اسم بیان می

ابط )کده بدا قیدد،    ها یا رو ها، موقعیت ی مکانشوند(، و حتّ ها )که با فعل یا اسم بیان می شوند(، کنش می

تواندد از ترکیدب    بر این، هر مفهوم مدی افزون  ؛شوند( نیز باشند حرف اضافه، حرف ربط یا اسم بیان می

 مفهوم عنصری از  2 ویژگیاست که هر   معتقد(. فلبر 115  1984وجود آید )فلبر، چند مفهوم دیگر نیز به

هدا   ویژگدی خود . (117  1984)رود  کار میبه  شی  نی ازمعیّ  کیفیت تشخیص یا برای توصیفکه است 

بندی مفاهیم و تشکیل اصطلاحات مدرتبط بدا    اند و برای مقایسۀ مفاهیم با یکدیگر، رده نیز از نوع مفهوم

 ند.شو مفاهیم استفاده می

 قراردادی به هر نماد 3اصطلاح، وی دیدگاه از هاست. شناسی فلبر مبتنی بر مفاهیم و ویژگی اصطلاح 

فلبدر   (.1  1984شدده باشدد )فلبدر،     گر مفهومی در یک حوزة موضوعیِ تعریدف شود که بیان اطلاق می

 4 هدای دروندی   ویژگی کند  ی تقسیم مینظر عملی به دو دستۀ کلّها را از نقطه ویژگی( 117-118  1984)

 .5های بیرونی و ویژگی )یا ذاتی(

 ....و 9رنگ ،8)یا ماده( جنس ،7اندازه،  6کلش  به  مربوط  های ویژگی  ویژه هدرونی  ب های ویژگی -1

 .قرمز (نور)  تیز دندانه (ةارّ)   چوبی (میز)مثال  

 هدای  ویژگدی  و 10کداری    هدای  ویژگدی   شدوند   خدود بده دو دسدته تقسدیم مدی      بیرونی  های ویژگی -2

 .11خاستگاهی  

                                                                                                                                                              
1. Terminology Manual 

2. chrachteristic 

3. term 

4. intrinsic characteristics 

5. extrinsic characteristics 

6. shap 

7. size 

8. material  

9. colour 

10. characterristics of purpose 

11. characteristics of origin  
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 ؛5مجموعه  یک در  وضعیت ،4جایگاه ،3کارکرد ،2عملکرد ،1کاربردشامل   کاری   های ویژگی الف.

 .آزمایش (لولۀ)  عقب (چرخِ) ه( برای برش صاف)ارّ مثال 

 کشدور  ،10تولیدکننده، 9مخترع ،8کننده توصیف، 7کاشف، 6تولید روششامل  خاستگاهی های   ویژگیب. 

 .12کننده مینأ، ت11خاستگاهی  

 .Tمدل فورد  هندسۀ اقلیدسیمثال  

نظدر   های ساده تنها بر یک خصلت از شی  مدورد  ؛ ویژگیتوانند ساده یا پیچیده باشند ها می ویژگی 

یدا   تیدز  دندانهدیگرند، مانند   های پیچیده ترکیبی از دو یا چند ویژگی ا ویژگی؛ امّقرمزدلالت دارند، مانند 

 دهد. ( نشان می1984نظر فلبر ) ها را از بندی واژه نمودار زیر طبقه .بلندقد

 
 (1984دیدگاه فلبر ) ها از بندی ویژگی طبقه. 2شکل 

 روش پژوهش -3

 فارسدی  فرهنگ ازمند  برداری تصادفی نظام روش نمونههای آن به بنیاد است و داده پیکره حاضرش پژوه
                                                                                                                                                              
1. application 
2. performance 
3. function 
4. location 
5. position in the assembly 
6. method of manufacture 
7. discoverer 
8. describer 
9. innovator 
10. producer 
11. country of origin 
12. supplier 

 ها ویژگی

 درونی بیرونی

 شکل کاری خاستگاهی

 اندازه

 جنس

 رنگ

 کاربرد

 کارکرد

 عملکرد

 جایگاه

 روش تولید

کننده توصیف  

 کاشف

 مخترع

مجموعه  یک در  وضعیت  تولیدکننده 

اهکشور خاستگ  

کننده تامین  
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جلدی فرهنگ معدین اسدتفاده    که از نسخۀ یکگفته شود است سته شای. ندا شده  استخراج (1387) معین 

میدان   از ها به ایدن ترتیدب صدورت پدذیرفت کده      استخراج دادهجلدی آن.  شنه نسخۀ ششده است و 

طدور   بده واژه  (30) تعدداد   معدین  فرهندگ   در ی فارسیالفبا  حرف  (33 )هریک از های مربوط به  مدخل

 تصادفی انتخاب شد. 

 حدرف ) 1نقشدی د و نده  باشد  محتوایی نوع از  که واژه باید معیار لحاظ شد اینها  انتخاب واژهبرای  

کده   شدد هایی وارد فهرست  واژهنهایت  درعبارت دیگر، بهربط نباشند(؛  حرف  یا  اضافه عریف، حرفت

واژه اسدتخراج شدد. پدس از     (990)ترتیب، در مجمدوع تعدداد   . بدینهستند یا مصدر قید، اسم، صفت

 پدنج هایی با  دولها در ج نخست داده انجام شد. یکیفی و کمّ ها با دو روشها، تحلیل آن گردآوری داده

 توصدیف  دوم سدتون در شدد.   را شدامل مدی   لغت فرهنگ  واژه در مدخل لاوّن ستوتنظیم شدند.  ستون

اختصدا    لغت فرهنگ  در  یمعنای توصیفبه  سوم ستون .وارد شد غتل فرهنگ درشده  ارائه دستوری

بندی آن  طبقه   مپنج ستون در فلبر و  براساس دیدگاه معنایی مدخلبندی  م طبقهچهار ستون در شد. داده 

  ارائه شده است. لانگاکر اساس دستورشناختی بر

شدده براسداس دو    هدای اسدتخراج   دادهبنددی   دسدته شامل  لاوّبخش تحلیل در دو بخش انجام شد.  

هدای   شناسدی مددخل   بود. بخش دوم شدامل مفهدوم  ( 2013 و 2008)و لانگاکر  (1984) بندی فلبر طبقه

ها بود که در  بندی مفاهیم زیربنایی این مدخل و شناسایی و طبقه فرهنگ معیناز  شده واژگانی استخراج

های واژگانی اسم، صفت و قیدد پیشدنهاد    مقولهبندی  ای جامع برای تحلیل و طبقه عنوان انگاره نهایت به

لانگاکر آمده در پژوهش در مقایسه با رویکرد فلبر و  دست بندی به همچنین مزایا و معایب طبقه ؛دشو می

 د.ش ارزیابی

 ها داده تحلیل -4

انتخداب شدد.    فرهنگ فارسی معینز ا واژة محتوایی از مقولۀ اسم، صفت یا قید (990)درمجموع تعداد 

 ؛( تحلیدل و بررسدی شددند   2013 و 2008( و لانگداکر ) 1394بندی فلبر ) ها ابتدا براساس طبقه ین واژها

بنددی مفهدومی جدامع و کارآمدد روی      و دستیابی به طبقه بندی منظور رفع نواقص این دو طبقهسپس به

شرح ایدن دو مرحلده ارائده     در ادامهشناختی انجام شد.  های مستخرج از فرهنگ لغت تحلیل مفهوم داده

 د.شو می

                                                                                                                                                              
1. Function word 
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 ها براساس رویکرد فلبر و لانگاکر بندی داده طبقه -4-1

که مشداهده   اند. چنان مونه ارائه شدهبرای ن فرهنگ معینهای مستخرج از  در جدول زیر تعدادی از واژه

لانگداکر  و  فلبدر    براسداس دیددگاه  ترتیدب   بده  هدا  مددخل و پنجم جدول،  چهارمهای  ستونشود، در  می

 اند. بندی شده طبقه

 لانگاکر و فلبر دیدگاهبراساس  معین  فارسی  فرهنگ در  محتوایی  های واژه تحلیل .(1 ) جدول

 ردیف
ل واژه در خمد

 فرهنگ لغت

توصیف 

 دستوری
 بندی فلبر طبقه توصیف معنایی

بندی  طبقه

 لانگاکر

 روغن بپزند آنچه در آب ساده و بی مر.( .)  پز آب 1
 -خاستگاهی -بیرونی

 روش تولید

 -هرابط

 زمان بی

 )امر.( یآبخور 2
ظرفی فلزی یا بلورین که با آن آب خورند؛ 

 لیوان
 کاربرد -کاری -یرونیب

 -اسم

 ش.پ

 عملکرد -کاری -بیرونی گو لاف ن؛ک شوخی )اِ فا.( گوی بذله 3
 -اسم

 ش.پ

 عملکرد -کاری -یرونیب آنکه بسیار خورد )اِ فا.( پرخور 4
 -اسم

 ش.پ

 )امر.( پادرختی 5
؛ افتد خورده که پای درخت می های کرم میوه

 چین دست
 جایگاه -کاری -یرونیب

 -اسم

 ش.پ

 جوین 6
( . 

 (تنسب
 جنس -درونی منسوب به جو ، نان جوین

 -رابطه

 زمان بی

 جنس -درونی زر و طلا ازاندوده  )ا.( زراندود 7
 -اسم

 ش.پ

 )امر.( زردپی 8
فیبری و محکمی که عضله را به نسج 

 دهد استخوان پیوند می
 رنگ -درونی

 -اسم

 ش.پ

 ش.ن -اسم جایگاه -کاری -بیرونی نشستن شاه و امیر در اطاق محل )اِ مر.( نشین شاه 9

 اندازه -درونی طاس کوچک -1 )امصغد..( سکطا 10
 -اسم

 ش.پ

 ش.ن -اسم عملکرد -کاری -بیرونی گزیدن لب )امص.( گزه لب 11

 اندازه -درونی نوعی گلوله -نارنج کوچک )امصغد.( نارنجک 12
 -اسم

 ش.پ

 فا( .)  سنج وات 13
اندازه  با آن شده را مصرفوات آلتی که 

 دنگیر می
 دکاربر -کاری -بیرونی

 –رابطه 

 زمان بی
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( 1984)بنددی فلبدر    کده در طبقده  شدده اسدت    نمونده آورده بدرای   هایی فقط مدخل ،در جدول بالا

هدای معندایی فلبدر     براسداس ویژگدی  توان  نمیرا  ها واژهواقعیت این است که بسیاری از ا امّ ؛گنجند می

ها را پوشش دهند.  وانند همۀ واژهت های پیشنهادی فلبر نمی دهد که ویژگی بندی کرد و این نشان می طبقه

براسداس   تدوان  ها را میاز آن (%7حدود ) مورد (74)واژة مستخرج از فرهنگ لغت، تنها  (990)ن ایماز 

بندی براسداس   های قابل طبقه ی مدخلدر جدول زیر آمار کلّ کرد.بندی  های پیشنهادی فلبر دسته ویژگی

 دیدگاه فلبر ارائه شده است.

 ها براساس دیدگاه فلبر ی مدخلبندی کلّ قه. طب(2)جدول 

 تعداد زیرطبقه ها بندی واژه طبقه

 ویژگی درونی

 4 جنس

 2 شکل

 4 اندازه

 7 رنگ

 ویژگی بیرونی

 کاری

 15 جایگاه

 23 عملکرد

 12 کاربرد

 4 کارکرد

 0 وضعیت در مجموعه

 خاستگاهی

 2 روش تولید

 0 تولیدکننده

 0 نندهک توصیف

 0 کاشف

 0 مخترع

 0 کننده مینأت

 1 کشور خاستگاه

 74 مجموع

گدر  واژه بیان (17)گنجد،  بندی فلبر می ای که در طبقه واژه (74)میان  دهد که از جدول بالا نشان می

ژگی کاری گر ویها بیانمورد از آن (54)که  کنند واژه ویژگی بیرونی را بیان می (57)اند و  ویژگی درونی

آن دسدته   برایتنها  فلبر، معنایی دردیدگاه بندی طبقه .ندهست  گر ویژگی خاستگاهیمورد بیان (3)و تنها 

اسدامی   باشدند؛  مرکدب  - مشت یا    بمرکّمشت ،  لحاظ ساختمان صرفی  که از است   صیتخصّ اسامی از

ها وجود  چ جایگاهی برای برخی از مقولهبندی فلبر هی در طبقه. دنندار    بندی جایگاهی این طبقه  بسیط در
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ر، اسامی خا ، اجزای سازنده، اسامی صوت و نیز مفاهیمی توان به اسامی مصغّ میان میندارد که از آن

 اشاره کرد.  ...مانند جمع، نوع، شباهت، زمان و

بنددی   صی ارائه شده اسدت، طبقده  نوع تخصّ هم ازبندی فلبر که تنها برای اسامی و آن برخلاف طبقه

را  ...اسم، صفت، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، مصددر و  جملهاز های واژگانی لانگاکر همۀ مقوله

 ؛هاسدت  برای همۀ انواع واژه یبندی عامّ بلکه طبقه ؛صی نیستهای تخصّ گیرد و منحصر به واژه می دربر

نگداکر گنجاندد. جددول زیدر     بندی لا توان در طبقه های واژگانی فرهنگ لغت را می بنابراین، همۀ مدخل

 ، اسدم پدذیر  گاندۀ لانگداکر )اسدم شدمارش     هایی را که در هریدک از طبقدات سده    تعداد و درصد مدخل

دار در  کده رابطدۀ زمدان   گفتده شدود   لازم است  دهد. گنجند ارائه می زمان( می و رابطۀ بی ناپذیر شمارش

شوند،  های فرهنگ لغت درج نمی لها در مدخ که فعل آنجا ازشود و  ها را شامل می دستورشناختی فعل

 دار غایب است. در جدول زیر رابطۀ زمان

 لانگاکر شناختی  براساس دستور ها مدخل یکلّ بندی طبقه .(3) جدول

 درصد تعداد ی معناییها زیرطبقه طبقات واژگانی

 اسم
 2/35 348 پذیر شمارش

 8/9 97 ناپذیر شمارش

 55 545 زمان رابطۀ بی صفت و قید

 100 990 وعمجم

تدوان براسداس    بررسدی را مدی   واژة مدورد  (990)توان مشاهده کرد، همۀ  که در جدول بالا میچنان

ا مشکل امّ ؛ها را دارد بندی لانگاکر قابلیت پوشش همۀ واژه د؛ یعنی طبقهکربندی  بندی لانگاکر دسته طبقه

 ایها و قیدها را در طبقه همۀ صفت طوری که ی است؛ بهبندی لانگاکر این است که بسیار کلّ اصلی طبقه

شناسی  ا کمک چندانی در مفهومامّ ؛بندی گرچه معنابنیاد است دهد. این طبقه قرار می زمان رابطۀ بینام  به

 کند ها نمیبندی مفهومی آن ها و طبقه واژه

تنها دیتِ دامنۀ پوشش آن است، زیرا محدو ،بندی فلبر ص شد که ضعف اصلی طبقهخّتا به اینجا مش

، ضدعف اصدلی   سدو دیگر ازگیدرد؛   می مرکب را دربر - ب یا مشت نوع مشت ، مرکّ صی ازاسامی تخصّ

بندی دقی   بودن بسیار زیاد آن است که استفاده از آن را در طبقهبندی لانگاکر درجۀ شمولیت و عام طبقه

تدوان ایدن دو    مدی  آید که آیدا  پیش میپرسش  سازد. حال این عمل ناممکن میدرها  یات مدخلئو پرجز

بندی را با یکدیگر تلفی  کرد و اگر این کار صورت پدذیرد انگدارة تلفیقدی حاصدل از آن بده چده        طبقه

 صورت خواهد بود. 
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بندی لانگاکر و فلبر وجود دارد، ایدن اسدت کده     ای که برای تلفی  دو طبقه رسد تنها شیوه نظر می به

غیدر قابدل   و  مارششقابل زیرطبقۀ  دارند و به دواشاره  کر به چیزهارویکرد لانگاطبقۀ اسامی را که در 

سدپس   رد؛بسدیط تقسدیم کد    لحاظ ساختمان به دو زیرطبقۀ بسدیط و غیدر   ، ازشوند قسیم میت شمارش

ا این انگارة تلفیقی دو مشکل اساسی امّ اد؛بسیط قرار د فلبر را در زیر اسامی غیر ةشد فیهای معرّ ویژگی

 کند.  رو میههای واژگانی را با چالش روب ندی مدخلب که کارآیی آن در طبقهدارد 

شدود و   بسدیط را شدامل مدی    فلبر تنها اسامی غیدر  1های مفهومی  لین مشکل این است که زیرطبقهاوّ

مانند. درنتیجه،  ی و عام باقی میواژگانی در سطح بسیار کلّ یاههاسامی بسیط، صفت، قیدها و سایر مقول

هدای موجدود در    آید. مشکل دوم این است کده همدۀ زیرطبقده    دست نمیبه بندی متوازن و جامعی طبقه

ا در یک نقطده از نمدودار   نوع مفهومی و معنابنیاد هستند )چه در دیدگاه لانگاکر و چه فلبر( امّ نمودار از

هم درست در نقطۀ الحاق دیدگاه فلبر به لانگداکر اسدت. در   شویم و آن میرو روبه بندی صوری با طبقه

شوند. این  بسیط تقسیم می اسامی براساس ساختمان صوری خود به دو زیرطبقۀ بسیط و غیر ،قطهاین ن

کندد و آن را درمقدام یدک     یت انگارة تلفیقی را بدا مشدکل مواجده مدی    کلّ ،ناهماهنگی و عدم یکنواختی

یقدی  اندازد. وجود این دو مشدکل کده موجدب عددم کدارایی انگدارة تلف       بندی مفهومی از اعتبار می طبقه

 .شوده میکند که در بخش بعد به آن پرداخت هدایت می یجایگزین و جامع حلّ سوی راهما را به ،شود می

 های واژگانی شناسی مدخل مفهوم -4-2

شناسدی   ارائه شد، مفهدوم تر پیش بندی مفهومی مبتنی بر رویکرد لانگاکر و فلبر که منظور تکمیل طبقه به

( و 1984اسدانی مانندد فلبدر )   شن است که اصطلاح ای واژهشناسی  هوم. مفلازم استهای واژگانی  مدخل

د کده  برند  کار میای به اصطلاحی پوششی برای اشاره به علم یا حوزه مثابۀ به آن را (1995هوفر ) وایسن

واحدد مطالعده    ،شناسدی  بندابراین، در مفهدوم   ؛دکن میرا مطالعه و بررسی مفهوم و مباحث مربوط به آن 

بنددی مفداهیم )باقرالهاشدمی،     طبقده  مانندد ، باشدمفهوم مرتبط با و هر چیزی که  مفهوم عبارت است از

 که ایشدة واژه زدایی (، مفهوم عبارت است از معنای اصلی و بافت69  2004) 2فیلد  باور به(. 72  1390

ع بده آن  ها یا رویدادها در جهدان واقعدی اسدت و درک واژه بدا ارجدا      ای از ماهیت گیرندة مجموعهدربر

دو یکی نیسدتند؛ بدرای   ا اینامّ دارد؛گیرد. مفهوم با معنا ارتباط نزدیکی  ها یا رویدادها صورت می ماهیت

ا ممکن اسدت مفهدوم   را بداند، پس مفهوم این واژه را در ذهن دارد، امّ عمومثال، اگر فردی معنای واژة 

                                                                                                                                                              
1. conceptual subclass 

2. J. Field 



 33/ معین   فرهنگ لغتهای محتوایی  واژه مفهومیبندی  ارزیابی دیدگاه فلبر و لانگاکر در طبقه

 (. 674  1994، 1سیمپسون آشر وولی معنای واژه را نداند ) ؛را در ذهن داشته باشد عمو

نظر گرفت.  ها در بندی مفاهیم زیربنایی معنای واژه معنای شناسایی و طبقه توان به شناسی را می مفهوم 

بررسی و  فرهنگ لغت معینشده از  های واژگانی استخراج یکایک مدخل لازم استشناسی  مفهومبرای 

توان  ها را چگونه میگر چه مفهومی هستند و آنها بیان تا پی ببریم که هریک از این مدخل شودتحلیل 

  کرد.بندی  طبقه ،خود دارندبراساس مفهومی که درون 

فرهنگ لغدت  شده از  مدخل استخراج (990)های واژگانی مستلزم آن است که  شناسی مدخل مفهوم
سدپس  هاسدت شناسدایی و   هایی که زیربنای معدانی هریدک از آن   تا مفهوم شودبررسی  یکبهیک معین

هدا  شدده بدرای آن   راه مفهوم شناسدایی به همها را  نمونه از این مدخلبیست  بندی شود. جدول زیر طبقه

 دهد. نشان می

 های واژگانی مستخرج از فرهنگ لغت معین شناسی مدخل . مفهوم(4) جدول
 ردیف مدخل واژه توصیف دستوری توصیف معنایی مفهوم زیربنایی
 1 آب شدن )مص ل .( شدنگداختن، ذوب تغییر حالت

 2 آبشار )افا .( ) ا .( ریزد که از بلندی می بزرگ نهری؛ جوییار آب پدیدة طبیعی
 3 آباجی )امر.( همشیره، خواهر خویشاوندی

 4 ابیض )ع( ) .( سپید، سفید رنگ

 5 بساتین )ا .( جمع بستان پدیدة طبیعی - جمع

 6 پالاهنگ )امر.( بالهنگ گیاه

 7 نخواب پاشنه )امر.( آن نخوابد ۀفشی که پاشنک حالت - ابزار

 8 تاجور مر.( .)  دارای تاج؛ سلطان انسان - مالکیت
 9 تالار ()ا. از چوب سازند ،ای باشد که بر بالای چهارستون یا بیشترخانه مکان
 10 اتثبّ ) .( ]ع[ کس که در ادارت دولتی به امر ثبت اشتغال داردآنکننده؛  ثبت گرکنش

 11 جولان ]ع[ )مص ل.( تاختن گشتن؛ نش فیزیکیک
 12 زدوده مف.( .)  شده شده، پاکیزه پاک پذیر کنش

 13 ژکیدن )مص ل.( گفتنآهسته سخن کنش گفتاری
 14 ساروق )ا.( کشند بسترروی  چهارگوشه که بر ای غالباً پارچه ابزار - پوشش
 15 طاسک )امصغد..( طاس کوچک ظرف - اندازه
 16 طایفه ]ع[ )افا.( جماعتی از مردم انسان - جمع
 17 گون ماغ )مر. . ( رنگ ماغ؛ سیاه تیرهبه شباهت - رنگ

 18 م لم ]ع[ )افا.( دردناک –دردآورنده  سبب
 19 یواش )ق.( یواشیواش – آهسته سرعت

 20 یمانی نسبت( .]ع[ )    به یمنمنسوب به یمن؛ متعلّ مکان - نسبت

                                                                                                                                                              
1. R. E. Asher & J. M. Y. Simpson 
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ها هایی از آن و مثال شناسی تعریف و توصیف شده در مرحلۀ مفهوم اکنون هریک از مفاهیم شناسایی

فرهندگ  مددخل مسدتخرج از    (990)ن اید ماز  ،اند هایی که برای مفاهیم زیر ارائه شده مثال د.شو ارائه می
 اند. دهانتخاب ش لغت معین

مثدال   زمانی است؛  بودن به کسی، چیزی، مکانی یاا منسوبداشتن یگر ربطبیان نسبتمفهوم  :نسبت -1

 .یمانیو جوین، شتوی، ضربی، طاوسی، کاتابولیک 

است کده نقطدۀ مقابدل آن، یعندی      یا انتقال جاییهجاب گر هرگونه تغییر مکان،اناین مفهوم بی :حرکت -2

 .کاچولو مثال  حرکت، ساکن ؛ گیرد می جایی، را نیز دربرهثبات و عدم جاب

 .چسُت، یواشمثال  دارد؛ اشاره جایی هه نرخ تغییر مکان و جابمفهومی است که ب سرعت: -3

انداز، تالار، هروانه  آبدارخانه، آبمثال  ی است؛ جغرافیای و موقعیت گر جایگاهمفهوم بیاناین  مکان: -4

 .هزارخانهو 

اشاره  یا دورة تاریخی بازة زمانی نوعی به زمان، شود که به هده میهایی مشا مفهوم در واژهین ا زمان: -5

 .گاه گاهو  روز، شتَوَی، صبوح شبانهسالگرد، مثال  دارند؛ 

وضدعیت و شدرایط رواندی،     گرشود که بیان هایی مشاهده می این مفهوم در واژه :روانی حالت ذهنی/ -6

غثیان )شوریدن طروب، بال،  رشکن )حسود(، فراخبژمان )غمگین(، مثال  ؛ شداحساسی و ذهنی افراد با

 .دل( هالو )سادهو اس، زودرنج( جگر )حسّ نازکدل(، 

یکی و ظاهری یک که به وضعیت و شرایط فیز شود هایی یافت می این مفهوم در واژه حالت فیزیکی: -7

 .وارفتگیو وی، قیافه، قمصور، ناتنومند ضامر، قضخَمَ، چاوله، مثال  دارند؛ اشاره چیز یا شخص 

مثدال   ؛ ددهد  گر)ان( انجام میالیتی است که کنشیا فعّگر انجام عمل بیان کنشمفهوم  :فیزیکی کنش -8

 .زدن( گالیدن )غلتو کردن(، خردکردن بخَیدن )حلاجیتازش، تاسانیدن، تاخت، 

ز انجدام  و هرگونه محصولی است کده ا  گر عمل گفتار، اسامی صورتاین مفهوم بیان کنش گفتاری: -9

لحن، قیل )گفتن، گفتار(، قی  )آواز ماکیان(، مثال  پخ، چفته )دروغ(، ژکیدن، آید؛  دست میعمل گفتار به

 زدن(المثل )مثل ضربو مباحثه، واجارکردن )جارزدن(، هاداران پاداران )چرند و پرند(، هجا  

ی دارد. ایدن ندوع کدنش تجلّد    اشداره  ندهای ذهنی و انتزاعی یاو فرکارها  به این مفهوم کنش ذهنی: -10

یکی در جهان خارج نمود صورت کنش گفتاری یا فیز تواند به ا اثر آن میامّ ؛ی نداردبیرونی در جهان مادّ

 .ظنّ، یادآوردنمثال   یابد؛

جاشدو،   مثال ؛ هدد را انجام میکاری  ای اشاره دارد که به عامل انسانی و بااراده مفهوماین  گر:کنش -11
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 .زرکوبو سرا، راهنورد  خارکن، داستان گزار،چین، حسابگر، حفاّر، خراج ساز، چپاننده، حروف چاره

ثیر أشدده تد   انجامکار  دارد که ازاشاره انسان(  )انسان یا غیرای  کننده مفهوم به شرکتاین  پذیر: کنش -12

داده،  زده، زدوده، زربفت، سداخته، مدال   چشم ثال مشود؛  ل مییجۀ آن دچار تغییر و تحوّپذیرد و درنت می

 .بند هاویهو واداشته 

دارد که کسی یا چیزی دارنده و صداحب چیدزی اسدت.    اشاره مفهوم به این موضوع این  مالکیت: -13

تداجور،   مثدال  ت و یکی مالدک اسدت و دیگدری مملدوک؛     دو رابطۀ مالکیت برقرار اسدرنتیجه بین آن

 .کار صاحبو دیوان  فنون، صاحبثروتمند، ذوالمنن، ذو

بدودن بدا مفهدوم    گر نوعی همانندی و شدبیه شود که بیان هایی یافت می مفهوم در واژهاین  شباهت: -14

نگ، شدکل، انددازه و   های مختلف باشد، مانند شباهت در ر تواند از جنبه دیگری هستند. این شباهت می

 سیر هاروتو پاره  گون، ماه ماغگاوگون، سان، شبگون، هب مثال ها؛  مانند این

 آمدن دارندتعداد زیاد یا گردهم، فراوانیتوان یافت که اشاره به  هایی می مفهوم را در واژهاین جمع:  -15

طدابور  حاجدات، ذخدایر، ضدربات، ضدیوف،     مثال  مفهوم گردآوری و اجتماع نیز هست؛  دربردارندةو 

 .فدرال، کارتل ، طایفه، طرغان )انبوه لشکر(،طاعاتفوج(، و )صف 

یا فقدان آن ویژگی  یاز موجودیت ایشود که به سلب ویژگی هایی یافت می در واژه مفهوماین  نفی: -16

بیدان   -ندد و  -ندا انندد  سداز م  پیشوندهای منفدی با  هعمدطور بهسازی زبان فارسی  در واژهو دارند اشاره 

 .ناتنومندو  ناپذیرفتنی، ناپز  ناامن، ناامید، نابالغ، نابگاه، ناپیوسته، مثالشود؛  می

گی زیر ایدن  خا  همهای اسم بنابراین، ؛دارداشاره ها و القاب او  این مفهوم به انسان و نام انسان: -17

دار، ضدعیفه،  پوش، سدپاه  فیروز، خیام، زرخرید، ژنرال، ژنده جالینوس، حاجیمثال  گیرند؛  مفهوم قرار می

 .فاطمهو  ضیوف، طبیب، ظئر )دایه(، غجر )کولی(

هدا و   گر همۀ انواع جانداران زمینی، هوایی و آبی است و همچندین ویژگدی  این مفهوم بیان حیوان: -18

 ، غزالده، قدوش، وارمدوک   )آهدو(  مثدال  ابابیدل، طدایر، ظبدی    شدود؛   ها را نیز شامل میآن خا ّ صفات

 .هارو  تیغی( )جوجه

هدا و سدایر    ها، دانه همچنین میوه ؛روید ز زمین میدارد که ااشاره این مفهوم به هرنوع رسُتنی  گیاه: -19

بدذر، پالاهندگ، پامچدال، ثدوم، چغالده،       مانندد  شدود؛   ها را نیز شامل مدی رختان و گلد ،اجزای گیاهان

 .)نوعی خیار کوچک( چشمیزک، گاونجک

هدا  ت آندارد که انسان یا حیوانااشاره ای  این مفهوم به هرنوع غذا و خوراکی و نوشیدنی خوردنی: -20
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با خوردن و  های مرتبط هایی مانند تغذیه، غذا، خوراک و سایر واژه همچنین در واژه ؛کنند را مصرف می

و  ، جوین، سالاد)نوعی ترید( سپلُپَچربک، اخته،  زرشک، زغالابرمادران، مثال  شود؛  آشامیدن یافت می

 )نوعی خیار( گاونجک

ندوع پوشدیدنی و پوشدش    گر لباس یدا هر شود که بیان میهایی مشاهده  این مفهوم در واژه پوشش: -21

 .گاباردینو مثال  خرقه، پاپاخ، پاپیون، چارقد، دثار، ژاکت دیگری هستند؛ 

عندوان   دارد که بده اشاره هرگونه عارضه و مشکلی در بدن انسان یا حیوانات  مفهوم بهاین  بیماری: -22

اند. این مفهوم خود شخص یا حیدوان   لجه و درمانشوند و نیازمند معا نظر گرفته می مرض و بیماری در

مثدال   ؛ پوشدانی دارد هم حیوانیا  انسانبا مفهوم  ،صورتشود که در این مبتلا به بیماری را نیز شامل می

 .طاعونو در، زکام، زگیل الصّ ابر ، خوره، ذات

مثال  صدهبا، طاوسدی،   ند؛ ها هست گر انواع رنگود که بیانش هایی یافت می مفهوم در واژهاین  رنگ: -23

 .)سیاه( یحمومو  گون لاکی، ماغ

دار مثال  درَجَ، ژنرال، سپاهمنزلت افراد یا اشیا  اشاره دارد؛ این مفهوم به جایگاه، مقام، مرتبه و  رتبه: -24

 .شامخو 

بی نواده و بستگان نسبی یدا سدب  گر روابط و پیوندهای میان اعضای خابیان مفهوماین  خویشاوندی: -25

 .دایی(و هالو )خالو و دخت، مادرخوانده یه، شاهمثال  آباجی، داداش، ذرّاست؛ 

گر وقدوع تغییدر و دگرگدونی در حالدت     شود که بیان هایی دیده می این مفهوم در واژه تغییر حالت: -26

شددن،  بآمثدال   دهند؛  تی به حالت دیگر را نشان میها هستند. یعنی حرکت از حال اشیا ، افراد یا پدیده

 .واخوردگیو آمدن، ذوب، صباحت پخچیدن، تاشدن، ثوران، چروکیدن، حال

مثدال   ر دارد؛ است و در نقطۀ مقابل تغییر قرا ییت یا حالت ایستاگر وضعیّاین مفهوم بیان ایستایی: -27

 .یخلابودنو ، یائسگی بودن(، وثاقتواجبی )واجب مادگی، ناپختگی، ن، جاهلیت،پایست

دارد؛ اشداره  ی سوی عقیدده، اندیشده یدا چیدز خاصّد      گیری به مفهوم به تمایل و جهتاین  گرایش: -28

ثنویه، مثال  ؛ ی هم اشاره داشته باشدمذهب خاصّ تواند به پیروی از عقیده و مسلک و دین/ همچنین می

 .یکتاپرستو شافعی، صائبین، صابی، کاپیتالیسم، گرایش، مایل 

وجودآمدن  سبب انجام کار یا به ت یاعامل، علّ گری نهفته است که بیانهای این مفهوم در واژه :سبب -29

گیدر، فدایح )بدوی    آبتداب )مشعشدع(، ابوالهدول، جالدب، دردنداک، دامدن      مثدال   و تغییر حالت هستند؛ 

 .هراسناکو انگیز(، م لم )دردآور(  دهنده(، فتاّن )فتنه خوش
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ربودن انسدان،  ث یدا مدذکّ  م نّ ،عبارت دیگرست؛ بهدهندة ماده یا نربودن ا مفهوم نشان این جنسیت: -30

ی نشانۀ تأنیث عربی نیز یافدت  های دارا تواند در واژه دهد. این مفهوم می حیوانات یا گیاهان را نشان می

 .(رضبعان )کفتار نو  له، داخله، ضعیفه، ظریفه، عادله، متخیّ)نرها( مثال  فحولشود؛ 

هدا یدا رویددادهای طبیعدی      موجودیتتوان یافت که به  هایی می اژهاین مفهوم را در وپدیدۀ طبیعی:  -31

آبشار، آبخیز، اپسان، اپشک، ثلَج )برف(، مثال  ها دخالتی ندارد؛ وجودآمدن آنبه دارند که انسان دراشاره 

 .غارو دار(، زمردّ، ژاله، ژیوه )جیوه(  ذرخش، ذوذنب )ستارة دنباله

عامدل   بدا وجدود   دارد که بدون وجود عامل انسانی یااشاره فاقاتی اتّوقایع و این مفهوم به  رویداد: -32

ی و عدام کده   هدای کلّد   همچندین در واژه  ؛پیوندد وقوع میها به الیتو فعّکارها  ای از طی سلسله ،انسانی

 .فاقاتّو مثال  سانحه شود؛  یافت می ،مقولۀ رویداد هستند گر بیان

 هعمدد طدور  بده دارد کده  اشداره  ی و رسدومات خاصّد   مفهومی اسدت کده بده انجدام رسدم      مراسم: -33

مفهوم  ای از رطبقهتوان زی را می مراسمهستند. مفهوم  ی  به فرهنگ یا جامعۀ خاصّوابسته و متعلّ فرهنگ

 .ضیافتو مثال  آبانگان دانست؛  رویداد

 هاسدت؛  اندواع ظدرف  دهندة نشان نینچهمو  گر گنجایش و قابلیت جادهیاین مفهوم بیان :یتظرف -34

 .گاودوشو خوری، طاس، طاسک، ظرفیت آب مثال 

یدا  شود، به هرگونه جسم یا شدی    دی یافت میهای متعدّ این مفهوم که در واژه :موجودیت فیزیکی -35

سدنگ، گدازانبر، گردانده، لاپده      ، قلوهپاندول مثال باشد؛ تواند از هرجنسی  دارد که میاشاره فیزیکی مادة 

 .مانه )اثاث خانه( و)قطعۀ بریده از چوب( 

مثدال   دارندد؛  اشداره  بدن انسان یا حیوان  یشود که به اعضا هایی دیده می مفهوم در واژهاین  اندام: -36

 یافوخ )قسمتی از سر(و نی  چشم، ضرس )دندان(، ظلِف )سمُ گاو و گوسفند(، کاچک )فرق سر(، نازک

موضوعاتی مانند ارزش، بها، قیمدت و ندرخ    گرهایی وجود دارد که بیان در واژه این مفهوم ارزش: -37

و مثال  تاکس )قیمت شود؛  شامل می ،روند کار میذاری بهگ هایی را که برای ارزش همچنین واژه ؛هستند

 .اوباشو قیمت(، غالیه )گران(، قیمتی و نرخ(، ثمَنَ )ارزش 

چندد  شدخص یدا دو یدا    گر هرگونه پیوندد و وابسدتگی میدان دو یدا چندد      مفهوم بیاناین  ارتباط: -38

 .وابستهو وابستگی وابند، ضمیمه، مثال  موجودیت عینی یا انتزاعی است؛ 

کدار  نظدر بده   گر برای انجام کنش مدورد کنش ای دارد که یا وسیله چیزمفهوم اشاره به هراین ابزار:  -39

سدنج،   مثدال  وات ؛ تواند طبیعی یا مصنوعی باشدد  ابزار می د.شو دیگری استفاده می روشیا به هر درب می

بین،  هآویز، خاتم، ذرّ نخواب )نوعی کفش(، پاافزار، تنوره، جوشن، چشم طراز، آباژور، پاشنه شکن، آب یخ
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 .قمیز )پیاله(و زخمه، شامپو، صابون، فتراک 
وزن و فراواندی یدا   شود که بر عدد، اندازه، تعداد، مقددار،   هایی یافت می در واژه مفهوماین  کمیتّ: -40

 .سابعاًو جوسنگ )مقدار یک جو(  سوم(، مثال  قلیل، تاسع، ثلاثون )سی(، ثلثان )یکاره دارد؛ کمی اش
دارد که در ذهن انسدان شدکل   اشاره این مفهوم به هرنوع ماهیت و موجودیتی  موجودیت انتزاعی: -41
و ت )شدجاعت(  بسدال ابددیت،  مثال  آرمان، د و انتزاعی است؛ گر امور مجرّبیان گیرد یا وجود دارد و می
 .)قانون( یاسا
دارندد.  اشداره  توان یافت که به انواع بازی و سرگرمی  هایی می این مفهوم را در اسم ورزش: بازی/ -42

 الیتی است کهشود و ورزش فعّ ن انجام میالیتی است که با هدف سرگرمی و تفنّبازی درواقع عمل یا فعّ
ی مقاصد اقتصدادی  های بدن و حتّ رستی یا تقویت اندامتواند با هدف تند می ،ن و سرگرمیبر تفنّافزون 

 .بازی تابو مثال  بسکتبال ود؛ ر میشمار به کنشای از مفهوم  زیرطبقه ورزش بازی/انجام گیرد. مفهوم 
 هدا   یدا بنا اشدی مواد، اتوان دید که به بخش یا جزئی از  هایی می این مفهوم را در واژه جزء سازنده: -43

 مهدادرُ و  ل  اتم، ابژکتیف )عدسی دوربین(، پادیر )ستون بنا(، کاتدُ، والاد )سقف خانده( مثا؛ دارنداشاره 
 .)آوندهای گیاه(

مثدال   ؛ گر هر آن چیزی است که پیامد و محصول یک عمل یا رویداد باشدد این مفهوم بیان نتیجه: -44
 .جویدهو آبکند، براده، برلیان 

های انتزاعی  ایی بین موجودیتها یا جد ی بین اشیا  و پدیدهگر مسافت مکانمفهوم بیاناین فاصله:  -45

 .واترَ )دورتر(و مثال  جدا، ناپیوسته است؛ 
مفهوم شناسایی  (45)تعداد  مدخل مستخرج از فرهنگ لغت، درمجموع (990)شناسی  پس از مفهوم

ایدن  دهندد.   یهای واژگانی مستخرج از فرهنگ معین را تشدکیل مد   شد که زیربنا و شالودة معنی مدخل
 اند. مفاهیم در جدول زیر ارائه شده

 حاضر پژوهششده در  های مفهومی شناسایی ی. ویژگ(5) جدول
 پوشش ارزش خویشاوندی مالکیت نسبت
 فاصله ارتباط تغییر حالت شباهت حرکت
 ظرفیت ابزار ایستایی جمع سرعت
 بیماری کمیتِ گرایش نفی مکان
 رنگ یموجودیت انتزاع سبب انسان زمان
 رویداد ورزش بازی/ جنسیت حیوان روانی حالت ذهنی/

 موجودیت فیزیکی جز  سازنده پدیدة طبیعی گیاه حالت فیزیکی
 اندام نتیجه خوردنی کنش ذهنی کنش فیزیکی
 رتبه مراسم پذیر کنش کنشگر کنش گفتاری
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 عبدارت وم است؛ بهها مبتنی بر بیش از یک مفه معنای برخی مدخلذکر این نکته ضروری است که 

معندای طداس   )بده  طاسدک برای مثدال، واژة   ؛زمان یافتها دو یا چند مفهوم را همدر آنتوان  میدیگر، 

را. مفهوم اندازه از طری  پسوند  اندازهدارد و هم مفهوم  را دربر ظرفکوچک( در عین حال هم مفهوم 

زیرا ایدن   ؛را در خود دارد انسانو  اجتماع زمان هردو مفهومهم طایفهشود. یا واژة  افاده می ک -تصغیر 

اشاره کدرد کده هدردو مفهدوم      گون ماغتوان به واژة  همچنین می ؛دارداشاره ها  واژه به اجتماعی از انسان

 دارد.  را دربر رنگو  شباهت

 شده بندی مفاهیمِ شناسایی طبقه -4-3

و شناسایی و تعریف هریدک از   فرهنگ لغت معینهای واژگانی مستخرج از  پس از تحلیل همۀ مدخل

ن اسدت کده مفداهیمِ    آبنددی   رسد. هدف از طبقه بندی این مفاهیم می ها، نوبت طبقهمفاهیم نهفته در آن

بدرای   ایالگدو یدا انگداره    مثابدۀ  ها بهدرآیند تا بتوان از آن یشده در قالب نظام واحد و منسجم شناسایی

 های دیگر استفاده کرد.  پژوهش

گدر بدیش از یدک    ها ممکن است بیدان  شود، بعضی واژه نیز مشاهده می (4)ر جدول طور که د همان

 ،گیداه و  خدوردنی برای مثال، دو طبقۀ  ؛ها را در دو یا چند طبقه گنجاندمفهوم باشند و درنتیجه بتوان آن

هدا  هدا( و اجدزای آن   ای از گیاهان )شدامل درختدان و گدل    زیرا بخش عمده ؛اشتراک زیادی باهم دارند

 زرشکهمچون  هایی بنابراین واژه ؛کند ها برای تغذیه استفاده میو انسان یا حیوان از آن ندهست وردنیخ

پوشانی میان مفاهیم امری . وجود هم خوردنیگیرند و هم در طبقۀ  قرار می گیاههم در طبقۀ  اختهزغال و

 لحاظ عام/ عبارت دیگر، از ؛ بهمفاهیم در سطوح گوناگونی از تعمیم قرار دارندزیرا  ؛طبیعی و رایج است

 مراتبی قدرار  ها رابطۀ سلسلهو درنتیجه بین آن ندهست متفاوتبودن با یکدیگر جزئی ی/بودن یا کلّخا 

 دارد. 

بندی مفداهیم ایجداد    یک واقعیت پذیرفت و خلل و اشکالی در کار طبقه مثابۀاین موضوع را باید به

انجام کاری  ای دارد که با آن و وسیلهچیز  است که اشاره به هر یدمفهوم منفر ابزاربرای مثال،  ؛کند نمی

ای دارد که برای نگهداری اشیا  و مدواد   مفهومی است که اشاره به هر وسیله ظرف، سوشود؛ از دیگر می

ای  ها را زیرطبقده توان آن می ،که هردوی این مفاهیم ماهیت فیزیکی و مادیّ دارند آنجا رود. از کار میبه

اشیا  یا ابزار هستند یا ظرف؛ اشدیا    ها این بدان معنا نیست که همامّ ؛آورد شماربه شی ترِ  یهوم کلّاز مف

 یطبقۀ مفهومی عدام  منزلۀ بنابراین، خود شی  به ؛توانند شامل عناصری غیر از ابزار و ظرف نیز باشند می

 توانند قرار گیرند. تری می های خا  وجود دارد که در زیر آن طبقه
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ی و فراگیدر  طبقۀ بسدیار کلّد   چهاروابسته به را ها توان همگی آن مندِ مفاهیم می بندی نظام رای طبقهب

شود. دوم، موجودیدت کده    یند که خود به دو دستۀ عمدة کنش و رویداد تقسیم میادانست؛ نخست، فر

. نمدودار  و چهارم، وضدعیت  خود شامل دو دستۀ عمدة موجودیت فیزیکی و انتزاعی است. سوم، رابطه

 .دهد شده را نشان می ساییمفهوم شنا (45)بندی پیشنهادی برای  زیر طبقه

 
 های واژگانی فرهنگ معین شده در مدخل بندی مفاهیم شناسایی . طبقه3شکل 

فدی  های دروندی و بیروندی معرّ   ی شامل ویژگیکلّ  ( دو دسته ویژگی1984طور که گفته شد، فلبر ) همان

 فی کرده استویژگی را معرّشانزده  شود. وی درمجموع هایی می ها شامل زیردستهیک از آنکرده که هر

ند از  شکل، جنس، انددازه، رندگ، کداربرد، کدارکرد، عملکدرد، جایگداه، وضدعیت در یدک         اکه عبارت

 کننده و کشور خاستگاه. وایسن مینکننده، تأ مجموعه، روش تولید، مخترع، کاشف، تولیدکننده، توصیف

یکسدان اسدت و    های فلبدر  ها با ویژگیفی کرده که بسیاری از آن( نیز پانزده ویژگی را معر1995ّهوفر )

پرویدزی  بنددی فلبدر تفداوت دارد.     تنها در پنج ویژگی شباهت، کمیتّ، زمان، عامل و سرعت بدا طبقده  

 عمدل. در  حاصدل  از قابلیت و نتیجده/  اندعبارتکه  افزاید ( دو ویژگی جدید به این فهرست می1382)

افدزوده اسدت کده     گفتده پدیش  هدای  ( سه ویژگی دیگر به مجموعه ویژگدی 1390باقرالهاشمی )نهایت، 
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 ؛آیدد  دسدت مدی  ویژگی متمایز بده  (24) ، درمجموعاین بر اساس ؛ند از  ظرفیت، مسافت و الگوا عبارت

 ؛اند صی ارائه شدههای تخصّ برای واژهیادشده  های مفهومی که همۀ ویژگیگفته شود است شایسته  هالبتّ

از طدرف دیگدر، صدناعتی     ؛ایی ندارندد های عمدومی کدار   بندی واژه ا این بدان معنا نیست که در طبقهامّ

 مفهوم شناسایی کرده است. (73، )صی و عمومیهای تخصّ ( با بررسی واژه1387)

مفهوم را شناسایی  (45) ،فرهنگ لغت معینهای عمومی  براساس تحلیل واژهحاضر نیز پژوهش در  

هدای   آمدده از پدژوهش   دست با مفاهیم بهنوشتار پیش رو شده در  گرچه تعدادی از مفاهیم شناسایی شد؛

برای  ها درکنار یکدیگر چارچوب قوی و مناسبی راپوشانی است، مجموعۀ آندارای اشتراک و هم قبلی

فدراهم   صدی چده تخصّ  های عمدومی و  های واژگانی چه در فرهنگ بندیِ مفهومی مدخل تحلیل و دسته

نگداری   شناسدی و نیدز مطالعدات فرهندگ     شناسی و اصدطلاح  های مرتبط با مفهوم آورد و در پژوهش می

 گشا باشد.تواند سودمند و راه می

اسدت کده   سو هم( 139( و باقرالهاشمی )1382های پژوهش پرویزی ) های این پژوهش با یافته یافته

کدافی  صی زبدان فارسدی   های تخصّ بندی واژه برای طبقهتنهایی  فلبر به ةشد های مطرح اند ویژگی دریافته

ای  شناسی را شدیوه  مفهوماست که سو هم( 1387صناعتی )پژوهش ها همچنین با نتایج  این یافته نیست.

دهدد کده    داندد و نشدان مدی    ها میبندی معنایی آن و طبقهها  مناسب برای شناسایی مفاهیم زیربنایی واژه

هدایی بدین    ه تفداوت البتّ کرد؛بندی  کمک طبقات مفهومی توصیف و طبقهبه توان های عمومی را می واژه

 صناعتی وجود دارد. جستار  شده در با مفاهیم یافتحاضر در پژوهش  آمدهدستبهمفاهیم 

هدای پدژوهش    به سه دلیل است؛ یکی اینکه برخی از مفداهیمی کده در داده   هعمدطور بهها  این تفاوت

هدا موجدب تفداوت در     است و همین تفاوت دادهنبوده  نوشتار پیش رو های دادهدر  ،صناعتی وجود داشته

و  کدنش هدای   بگذاری مفاهیم است؛ برای مثدال، برچسد   بها شده است. دلیل دوم تفاوت در برچس یافته

در پژوهش صناعتی است. دلیل سوم به میزان جزئی یا  خوراکیو  عملمعادل حاضر در پژوهش  خوردنی

نظدر گرفتده    در مدذهب با عنوان  ای گردد؛ برای مثال، صناعتی طبقۀ مفهومی جداگانه یم برمیبودن مفاهیکلّ

قدرار گرفتده    گدرایش تدری بداعنوان    یدرحالی که در پژوهش حاضر این مفهوم زیرشمول مفهوم کلّ ؛است

از   ندد اعبارتنیست  های پژوهش حاضر میان یافته ا درصناعتی مطرح کرده امّاست. برخی از مفاهیمی که 

افدزار،   سداختار، نقلیده، نوشدت    گانه، مذهب، رطوبت، رقابت، سطح، مرکزیدت، مسدیر، نظدام/   حواس پنج

 مرحله.و جات، وزن، بافت، زیورآلات، دستگاه، دما، سن، کاربرد، دانش، عارضه، مذهب  نوشت

 نیشناسدی واژگدا   ای جدید برای حوزة مفهوم آوردهپیش رو توان گفت که نتایج پژوهش  در کل می
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(، 1382ایراندی مانندد پرویدزی )   گدران  پدژوهش  های پیشین آید و نتایج پژوهش شمار میزبان فارسی به

هدوفر   ( و وایسدن 1984یرانی مانند فلبر )ا غیرگران پژوهش ( و1390( و باقرالهاشمی )1387صناعتی )

 . کند تکمیل میرا ( 1995)

 گیری نتیجه -5

( و 1984بندی فلبر ) براساس دو طبقه فرهنگ لغت معینخرج از واژة مست (990)تحلیل  نتایج حاصل از

بنددی   تنهایی قادر به ارائۀ طبقده  یک بهفلبر هیچ رویکرد لانگاکر ونشان داد که  (2013و  2008لانگاکر )

بنددی لانگداکر هرچندد     طبقده های فرهنگ لغت نیستند.  کاربردی و مناسبی از مفاهیم موجود در مدخل

ا امّ کند؛بندی  ها را دسته تواند همۀ واژه هاست و درنتیجه می مبتنی بر ماهیت مفهومی واژه معنابنیاد بوده و

چدون   اامّ ،بنیاد است بندی فلبر نیز مفهوم ی ندارد. طبقهدرعمل کارایی خاصّ ،ی استکه بسیار کلّ آنجا از

 ب یا مشت  ، مرکّهای مشت و بر واژه صی ارائه شده استهای تخصّ تنها برای مجموعۀ محدودی از اسم

های موجود در فرهنگ لغدت را نددارد.    کارگیری درمورد همۀ انواع واژه ه، قابلیت باستمبتنی ب مرکّ -

بنددی جدامع و کارآمددی از     درضمن، تلفی  این دو رویکرد، یعنی رویکرد لانگداکر و فلبدر، نیدز طبقده    

این بدود  شد دنبال نوشتار پیش رو ر این ی که دحلّ بنابراین، راه دهد؛دست نمیرا بههای واژگانی  مدخل

ها و قیدهای موجود  ها، صفت همۀ مفاهیم نهفته در زیربنای اسمسعی شود  شناسی مفهومل به که با توسّ

مفهوم بود که  (45)شناسایی و تحلیل  ،حاصل این کار شود.شناسایی و استخراج  فرهنگ لغت معیندر 

این کدار در مرحلدۀ دوم   دهند.  را تشکیل می فرهنگ لغت معینشده از  های استخراج پایۀ معناییِ مدخل

توان براسداس آن   دست آمد که میبه یبندی این مفاهیم، الگویی جامع سپس با طبقه ؛پژوهش انجام شد

بندی  نظر معنایی دسته های واژگانی فرهنگ لغت را از ها و قیدهای موجود در مدخل ها، صفت همۀ اسم

شدرح زیدر   های لانگاکر و فلبر بده  بندی بندی نسبت به طبقه های این طبقه مزیتترین  مهم کرد.و تحلیل 

 است 

ب کداربرد دارد و بده سداختمان    مرکّد  - ب و مشت بسیط، مشت ، مرکّ جملهاز ها برای همۀ انواع واژه -

 نیست.محدود صرفی واژه 

های  مفهومی در طبقه حاظل ازهای گوناگون واژگانی را  ت دارد و مدخلمفهومی جامعیت و دقّ نظر از -

هدا را   طوری که اسدم  به ؛ی استبندی لانگاکر بسیار کلّ دهد. این در حالی است که طبقه مختلف قرار می

 ، قیدها، حروف اضدافه ها کند و همۀ صفت تقسیم می غیر قابل شمارشو  ششمارقابل تنها به دو دستۀ 

 دهد. قرار می زمان بیرابطۀ ی با نام بسیار کلّ ایهربط را در طبق هایو حرف
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توان چند مفهوم را در زیدر یدک    سادگی قابلیت قبض و بسط دارد؛ قابلیت قبض به این معنا که می به -

قابلیدت   دانسدت.  شدی  هایی بدرای   توان زیرمفهوم را می ظرفو  ابزارل امثبرای  ؛تر قرار داد یمفهوم کلّ

نظدر   های خرُدتری در زیرمفهوم ،بندی طبقهتوان برای یک مفهوم موجود در  بسط به این صورت که می

 ها دانست. عدد، مقدار، قیمت و مانند اینهمچون  را شامل مفاهیمی کمیتّمفهوم ، گرفت؛ برای مثال

ای بدا هدر سدطح     ها نددارد و بدرای هدر واژه    بودن واژهصیعمومی یا تخصّ بارةی درمحدودیت خاصّ -

 عمومیت قابل استفاده است.
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Abstract 
Persian and Kalhori Kurdish, display some differences in the phonetic forms of names 

containing glottal consonants. This article attempts to analyze the deletion of glottal 

consonants of post-vocalic /h/ and /ʔ/. The data was collected through interviews with 10 

native speakers of Kalhori Kurdish, and the names with different pronunciations from those 

of Persian were identified. One of the big differences between Persian and Kurdish in this 

regard lies in the sequence of a vowel and a glottal consonant. Kalhori Kurdish drops the 

glottal consonant and modifies vowels in order to save the syllable weight. After the elision 

of the glottal consonant, the vowel preceding it meets either another vowel or a consonant. 

This article investigates the cases in which the vowel meets a consonant. When the vowel 

meets a consonant, three processes of replacement of the short vowel with a long one, 

lengthening the short vowel, and vowel harmony may occur. This article attempts to explain 

these changes in Optimality Theory. The analysis of the data shows the dominance of the 

markedness constraint of *V/GLOT over the faithful constraint IDENT(V). These changes 

are allowed to take place as long as the vowel system of Kalhori Kurdish permits it. 

Keyword: Kalhori Kurdish, glottal consonant, compensatory lengthening, names, Optimality 

theory. 
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 مقالة پژوهشی

 کردی کلهریها در های چاکنایی در نامحذف همخوان

 1مهدی فتاحی

 .استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران -1

 29/6/1399پذیرش:   6/5/1399دریافت: 

 چکیده
هتای  حتف  همختوان  نوشتتار یتیر رو    هایی دارند.های دارای همخوان چاکنایی تفاوتنام ظتلفّ کردی کلهری و زبان فارسی در

های مترتط   . بدین منظور، دادهکرده است. بررسی  هایکی از این تفاوت مثابة/ یس از واکه در کردی کلهری را بهʔ/ و /hچاکنایی /

ستایی  شنادارنتد،   یصورت آوایی متفاوتنسطت به فارسی، که  ییهاآوری شد و نامگویشور کردی کلهری جمعده  مصاحطه با راه از

توالی واکه و  در خود را ،ها در این دو زباندر صورت آوایی نام های عمدهنشان می دهد که یکی از تفاوتحاضر یژوهر  شدند.

 ةیا به یت  همختوان یتا بته واکت      ،آنییر از  . در این حالت، همخوان چاکنایی حف  شده و واکةدهدنشان میهمخوان چاکنایی 

گیرد. یتس از رستیدن   واکه ییر از همخوان قرار می ،هاکه در آن را بررسی کرده استمواردی تنها  رسد. مطالعة حاضرمی یدیگر

ای رخ دهتد.  گزینی واکة کوتاه با واکة بلند، کشیدگی واکة کوتاه، یتا همتاهنگی واکته   یسه فرایند جاممکن است  ،واکه به همخوان

ها در چارچوب ایتن نظریته از تستلّ     بررسی داده کرده است.این تغییرات را در چارچوب نظریه بهینگی بررسی  جستار ییر رو

 ازیفیر است که حکایت دارد. این تغییرات تا جایی امکان IDENT(V)یایایی   بر محدودیت V/GLOT*محدودیت نشانداری 

 ای کردی کلهری یفیرفتنی باشد.نظام واکه سوی

 .د، نظریة بهینگیکردی کلهری، همخوان چاکنایی، کشر جطرانی، نام افرا :هاواژکلید
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 مهمقدّ -1

طتور  و تولید واک بته ها انرژی آکوستیکی هایی هستند که در آنجمله همخوانهای چاکنایی ازهمخوان
گتردد  های صوتی در بیشتر زمان تولیدشتان برمتی  بودن یردهکلیّ یایین است و دلیل آن به بسته یا گرفته

 مجاورتدر  هاحف  آناحتمال  ،( و به همین دلیل2001 ،2گوردن و لدفوگد ؛1987، 1)فیشر یورگنسن
 ،3)ستطرگتس و اوستتندرو    بالاستت  – برخوردار هستتند  یکه از انرژی آکوستیکی بیشتر - هابا واکه
هتای افتراد   نظام واجی متفاوتی که نسطت به زبان فارستی دارد، نتام   ةواسطدر کردی کلهری، به. (2020

حتف  یکتی از    ةواستط هتا بته  ممکن است صورت آوایی متفاوتی داشته باشتند. یکتی از ایتن تفتاوت    
 ،انجامتد )درزی ترشتدن واکته متی   و به کشیده دهدیس از واکه رخ می /ʔ/و  /h/های چاکنایی  همخوان
ها یکی از دو همخوان چاکنایی های افراد که در آنهایی از نامنمونه ،در زیر (.2000 ،خانجنبی ؛1372

کلهتری   گویشتور کتردی  ده ها یتس از بررستی و مصتاحطه از    این نمونه وجود دارد، آورده شده است.
 4دست آمده است. به

 ها در کردی کلهریدر نام همخوان چاکنایی پس از واکه ناپایداری .(1جدول )
 سطح واجی  سطح آوایی نام

 / 1- /mahmud [mɑmud] محمود
 / 2- /ahmad [ʔɑmad] احمد
  / 3-/maʔsum [mɑsum] معصوم
  / 4- /ʃahnɑz [ʃɑnɑz] شهناز
  / 5- /ʃahbɑz [ʃɑwɑz] شهطاز
  / 6- /mehrɑn [me:rɑn] مهران
  / 7- /mehdi [midi] مهدی
 / 8- /mehri [miri] مهری
 / 9- /mohsen [musen] محسن
 / 10- /sohbat [subat] صحطت
 / 11- /ebrɑhim [ʔebrɑjm] ابراهیم
 / 12- /esmɑʔil [ʔesmɑjl] اسماعیل
 / 13- /rahim [rajem] رحیم
 / 14- /saʔid [sajed] سعید
 / 15- /mohamad [mɑmad] محمد

                                                                                                                                                              
1. E. Fischer-Jørgensen 
2. M. Gordon & P. Ladefoged 
3. K. Sebregts & M. V. Oostendrop 

واستطة وجتود    کته بته  تغییتری استت   مهم . با این حال، است ها، صورت زیربنایی مشابه زبان فارسی فرض شدهدر این داده -4
 دهد.همخوان انسدادی چاکناییِ یس از واکه رخ می
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حتف   یس از واکته   /ʔ/و  /h/های ها، همخواندر صورت آوایی این نام شود،دیده میطور که همان 

راه بته همت  نیتز  را تغییرات دیگتری   ،استگفته ییر هاینمونه ةوجه مشترک هماین حف  که اند. شده

ها هستتند  آن دسته از نام ،بندی کرد. نخستی ططقهکلّ دستةتوان در سه میاین تغییرات را . آورده است

(. گروه 10تا  1 هایرسد )نمونهچاکنایی، واکه به همخوانی دیگر می یس از حف  همخوان هادر آن که

( 15تا  11های دهد )نمونهها رخ مییس از حف  همخوان چاکنایی، التقای واکههایی هستند که دوم نام

یژوهر تقسیم کرد.  ، به دو گروهاندرسیده به همهایی که توان بسته به نوع واکهخود این گروه را میکه 

با حف  همخوان چاکنایی، واکه به همخوان  هادر آن تا گروه نخست از تغییراتی را کهکوشد می حاضر

 کند.( را بررسی 10تا  1رسد )یعنی موارد می

ها همخوان توانند در فرایندهای آوایی دخیل باشند. گاه در مواردی از زبانهای چاکنایی میهمخوان 

سازی همختوان در انگلیستی   همچون مورد خنثی –شود های دیگر ترجیح داده میچاکنایی بر همخوان

حتف  همختوان   شوند. و گاه خود دچار تغییر یا حف  می -( 2018، 1آمریکایی )فرینگتن - آفریقایی

ها ممکن است فرایند کشر جطرانی واکه را دریی داشته ر همخوان دیگر در صورت واژهچاکنایی، یا ه

 (. 1989، 3؛ هیز1997 ،2یفیرد )کرولیصورت می هجا منظور حفظ وزنله بهئباشد و این مس

هایی همچتون بدخشتان و زمتانی    یژوهر به توانها در کردی کلهری از این منظر، میبا بررسی نام 

در ( اشتاره کترد.   1398( و احمتدی ورمزانتی و فتتاحی )   1397(، خداوردی و مدرسی قوامی )1392)

بتر گتویر   آن نیتز   حاضر استت و یژوهر  ترین اثر بهمرتط  (1392بدخشان و زمانی ) مقالة ،میان این

بر کشر جطرانی واکة تنها  گفته،ییر های یژوهردر داده حال،این با  ؛متمرکز شده است کردی کلهری

[a] شتدن همختوان   یژوهر، نشان داده شده که چطتور ایتن واکته، بتا حتف       آنکید شده است. در أت

شود. این درحالی است که تر میکشیدهتنها  چاکنایی یس از خود، بدون اینکه به واکة دیگری بدل شود،

درصورت قرارگرفتن این واکه در  نوشتار،شده از کردی کلهری در این آوریهای جمعنمونه ه بهبا توجّ

همچنین در یتژوهر   یابد؛نمود می [ɑ]شکل  در سطح آوایی به /a/واکة محی  مناسب یفیرش کشر، 

 7)های آنکه در نمونهنشده است. حال [u]به  /o/یا  [i]به  /e/صحطتی از چگونگی و تطیین تطدیل  یادشده

شتدن فراینتد کشتر    الدلیل حف  همخوان چاکنایی و فعّت  های یژوهر حاضر، این تغییر بهداده (9تا 

 انتد، شده( بررسی 1392هایی که در یژوهر بدخشان و زمانی )حال، دادهاین جطرانی رخ داده است. با 
                                                                                                                                                              
1. C. Farrington 

2. T. Crowley 

3. B. Hayes 
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( تحلیتل شتده   1398های فارسی کرمانشاهی در یژوهر احمدی ورمزانی و فتتاحی )  به آنچه در نمونه

 شطاهت زیادی دارد. است،

( نیتز اشتاره کترد کته در آن، کشتر      1397توان به ثطاتی )می نوشتار ییر رو اآثار مرتط  بدیگر از  

وهر، در کتردی ایلامتی، حتف     بنتابر ایتن یتژ    ؛استت شتده  بررستی   جطرانی واکه در کردی ایلامتی 

ه بترخلا   الطتّت  ؛شتود میآن ییر از  ، موجب تغییر در کشر واکة/j/های چاکنایی و نیز غلت  همخوان

بر کشر، ماهیت واکه افزون  کند کهبه مواردی اشاره میجستار (، این 1392یژوهر بدخشان و زمانی )

 یابد.میبه یژوهر حاضر شطاهت بیشتری لحاظ این کند و از نیز تغییر می

نظریتة   انتد، هشتد  بررسیدر چارچوب آن های کردی کلهری ای که نمونه، نظریهنوشتار ییر رو در 

یفیر و نه قواعد های جهانی نقضمحدودیتاز ای مجموعه ةمثاباست که در آن زبان به 1موازی یبهینگ

ر بر این باشد که در جای اینکه تصوّبه در این نظریه،(. 27: 2008، 2کارتی)م  شودشناخته میاشتقاقی، 

مراحل تغییر مرحله به مرحله بر صتورت زیربنتایی    ،فرایندی همچون حف  همخوان یا کشر جطرانی

آوایتی  هتای  گیرنتد. ایتن صتورت   های آوایی ممکن در رقابت با یکدیگر قرار میصورتاعمال شوند، 

تفاوت داشته باشند. ملاک گتزینر و برتتری ایتن     3دادصورت درونبا  ممکن است از ی  یا چند نظر

ویتژه  شتکل زبتان   یفیر است که بههای جهانی نقضمحدودیتاز ای ، مجموعههم بهها نسطت صورت

صورت آوایتی از دور رقابتت بتا     منجر به حف های مرتطة بالا، ی از محدودیتاند. تخطّبندی شده رتطه

 ؛هتا باشتد  تترین محتدودیت  یتت اهمّاز کمتنها  ی آننهایت صورتی که تخطّ و در شودمیها سایر گزینه

هتای  در خلال تحلیل داده در بخر بعدی، مطاحث نظری مرتط  .شودصورت برنده انتخاب می منزلة به

  ص خواهد شد.شده مشخّهای گردآوریها با نمونهکردی کلهری و ارتطاط آن

 روش پژوهش -2

 هاینفر از گویشوران کردی کلهری ساکن شتهر ده  مصاحطة شفاهی از راه از هاحاضر، دادهیژوهر  در

داستتانی  برای این افراد  ،هادست آمده است. در ی  بخر از مصاحطهو گیلان غرب به آباد غرباسلام

هایی را داشتند که دارای همخوان چاکنایی بوده ها نامشد که در آن شخصیتبه زبان فارسی تعریف می

های این ت دادههمچنین برای اطمینان از صحّ ؛یفیرش کشر جطرانی در کردی کلهری بودند و مستعدّ

فهرستی  ،شکل آزاد شد که بهکنندگان خواسته میهای فارسی، از شرکتثیرنپفیرفتن از نمونهأبخر، و ت
                                                                                                                                                              
1. Parallel Optimality Theory 
2. J. J. McCarthy 
3. input 
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هتایی کته   آنتنهتا   هتا، میان این نام اعلام کنند که در یشفاهطور بهدوستان و آشنایان خود را های نام از

کسب اطمینتان  و همچنین برای بررسی نهایی  ؛آوری شدند تحت کشر جطرانی قرار گرفته بودند جمع

بتار  شکل دوتتایی، یت    های مورد بررسی یژوهر به، نامهاها، در مرحلة آخر مصاحطهت نمونهاز صحّ

شد که صورت صتحیح و مرستوم   ها خواسته میو از آن ندشدظ میبار کردی کلهری، تلفّفارسی و ی 

ها آوانگاری شده و یس از آن، با معادل ، نامهاآوری نمونهاز جمعیس  ؛در کردی کلهری را انتخاب کنند

داد به تابلوهتای بهینگتی   درون مثابةها بهدر این یژوهر، صورت فارسی نام شدند.ها مقایسه فارسی آن

گزینة بهینه،  منزلةبه شانها و انتخابهای کردی نسطت به آننظرگرفتن تغییرات نمونه شود تا با درارائه می

یتفیر نستطت بته فارستی دارد     های جهتانی نقتض  بندی محدودیتی که کردی کلهری در اولویتتفاوت

 ص شود. مشخّ

 هاتحلیل داده -3

افتد حف  همخوان چاکنایی یتس از هریت  از   فاق میآنچه اتّ مه،بخر مقدّ (15)تا  (1) هایدر نمونه

ن و واژه بترای حفتظ وز   شتود وزن هجا کمتتر متی   ،این حف با است.  /o/، یا /e/  ،/a/های کوتاهواکه

توان دیتد کته   ، می(10)تا  (1)های نمونه ةبا مطالع. زندمیدست به راهکارهای مختلف  اشرفتهازدست

ه در الطتّت  ؛ستت ا [u]و  [ɑ]، [i]هتای بلنتد   کوتاه بتا یکتی از واکته    ةکردن واکجایگزینخاذشده راهکار اتّ

کشتر   /e/کوتتاه   ةبلند، به واکت  ةجای استفاده از واکمتفاوت عمل کرده و به، اندکی (6) ةمیان، نمون این

 جطرانی داده است.

هایی گشت کته  دنطال محدودیتبهینگی، نخست باید به ةدر تحلیل این وضعیت در چارچوب نظری 

یایایی قابل داری و های نشانمحدودیت ةطور کلیّ در دو دستکنند که بهمی ایفای نقردر این تغییرات 

از  ایجنطته داری هتای نشتان  های یایایی حافظ ساخت هستند و محتدودیت محدودیت بررسی هستند.

 یسندند. داد را نمیوضعیت درون

 ة، یس از حف  همختوان سایشتی چاکنتایی، واکت    (6ة )تر نیز گفته شد، در نمونطور که ییرهمان 

محتدودیتی   ،داری مترتط  محدودیت نشتان  له،ئمس . در اینگیردای قرار میتحت کشر واکه/ eکوتاه /

محدودیت یایایی دخیل  سوی ماجرا،آنداند و در است که توالی واکه و همخوان چاکنایی را مجاز نمی

داری و های نشاناین محدودیتداند. در این تغییرات، محدودیتی است که حف  همخوان را مجاز نمی

 آمده است. ها در زیرراه تعریف آنبه همیایایی 

داد بته  : توالی واکه و همخوان چاکنایی مجاز نیستت. در نگاشتت درون  V/Glot* -( 1محدودیت ) 
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 ی  نشان تخطیّ اختصاص داده شود.باید  ،ازای هر مورد از این توالیداد، به برون

ازای  داد، بته داد به بترون : حف  همخوان مجاز نیست. در نگاشت درونMax(C) –( 2محدودیت ) 

 ی  نشان تخطیّ اختصاص یابد.باید  ،هر مورد حف  همخوان

داری بتر یت    شتکل تستلّ  یت  محتدودیت نشتان      یایا به هرگونه نگاشت غیر ،بهینگی ةنظریدر  

( مستلّ   2) یایتایی ( بتر محتدودیت   1داری )حال اگر محدودیت نشان شود.محدودیت یایایی تعطیر می

این  ،(1همخوان چاکنایی یس از واکه را توجیه کرد. در تابلو )توان یکی از دلایل حف  می شود؛فرض 

 تسلّ  آورده شده است. ةرابط

 Max(C)بر محدودیت  V/GLOT*تسلطّ محدودیت  .(1تابلو )
Max(C) *V/GLOT mehrɑn 

*  a. me:rɑn 

 *! b. mehrɑn 

بتر  داری مانع از توالی واکته و همختوان   ( ییداست، تسلّ  محدودیت نشان1طور که از تابلو )همان 

تواند دلیل حف  همخوان چاکنتایی را تطیتین کنتد. در ایتن تتابلو،      می ،محدودیت یایایی مانع از حف 

 لاوّ ةگزین دیگرسو، از و کندمی جریمه چاکنایی همخوان داشتن دلیلبه را دوم ةگزین V/Glot*محدودیت 

 شود.می جریمه Max(C) یایایی محدودیت طر  از باری  آن، در چاکنایی همخوان شدنحف  خاطربه

 نطتود و  برنتده  وجودمطرح شده و درکنار شرط  1تعارض عنوانبا بهینگی در که است همان وضعیت این
تستلّ  دربتین    ةاصتلی احتراز وجتود رابطت     هتای شرط ، یکی ازمسلّ  تیمحدود تیقابل با تیمحدود

بر شرط تعارض، برنده نیز وجود دارد افزون  ،(1تابلو ) ةنمون(. در 2008کارتی، هاست )م محدودیت

همچتون  د بر این، هیچ محدودیتی وجتود نتدارد کته بتوانت    افزون  ؛و همان صورت صحیح زبانی است

*V/Glot محتدودیت  تتوان متی  ترتیتب بتدین  کنتد.  ختار   رقابت دور از را دوم ةگزین *V/Glot بتر  را 

 کرد. رتصوّ مسلّ  Max(C) محدودیت

 در که صورتی اگر که است این کند،می تهدید (1) تابلو در را هاداده تحلیل تصحّ که مواردی از یکی 

 خورد. برخواهد مشکل به برنده صورت انتخاب شود، داده تابلو به کوتاه ةواک آن

 جدید ةفی گزینضرورت محدودیت سوم با معرّ (.2) تابلو
Max(C) *V/GLOT mehrɑn 

*  a. me:rɑn 
 *! b.mehrɑn 

*  c. merɑn 

                                                                                                                                                              
1. conflict 



 51ها در کردی کلهری /های چاکنایی در نامحف  همخوان

( از انتختاب بتین   1آمده در تتابلو ) دستتسلّ  به ة. رابطشود( مشاهده می2طور که در تابلو )همان 

دقیت  بته یت     طور بهها این دو گزینه در برخورد با محدودیت زیرا ؛استناتوان  (c) ةو گزین (a) ةگزین

را جریمته   (c) ةشود که محدودیت سومی گزینبرطر  میاین وضعیت تنها زمانی اند. شکل عمل کرده

ه به جطران وزن هجا صورت یفیرفته است و در در این گزینه، حف  همخوان چاکنایی بدون توجّکند. 

محتدودیت متانع از    ، یعنیمحدودیت یایایی مرتط  بین رفته است. عمل ی  مورا )واحد وزن هجا( از

 شود.شکل زیر تعریف می ، بهداندز نمیحف  مورا که هرگونه حف  مورا را مجا

داد بته  : هرگونته حتف  متورا مجتاز نیستت و در نگاشتت درون      Max (mora) –( 3) محدودیت 

 ی  نشان تخطیّ اختصاص یابد.باید  ،ازای هر مورد حف  موراداد، به برون

برتتری یابتد، بایتد محتدودیت      [merɑn] بتر صتورت   [me:rɑn]اکنون اگر قرار باشد کته صتورت    

Max(mora)  را که[merɑn] که برعکس این محدودیت،  دانستکند، بر محدودیتی مسلّ  را جریمه می

شکل زیر تعریف  تغییر در واکه را مطلوب نداند. چنین محدودیتی ازجنس محدودیت یایایی است و به

 شود.می

 داد،بترون  بته  داددرون نگاشتت  در نیستت.  مجاز واکه در تغییر هرگونه :Ident(V) –( 4) محدودیت 

 شود. داده اختصاص تخطیّ نشان ی  باید ،تغییریافته ةواک مورد هر ازای به

 مثابةبه را زبانی صحیح صورت توانمی ،(4) محدودیت بر (3) محدودیت تسلّ  فرض با ترتیببدین 

 برقترار  تستلّ   ةرابطت  احتراز  شروط آن در و دهدمی نشان را تسلّ  ةرابط این (3) تابلو کرد. فیمعرّ برنده

  است.

 IDENT(V)بر محدودیت  MAX(mora)تسلطّ محدودیت  (.3تابلو )

IDENT(V) MAX(mora) mehrɑn 
*  a. me:rɑn 
 *! b.merɑn 

( اضافه نشده است، اماّ در هرجتای ایتن   2مستقیم به تابلو )طور به، اگرچه Max(mora)محدودیت  

 را از دور رقابت با صورت صحیح خار  کند. [merɑn] ةتواند صورت تهدیدکنندباشد، میتابلو که 

هایی همچتون  برای نامرا  [miri]و  [midi]هایی همچون صورت توانها، میدر گام دوم تحلیل داده 

 شتدن کند، جایگزینمتمایز می [me:rɑn]ها را از صورت آنچه این صورت بررسی کرد. یمهرو  یمهد

رسد که تفاوت این دو در وجود نظر می به واکه است. شدنجای کشیدهبه [i] ةکشید ةکوتاه با واک ةواک

شود است. وجود این واکه در هجای دوم باعث می [miri] و [midi]های در هجای دوم صورت [i] ةواک
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نگاهی اشتقاقی به ایتن  در ید. آهجای دوم در ةشکل واک ل بهاوّ ةها اعمال شده و واککه هماهنگی واکه

در ابتدا حف  همخوان سایشی چاکنایی  /mehdi/ر کرد که صورتی همچون توان چنین تصوّمی ،ماجرا

درآمده و سپس در گام بعدی  me:diشکل صورت میانی  خود دیده و بهشدن واکه را بهو سپس کشیده

ی صورت نهایی در اینجتا حتّت  تطدیل شده است. [ midi]ای قرار گرفته و به تحت فرایند هماهنگی واکه

 ةتتر از واکت  دومتورایی و کشتیده   [i] ةواکت زیرا  ؛کندداد حفظ میوزن هجا را نیز به همان صورت درون

 است. [e]مورایی  ت 

نظتر گرفتت و آن را بتر     داری جدیتدی را در نشتان  دادن این تغییر نیز بایتد محتدودیت  برای نشان 

داری باید بر لزوم ایجتاد همتاهنگی   محدودیت نشاناین محدودیت یایایی مانع از تغییر مسلّ  دانست. 

 کید کند. أبین دو واکه ت

در سمت چپ ی   افراشته و ییشین غیر ةواک :ALIGN-L (+high/ -bck, word) –( 5) محدودیت 

تا ابتدای  دستازای هر مورد از این داد، بهداد به برونمجاز نیست. در نگاشت درون ییشین ةافراشت ةواک

 ی  نشان تخطیّ اختصاص داده شود.باید  ،واژه

ای را تضمین تواند هماهنگی واکهتسلّ  این محدودیت بر محدودیت یایایی مخالف تغییر واکه، می 

 تسلّ  آمده است. ةکند. در زیر تابلو این رابط

 IDENT(V)بر محدودیت  ALIGN-L (+high/-bck, word)تسلطّ محدودیت  (.4)ابلو ت

IDENT(V) ALIGN-L(+h/-b, w) mehdi 
*  a. midi 
 *! b.me:di 

صتورت   مثابةفاق افتاده بهای اتّای که در آن هماهنگی واکه( ییداست، گزینه4طور که از تابلو )همان 

برنده صورت  ةگزین اینکه شود و همهم تعارض دیده می ،تسلّ  ةبرنده انتخاب شده است. در این رابط

دوم برتری دهد.  ةل را بر گزیناوّ ةصحیح زبان است. محدودیت دیگری نیز وجود ندارد که بتواند گزین

 فرض با زیرا ؛دهد انجام را Align-lاینجا کار محدودیت  تواند درنیز نمی Max(mora)حتیّ محدودیت 

 خواهد بود. me:di[، وزن هجا همچون صورت i] ةواک بودندومورایی

داد را بتا درون  [musen] کته بتوانتد وجتود صتورت     شتود بررستی متی  ، رواب  تسلطّی بعددر گام  

[mohsen] محدودیت مانع از  بودنالفعّ خاطرهنیز ب تطیین کند. لازم به توضیح نیست که در این صورت

با این حال، بترخلا  آنچته در    ؛حضور همخوان چاکنایی یس از واکه، این همخوان حف  شده است

 [u]بلنتدتر   ةواکته بتا واکت    داد، کتلّ درون ةواکت  شتدن جای کشیدهگفشت، به [me:rɑn]صورت تحلیل 
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کنتد  این یرسر را مطرح متی  اکند، امّاین جایگزینی اگرچه وزن هجا را حفظ میجایگزین شده است. 

کتردن  با کشیده - خاطر حف  همخوان چاکنایی کم شده استکه به - که حال که قرار است وزن هجا

یا برعکس،  ؛نشوداضافه  /o/، در اینجا نیز کشیدگی به [me:rɑn]واکه جطران شود، چرا همچون صورت 

کوتاه را در ییر گرفت، چترا نطایتد بتتوان     ةجای واکههای کشیده بتوان راه جایگزینی واکهحال که می

ای کتردی  این است کته در نظتام واکته    امر دلیل رسید. [me:rɑn]جای به [miran*]صورتی همچون  به

( و اگتر قترار   ریشمعنای به /ʃe:r/ واژة وجود دارد )همچون یوا  مستقل مثابة:/ بهe/ ةکشید ةکلهری واک

خواهد بتود. ایتن درحتالی     :/e/ ةواک /e/ترین واکه به باشد، نزدی  ترکردن آنبر تغییر واکه برای کشیده

ترتیب، اگر قرار باشتد کته بتا    در نظام واجی کردی کلهری وجود ندارد. بدین :[o] ةکشید ةاست که واک

ای خواهد بتود، کته در نظتام واکته     [u] ةبهترین گزینه واک، دکشیده رسی ةترین واکبه شطیه /o/داد درون

از دور رقابتت ختار  شتود،    [ mo:sen*]نادستوری همچون  ایهبرای اینکه گزین وجود دارد. کردی نیز

بیشتتر واکته مستلّ     هرچه رِمانع از تغیی بر محدودیت ،داندمطلوب نمیرا  :[o] ةواککه باید محدودیتی 

 شکل زیر تعریف کرد. توان بهرا می :[o]باشد. محدودیت مخالف صورت 

میانی یسین مجاز نیست. در اشتتقاق   ةکشیدگی در واک: (long)[bck,-hi,-low+]* -( 6) محدودیت 

 ی  نشان تخطیّ اختصاص داده شود. ،دستاین ازای هرمورد از داد بهداد به بروندرون

 هتای صتورت  وجتود  توانتد متی  Ident(v)دانستن این محدودیت بر محدودیت مانع از تغییر مسلّ  

[musen]  و[me:rɑn] بینی کند. را ییر 

 IDENT(V)بر  (long)/[bck,-hi,-low+]*تسلطّ  .(5تابلو )

IDENT(V) *[+bck,-hi,-low](long) mohsen 

**  a. musen 
* *! b.mo:sen 

ة داند که در آن واکت را به این دلیل مطلوب نمی b ةداری مسلّ  گزین-(، محدودیت نشان5در تابلو ) 

[o:] از ؛کنتد ل را جریمته نمتی  اوّ ةای گزینت از چنین واکه خالفمحدودیت مشود. با این حال، دیده می 

 b ةگزینت  شتود،  رتصتوّ  هتا واکه هایصهمشخّ از ایمجموعه و مدر  Ident(V)، اگر محدودیت سودیگر

کشتیدگی   ةصت تنها یت  مشخّ  :[o]به  /o/در تطدیل زیرا  ؛دارد برتری a ةدرمورد این محدودیت بر گزین

بر گرفتن افزون  ،[u]به  /o/در تطدیل  اتغییر کرده، و بابت آن نیز ی  نشان تخطیّ دریافت کرده است، امّ

 تر شده است، یس باید دو نشان تخطیّ بپفیرد.ی  مورای بیشتر، ارتفاع زبان نیز افراشته

 .رسید جای تحلیلتا بدینتوان به تصویر بهتری از تطیین کشیدگی می آمدهدستهتابلوهای ببا ادغام 
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 5تا  1های ادغام تابلوی (.6) تابلو

IDENT(V) MAX(mora) 
*[+bck,-hi,-
low]/(long) 

ALIGN-L(+h/-
b) 

*V/GLOT Mohsen 

**     a. musen 
    *! b.mohsen 

*  *!   c. mo:sen 

 *!    d. mosen 

**    *! e. muhsen 

 بترد.  یی Ident(V) و V/Glot*تسلّ  بین  ةتوان به تعارض و رابطمی (b)و  (a)های گزینه ةبا مقایس 

 دهد. دستهب نیز را قطل هایتحلیل صحیح هایصورت تواندمی تابلو این

ل ایتن تغییتر،   سیر تحتوّ  در شود.انتخاب می /mahmud/داد با درون [mɑmud] صورت آخر، گام در 

جای خود را بته   /a/کوتاه  ةهمخوان چاکنایی حف  شده و یس از آن برای حفظ وزن هجا واکنخست 

شود این است که چرا ، یرسشی که مطرح می[musen]در اینجا نیز همچون مورد دهد. می [ɑ]بلند  ةواک

خواهتد   :[a] ةحاصل کار واکت صورت شود. در آنکشیدگی به واکه داده نمیتنها  جای این جایگزینی،به

 ةکشتید  ة، واک:[e] ةای کردی کلهری یافت. برخلا  واکباید دلیل را در نظام واکه ،نیز مورد بود. در این

[a]: در اینجا نیز باید محدودیت جدیدی تعریتف  ی  وا  وجود ندارد.  مثابةدر نظام واجی این زبان به

 را از دور رقابت خار  کرد. :[a*]کرد و با تسلّ  آن بر محدودیت مخالف تغییر، صورت نادستوری 

ییشین کشتیده مجتاز نیستت. در نگاشتت      ةافتاد ةواک – (long)/[low,-back+]* -( 7) محدودیت 

 نشان تخظیّ اختصاص یابد.ی  باید  ،ازای هر موردداد، بهداد به بروندرون

 ( رسید.7تر )توان به تابلو جامعترتیب میبدین

 IDENT(V)بر  (long)/[low,-back+]*تسلطّ  (.7) تابلو

IDENT(V) 
*[+low,-
bck]long 

MAX(mora) 
*[+bck,-hi,-
low]/(long) 

ALIGN-
L(+h/-b) 

*V/GLOT Mahmud 

**      a. mɑmud 
     *! b.mahmud 

* *!     c. ma:mud 

  *!    d. mamud 

**     *! e. mɑhmud 

هتم حتف  هتر    دانستت و آن  أاز یت  منشت   ایگونهتوان به( را می7( و )6های )ماهیت محدودیت 

ای که با نظام واجی کردی کلهری مطابقت نداشته باشد. اگر ایتن دو یتا هتر محتدودیت متانع از      گزینه
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و محتدودیت حاصتل را    شتود ای کتردی کلهتری بتاهم تلفیت      هایی خار  از نظتام واکته  وجود واکه

ای ایتن  ای خار  از نظام واکته ای که واکههر گزینه کرد،ی داری تلقّهای نشانمحدودیتاز ای  مجموعه

 شود.زبان داشته باشد حف  می

 گیرینتیجه -4

فارسی داد زبان درون ها در زبان کردی باظی در نامتلاش مختصری است تا تغییرات تلفّییر رو  رنوشتا

نظام محاسطاتی زبان  ةصورت زیربنایی نیست، بلکه وظیف زوماًل داددر نظریة بهینگی، درون د.شوبررسی 

ترتیتب،  ترین صورت آوایی را انتختاب کنتد. بتدین   ترین و محتملدادی، بهینهاین است که با هر درون

داد بته تابلوهتای بهینگتی بتا     درون منزلتة فارستی، بته  ها را با صورت آوایتی مناستب زبتان    توان نام می

ها داد و انتظار داشت صورتی که بختر ارزیتاب   زبان کردی کلهری از محدودیت مراتب خاصّ سلسله

 تنهاکند، همان صورت آوایی موجود در این زبان باشد. این امر نهصورت بهینه انتخاب می مثابةبهآن را 

دهتد و بته   ها در ذهن گویشور کردی کلهری رخ میظ نامهنگام تلفّبهدر سطح نظری، بلکه در عمل و 

نوشتار یتیر   ظ ی  اسم در این زبان با زبان فارسی متفاوت باشد. درهمین دلیل ممکن است شیوة تلفّ

های آوایی کردی نسطت به فارستی،  های مستعد برای تفاوت در صورتیکی از محی که  ه شددید ،رو

هتای چاکنتایی یتس از    همخوان – های این زبانهمة واژهو احتمالاً در  –هنگامی است که در نام افراد 

هایی بتا  ، در محی شانبودن انرژی آکوستیکیضعیف ةواسطهای چاکنایی بههمخوانها قرار گیرند. واکه

نیز صادق  اندیافتههایی که به کردی کلهری راه ضیه در نامشدن هستند. این قحف  انرژی بیشتر، مستعدّ

به همخوان  محفو  همخوان چاکناییییر از  ةاست. با حف  همخوان چاکنایی و یس از رسیدن واک

ای رخ هماهنگی واکته  یابلند،  ةشدن با ی  واک، جایگزینرسه فرایند کشممکن است بعد، دست کم 

  دهد.

داری بر ی  محدودیت   ی  محدودیت نشانیایا حاصل تسلّ های غیرنگاشتازمنظر بهینگی، این  

را بته   ی دارای همختوان چاکنتایی  هتا ی که صورت آوایی نامداری خاصّیایایی هستند. محدودیت نشان

های حتافظ    این محدودیت بر محدودیتاست. با تسلّ V/Glot*یسندد، همان شکل زبان فارسی نمی

داد رخ داده بهینه برای زبان صورتی خواهد بود کته تغییتری نستطت بته درون     ساخت، درعمل، انتخاب

و بدین منظور محدودیت ناظر بر این امتر،  یفیرد وزن هجا انجام میتغییرات واکه به هد  حفظ باشد. 

داری هتای نشتان    محتدودیت ، باید در مرتطة بالایی قرار داشته باشد و تحتت تستلّ  Max(mora)یعنی 

هتای  حاصتل از تستلّ  محتدودیت   ایتن تغییترات    حتال،  ایتن  با کردن وزن هجا قرار نگیرد.طرفدار کم
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و  ای این زبان آن را مجتاز بدانتد  تا جایی ممکن است که نظام واکههای یایایی داری بر محدودیت نشان

هتای  های مانع از واکته ال، همچون محدودیتهای فعّمیان، مهم آن است که درمورد محدودیتاین در 

تتوان التقتای   های آتی، میهردر یژوی صورت نگیرد. ای کردی کلهری، تخطّموجود در نظام واکه غیر

در این حاصل  آمده را با رواب دستو رواب  به کردهای یس از حف  همخوان چاکنایی را بررسی  واکه

 مقایسه کرد. یژوهر
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Abstract 
Relative clause construction in Iranian languages appears mainly in sentences as a 

subordinate clause and acts as a describer for the preceding noun. Following Dixon's (2010) 

framework, our aim in this paper is to study and describe the relative clause construction in 

Kurmanji dialect of Kurdish. This construction is generally of two types which can be 

considered as canonical and non-canonical with their own syntactic features. Relative 

clauses can be either restrictive or non-restrictive according to the information given about 

the head. Restrictive clauses cannot be omitted, because they give new information, while 

non-restrictives can; since the information they give are not always necessary. In Kurmanji, 

a third type can be identified which is called cleft relative clause in which the head is 

focused. In this dialect, relative clauses are absolutely in accordance with a head. These 

clauses are external and come after the head. The data on which this study is based on 

interviews with native speakers of Kurmanji as well as a book called Az Ensanəm. 

Keywords: relative clause, relativizer, head, cleft, Kurmanji. 
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 مقالة پژوهشی

 کرمانجی کردیبررسی ساخت بند موصولی در 

2کهن مهرداد نغزگوی، 1شاهو مجیدی
 

دانشیار  -2 ، همدان، ایران.، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانیشناسی همگانی ارشد زبانآموختۀ کارشناسی دانش -1

 .دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران بیات و علوم انسانی،دانشکدة اد شناسیگروه زبان

 25/1/1399پذیرش:   23/12/1398 دریافت:

 چکیده
 اسمی گروه یا اسم گر، توصیف نقش در و شود می ظاهر جمله در پیرو بند صورت بهطور معمول به ایرانی های زبان در موصولی بند

 ،منظتور  ایت   بته  شده استت   بررسی کرمانجی کردی در موصولی بند اختس حاضر پژوهش در. کند می توصیف را خودپیش از 

 گونۀ دو به توان می یکلّ طور به را ساخت ای  دیکسون از نظر گرفت. قرار پژوهش انجام مبنای( 2010) دیکسون دبلیو ام آرنظرات 

 که لاعیاطّ لحاظ به را موصولی های دبن همچنی  وی. دارند را خود نحوی های صهمشخّ هریک که کرد تقسیم متعارف نا و متعارف

 یلازمت  لاعاطّ تحدیدی بندهای از آنجا که  کند می تقسیم تحدیدی  غیر و تحدیدی های بند به دهند، می خودپیش از  هستۀ درمورد

 در. کترد  فحتذ  توان می ،دهند می اضافه لاعاطّ چون را تحدیدی  غیر بندهای و هستند حذف قابل  غیر ،دهند می ارائه هسته درمورد

. شود می کیدأت اسمی هستۀ بر آن در که دارد وجود اسنادی ساخت عنوانبا دیگری موصولی ساخت نوع، دو ای  برافزون  کرمانجی

 های بند. باشد اسمی هستۀ دارای قطع طور به باید و رود کار به اسمی هستۀ بدون که ندارد وجود ای موصولی بند هیچ گویش ای  در

 کتاب و گویشور چند با مصاحبه از راهحاضر  پژوهش های داده. شوند می واقع هسته از پس و هستند برونی جیکرمان در موصولی

 .اند شده آوری جمع (1380 میلان، قلیکی) ئنسانم ز ئه

 .کرمانجی اسنادی، نما، هسته، بند موصولی، موصولی ها: کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

. شتود  متی  تقسیم پیچیده و بمرکّ ساده، انواع به ساختار از لحاظ زبانی واحد تری بزرگ عنوان به جمله

 چند یا یک و پایه بند یک از نیز پیچیده جملۀ و پایه هم بند چند یا دو از بمرکّ بند، یک از ساده جملۀ

 ،گیترد  متی  قرار پیچیده جملات گروه در که هایی ساخت تری  رایج از یکی. است شده تشکیل پیرو بند

اند  دی از ای  نوع ساخت نحوی ارائه دادهشناسان تعاریف متعدّ زبان است  موصولی بند دارای جملات

هتای   بند موصولی یکی از وابسته ،وی باوراشاره کرد  به (176: 2001) 1نتوان به گیوُ که از آن جمله می

و حضور بند موصولی را اکند.  گروه اسمی را توصیف می 2هستۀ گر دارد و اسم است که نقش توصیف

ه شنونده را به اسمی معطتوف  زیرا توجّ  داند میمطابق زبانی  3درکنار هستۀ خود، با اصل تصویرگونگیِ

 نیز بندهای موصتولی  (148: 2007) 4ند موصولی بلافاصله کنار آن قرار گرفته است. ردَفوردکند که ب می

از خود در بند پیش  6به مرجع 5موصولی یضمیر مثابۀ بهداند که  می whهای دارای  ای از ساخت را گونه

 9آزاد و 8تحدیتدی  ، غیتر 7. وی بندهای موصولی را به بندهای موصولی تحدیتدی دهند ارجاع میبالاتر 

 است.  بندی کرده تقسیم

در  بر ای  باور است کته بنتد موصتولی    (165: 1387) الدینی ةایرانی هم مشکو انشناس میان زبان در 

رود. در ابتتدای بنتد    کار متی  بندی است که پس از هسته و در جایگاه پایانی گروه اسمی به زبان فارسی

می در ابتدای بند موصولی ممک  است بتا نشتانۀ   شود. هستۀ اس ظاهر می کهموصولی الزاماً حرف ربط 

دنبال اسم نکره ظاهر شتود،   پیش از بند موصولی به ی­کار رود. در مواردی که نشانۀ  یا بدون آن به ی­

د، بند موصولی تحدیدی و نآی دنبال اسم نکره میکه به دست از بندهای موصولیبه آن. استنشانۀ ربط 

تحدیدی   د، بند موصولی غیرنآی نبال اسم معرفه، اسم جنس و اسم نوع مید که به ای موصولی هایبه بند

 های زیر: مانند نمونه  شود میاطلاق 

  ساختمانی که فروریخت. الف.( 1

                                                                                                                                                              
1. T. Givon 

2. Head 

3. Iconicity 
4. A. Radford 

5. Relative pronoun  

6. Antecedent  

7. Restrictive 

8. Non-restrictive 
9. Free relative clause  
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 تحدیدی است.نوع  ازبنابرای  بند موصولی   اسم نکره است یساختمان

  .که به اصل خویش آگاه بود مولانا ب.

 .استتحدیدی  نوع غیر بند موصولی ازبنابرای    معرفه است مولانا

 به آن ختواهیم پرداختت، ایت     در ادامهکه  کرمانجی کردیهای ایرانی و ازجمله  در همۀ زبان تقریباً

زمترة   در ابتدای بخش به ای  نکته اشاره شد که ساخت موصتولی در  توان مشاهده کرد. وضعیت را می

طتور   یک بند پایه و یک یا چند بند پیرو هستند. بهل از گیرد  جملاتی که متشکّ جملات پیچیده قرار می

. بتا ارائتۀ   استتفاده کترد    هجملت یتک  بیش از دو بنتد در   صالبرای اتّسه الگوی متفاوت از توان  میی کلّ

 :شودبررسی میهایی از زبان فارسی ای  موضوع  مثال

 ]وقتی او آمد[، ]همه رفتند[. (2

 است[. تهدانم ]که چه کسی کتاب را برداش م  می (3

 شناسم. است[ می م  ]کسی که کتاب را برداشته (4

کتدام   ا هتیچ امّت   اند وصل شده به هم 1است که با کلمۀ ربط  از دو بند پایه و پیرو تشکیل شده (2)جملۀ 

 :هستندمستقل  هم از لحاظ صوری اند و به درون دیگری قرار نگرفته

 .همه رفتند، وقتی او آمد )تکرار( .2

 بند پیرو       بند پایه                    

درون دیگتری   یها را مشاهده کرد به ای  معنا که بنتد   بند 2شدگی توان درونی می (4)و  (3)در جملات 

بلکته میتزان    ،دهتد  خوبی نشان متی  بودن جملات را بهتنها پیچیدهشود. ای  قاعدة نحوی نه قرار داده می

اساسی  یتفاوتهم  باجمله دو ای   ،وجود ای   . باکند مینمایان  ها را هم دهندة آن وابستگی عناصر تشکیل

 فعل جمله در 3متوان متمّ که در نقش مفعول آمده است، می را عبارت درون قلاب (3)دارند  در جملۀ 

خود پیش از  ( بندی موصولی را در خود جای داده است که هستۀ گروه اسمی4ا جملۀ )امّ  نظر گرفت 

 کند: را توصیف می

 .است که چه کسی کتاب را برداشتهدانم  )تکرار( م  می .3

 شناسم. ، میکه کتاب را برداشته است )تکرار( م ، کسی .4

                                                                                                                                                              
1. Linking word  

2. Embedding  

3. Complement  
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معنا یک کار برده شود و  تنهایی به: بندی که بهگذاشتتفاوت  گونهای  توان  میمیان بند پایه و پیرو 

  فاعتل  کردبندی  به سه دسته تقسیمتوان  نیز میا بندهای پیرو ر (.5) شود بند پایه نامیده می ،باشد  داشته

کتار بترده    م فعل جملته بته  متمّ مثابۀ که به 2متمم بندی .(6کند ) که در نقش فاعل جمله عمل می 1بندی

گتروه استمی    ،بند موصولی منزلۀ ( که در آن بند پیرو به8مانند جملۀ ) مواردیدر نهایت و  (7شود ) می

 .(200: 2006 ،3کارنی)د کن خود را توصیف میپیش از 

 خورد. ه غذایش را نمیبچّ (5

 جا دارد ]که به دیدن او برویم[. (6

 ما قصد داریم ]که ای  خانه را بخریم[. (7

 مردی ]که دیروز دیدیم[ پدر علی بود. (8

دهنتدة   ، انتواع و اجتزات تشتکیل   ساخت بند موصولی ،براساس چارچوب نظری مقالهبخش دوم در 

 در بخش چهتارم و  نوع ساخت در گویش مورد نظر وضعیت ای  در بخش سوم .شود بررسی می ها آن

 د آمد.دست خواهپژوهش به گیری درمورد موضوع نتیجه

 لیوبند موص -2

 استت و از  گتر استم یتا گتروه استمی       بند موصتولی توصتیف  معتقد است که  (314: 2010) 4دیکسون

را برای ای  نوع ساخت نحوی  6و نامتعارف 5تعارف. وی دو گونۀ مودر میشمار به تری  جملات پیچیده

 :استها مشاهده شده، دارای خصوصیات زیر در همۀ زبانکمابیش  که گیرد. ساخت متعارف نظر می در

ای بتا   ای  نوع ساخت دارای دو قسمت شامل بند پایه و بند موصولی است که درکنار هتم جملته   :الف

 کنند. آهنگی یکسان ایجاد می

 حضور یابد. ها آنتواند در هرکدام از  دارند که می یعضو مشترک 7ساخت بند در زیرای  دو  :ب

شتناختی   لحاظ معنتی است. به  کنندة عضوی است که در بند اصلی یا پایه آمده بند موصولی توصیف پ:

 دهد. لاعی درمورد هسته یا همان عنصر مشترک میای  نوع بند اطّ
                                                                                                                                                              
1. Specifier clause  

2. Complement clause  

3. A. Carnie 

4. R. Dixon  

5. Canonical  

6. Non-canonical  

7. Deep structure  
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و عناصتری   1که شتامل گتزاره   های بند باشد صهنحوی دارای مشخّلحاظ باید به بند موصولی، خود :ت

 است که گزاره لازم دارد.

  طور شود و به ها مشاهده نمی شدگی بند درونی برخلاف گونۀ متعارفنامتعارف  موصولی ساختدر 

بنتد   (،3ای برمه - )زبان تبتی 2ساخت موصولی همبسته بندی کرد: توان آن را به چهار نوع تقسیم ی میکلّ

ستاخت موصتولی   )زبتان انگلیستی(،    toساخت موصتولی بتا   (، های استرالیایی زبان) 4موصولی الحاقی

 زبان انگلیسی(.) 5آمیخته

 اجزاء بند موصولی -2-1

گر و نشانۀ موصولی. در  است  هستۀ بند موصولی، بند توصیفمتشکلّ اصلی سه بخش  بند موصولی از

 درنشانۀ بند موصولی و  ،کههستۀ بند موصولی،  ،یدختر  یی کردتوان ای  موارد را شناسا جملۀ زیر می
 گر. ، بند توصیفبرد خوابش کلاس

 دختری ]که در کلاس خوابش برد[ خواهر مینا بود. (9

شود و حضور آن در جمله از  تری  عضوی است که در ای  نوع ساخت نحوی نمایان میمهم هسته

یت اهمّ و شود کامل آورده می یصورت اسم یا عبارتی بهگاه ای  عنصریت خاصی برخوردار است. اهمّ

کند، یافت. آنچه در جایگاه  کردن مطابقت اعضای جمله باهم ایفا می توان در نقشی که در تعیی  را می آن

شامل اسم عام، اسم خاص، ضمیر اشتاره و ضتمایر شخصتی استت.      ،گیرد هستۀ بند موصولی قرار می

و اگر در بنتد   6برون هسته ،حالتای   که در اند در بند پایه حضور یابدتو ای  نوع جملات می هسته در

معتقد است که  (208: 2007) 8خصوص اندروزای  شود. در  نامیده می 7درون موصولی واقع شود، هسته

تواند خارج از آن یا درون آن قرار گیترد و گتاهی حضتور     های موصولی، هستۀ بند موصولی می در بند

 .کند رو ای  بندها را به سه دستۀ درونی، بیرونی و آزاد تقسیم میای  ز ا ،نداشته باشد

 هستة بند موصولی -2-1-1

رود.  کار می ها ساخت موصولی به تری  عضو جملاتی است که در آنهسته مهم ،طور که اشاره شدهمان
                                                                                                                                                              
1. Predicate  
2. Co-relative construction  
3. Tibeto-Burman 
4. Adjoined  
5. Condensed  
6. Head-external  
7. Head-internal  
8. A. Andrews 
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ناخت عناصتر و  تتوان بتا شت    ها اجزات زبانی را در سطوح مختلف می ذکر است که در همۀ زبان لازم به

، 1شناستی  هتای زبتانی ازجملته معنتی     درک کرد. ایت  وضتعیت در همتۀ حتوزه     ،کنند نقشی که ایفا می

 بتارة در (201: 2002) 4واتترز  .گیرد ه قرار میمورد توجّشناسی  و واج 3واژه، نحو، ساخت2شناسی کاربرد

و شخص  ا فقط ضمیر سومه است که در برخی از آن های گوناگونی را بررسی کرده زبان ،وضعیت هسته

هیچ نوع نیز  ها تعدادی از آندر داد.   توان در جایگاه هسته قرار در برخی دیگر هرنوع گروه اسمی را می

 شود. کار برده نمی ضمیری به

شود و  های گوناگونی ساخته می ها از صورت که عنصر هسته در همۀ زبان توان گفت میی کلّ  طور به

های نحوی هر زبان را باید مستقل  ای  ساخت بنابر  هایی وجود دارد ا محدودیته در کاربرد هریک از آن

بایتد   وجتود دارد.  هتای هتر زبتان    ع زیادی در نظامها و تنوّ گوناگونیزیرا   بررسی کردها  از دیگر زبان

پتذیر   ستادگی امکتان   ها بته  دست در همۀ زبان دهندة جملاتی از ای  تشخیص عناصر تشکیلدانست که 

بترد. ایت  مست له در بررستی     پتی  ها  صورت واژگانی به نقش آن از راهتوان فقط  عبارتی نمی به  نیست

توان به نقش و معنتای   ای  فقط با یک معیار نمی بنابر  دشو ها بیشتر درک می بودن زبانتحلیلی یا ترکیبی

ز یک نقش نحتوی  بیشتر عناصر دستوری بیش ا ،ای   عناصر موجود در عبارت یا جمله پی برد. جدا از

  داشته باشند یهای موصولی در بافتی دیگر ممک  است نقش متفاوت دهنده در بند های پیوند دارند. تکواژ

 توان به درکی درست دست یافت. ه به صورت واژگانی نمیای  فقط با توجّ بنابر

 هسته در بند پایه و بند موصولیو جایگاه  نقش .2-1-2

در هردو . ای  عنصر استتری  عضو ساخت بند موصولی هسته    و اصلیتریمهمتر اشاره شد که پیش

منتو  بته   هتا   زبانبیشتر  کارگیری آن در به هو البتّ کند صی ایفا میمشخّنقش نحوی  بند پایه و موصولی

نوع ساخت  در ماهیت و ساختار ای  ،است. نقشی که هستۀ بند موصولی داردخصوصی  شرایط نحوی به

 رود.شمار میبه یهمّم نحوی نیز عامل

  تواند در بند موصولی داشتته باشتد را بته    های گوناگونی که هسته می ( نقش1979) 5و کامری کینان

در نقتش  ، در نقش مفعول )زبتان ولتز(  ، در نقش فاعل )زبان مالاگاسی( اند: بندی کرده صورت طبقه ای 

                                                                                                                                                              
1. Semantics  

2. Pragmatics  

3. Morphology  
4. D. Watters 

5. E. Keenan & B. Camrie 
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)زبتان   2در نقتش مالتک  ، ای( زبتان کتره  ) 1فتاعلی   در نقش حالت غیر، مستقیم )زبان تامیل(  مفعول غیر

 .در عبارات تفضیلی )زبان انگلیسی( 3و در نقش نشانۀ مطابقه فرانسه(

تتری از   درک درستت  ،طور که گفته شدبوده و همانمهم  شناسایی نقش هسته در هردو بند پایه و پیرو

هتای   زبتان و نقتش   هایی از چنتد  نمونهتوان  میدهد. در جدول زیر  دست می ای  نوع ساخت نحوی به

 ها مشاهده کرد: در آنرا گوناگون هسته 

 4های هسته در ساخت موصولی نقش (.1)جدول 

 های گوناگون هسته در ساخت موصولی نقش

 زبان نمونه در بند پیرو در بند پایه

 (255-251: 1988فیجی )دیکسون،  کار رود تواند به در هر نقشی می کار رود تواند به در هر نقشی می

 (528-525: 2004جاراوارا )دیکسون،  فاعل، عامل، مفعول کار رود تواند به در هر نقشی می

 (90-89: 1998ایلوکانو )روبینو،  فاعل، مفعول کار رود تواند به در هر نقشی می

 (323 و 334: 1977یدِی  )دیکسون،  فاعل، مفعول فاعل، مفعول

توانتد   در هر نقشتی متی  کمابیش  فت که هسته در بند پایهتوان گ میگفته پیش یها ه به نمونهبا توجّ

  در بیشتر موارد ای  شود میهسته در بند موصولی توصیف به ای  نکته اشاره شد که تر  کار رود. پیش به

گیترد. در   صورت میدر آن  5سازی سازی یا مبتدا عبارتی برجسته شود و به در ابتدای بند آورده می عنصر

کاربرد آن  ه در هر موقعیت،کند که البتّ ایفا میهای گوناگونی  دو بند پایه و پیرو نقشحال هسته در هر هر

 دارد.هایی نیز  محدودیت

 وضعیت ساخت بند موصولی در کرمانجی -3

خود دارد به دو نوع تحدیدی پیش از  ای که با هستۀ اساس رابطه ای  نوع ساخت نحوی در کرمانجی بر

شتوند. در ایت  گتویش     ی ساخته متی کدام در شرایط نحوی خاصّ د که هرشو تحدیدی تقسیم می  و غیر

 سازد و می صلمتّ به هماست که دو بند پایه و پیرو را  kuبلکه حرف ربط   ضمیر موصولی وجود ندارد

 شود. از بند موصولی آورده میپیش 

 ساخت تحدیدی

10) Em    ču-n              gond-a               [ku     wi     pešniyar                 keri-bu:]. 
1PL   go.PST-PL   village-INDEF   REL  3SG  recommendation   do-PST    

                                                                                                                                                              
1. Oblique  
2. Possessor   
3. Agreement marker  

 (321: 2010 دیکسون،) از اقتباسبه -4
5. Topicalization  
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 ‘روستایی که او پیشنهاد داده بود.ما رفتیم به ’

)کته او   :ku wi pešniyar keribuبنتد موصتولی   با  )روستایی( gond-aهستۀ اسمی  (10جملۀ )در 

شمار  م برای هستۀ اسمی بهمتمّ مثابۀ دیگر بند موصولی به عبارتی است. به د( محدود شدهپیشنهاد داده بو

 آید. می

شتود و   توصتیف متی  وسیلۀ بند موصتولی   هستۀ اسمی به شود،دیده می (10جملۀ )که در  طور همان

ناس و ، خود ناشت بارتی هستۀ اسمی در ای  جملهع به شود  میبه بند موصولی محدود  همچنی  معنی آن

 .شود آورده می آن کردن صموصولی برای مشخّ و بلافاصله بند مبهم است

ص بند موصتولی تحدیتدی مشتخّ   با  های موصولیِ تحدیدی در کرمانجی نکره است و هستۀ تمامی بند

ای که  هستۀ اسمی ای ، شود. براساس در جمله نمایان می ­a ةبندها با نشانۀ نکر گونه شود. هستۀ ای  می

 ،جملتۀ حاصتل   ،صتورت  ایت    غیتر   شتود. در  آن، بند موصولی تحدیدی آورده نمی اشد، پس ازمعرفه ب

 :استدستوری   ای غیر جمله

10) a. * gond ku wi pešniyar kiribu 

 ‘.روستا که او پیشنهاد داد*’

معنی کته  ای    به بودنِ هسته است نشانۀ نکره -aکه حضور  شود میص مشخّپیش جملۀ با مشاهدة 

gond  )بنتابرای  پتس از     استت نظر متدّ  و برای خواننده معلوم نیست که کدام روستا بودهنکره )روستا

لازم است به ایت    .کند میص نکره، ای  بند موصولی است که معنی هسته را کامل و مشخّ هستۀ اسمیِ

استفاده  ­en از ­a جای پسوند به ،کار رود صورت اسم، در حالت جمع به نکته اشاره کرد که اگر هسته به

 دهد: را نشان می  بودنِ آن  بودنِ اسم و هم نکره زمان، هم جمععبارتی ای  پسوند هم شود. به می

11) Zαnîngeh-en                  ku     wi     ħez    dik-e 

University-INDEF.PL   REL  3SG  like    do.PRS-3SG 

 ‘.هایی که او دوست دارد دانشگاه’

 تحدیدیساخت غیر 
12) Hαwrαz,  [ku     li   Urmia    diž-i],                  xwendikαr-e 

Hαwrαz    REL  in  Urmia    live-PRS.3SG     student- be. PRS.3SG 

 ‘کند، دانشجو است. که در ارومیه زندگی می هاوراز’

)که  ku li Urmia diži لیو پس از آن بند موصو است)هاوراز(  Hαwrαzهستۀ اسمی  ،ای  مثال در 

است و با حذف بنتد   درمورد هسته ارائه داده اضافهلاعی اطّتنها  کند( قرار گرفته و در ارومیه زندگی می

 .استموصولی جمله همچنان دستوری 
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a. Hαwrαz  xwendikαr-e 

 ‘هاوراز دانشجو است.’

لحتاظ   ایه هیچ تأثیری بته تحدیدی در جملۀ پ  شود حذف بند موصولی غیر طورکه مشاهده میهمان

ای  وضتعیت   توان آن را بدون تغییر در معنای هستۀ اسمی حذف کرد. می عبارتی به  معنا و مفهوم ندارد

درمورد هستۀ اسمی  اضافهلاعات ای از اطّ تحدیدی تنها مجموعه  بندهای موصولی غیر دهد که نشان می

توان حذف کرد بدون اینکه در رساندن مفهتوم   میتحدیدی را  بند موصولی غیر درنتیجه،دهند.  ارائه می

 .اصلی جمله تأثیری داشته باشد

 تحدیدی در کرمانجی های موصولی تحدیدی و غیر تفاوت بند -3-1

 شود.بررسی میتحدیدی در کرمانجی   بندهای موصولی تحدیدی و غیر میان های در ای  قسمت تفاوت

و  ku تغییر در معنی یا ساخت جمله، هم با حرف ربتط  توانند بدون بندهای موصولی تحدیدی می :الف

 کار روند. توانند بدون آن به تحدیدی نمی ا بندهای موصولی غیرامّ  کار روند هم بدون آن به

13) a. Her kes-a         [ku    jibo      wəlαt    šer   bek-e]      serfirαz-e 
One-INDEF     REL  BEN    land     war  do-3SG    eminent- be.PRS.3SG  

 ‘برای سرزمینش بجنگد سربلند است. کس که هر’
b. Her kes-a       [jibo   wəlαt  šer   bek-e]       serfirαz-e 

one-INDEF    BEN  land    war  do-3SG     eminent- be.PRS. 3SG 

 ‘برای سرزمینش بجنگد سربلند است. کس هر’

دو متورد )بتا حترف ربتط و     ، بند موصولی تحدیدی در هرشود جمله مشاهده میطور که در ای   همان

و  کتار رفتته   تحدیدی بدون حرف ربط بته  ا در جملۀ زیر بند موصولی غیرامّ  بدون آن( دستوری است

 شدن آن شده است:دستوری  همی  امر باعث غیر

14) a. Žəbar           ?αgir,  [ku      mαl=e            min   sutαn-d],      ?αwαra      bu-m 
Because of   fire      REL   home=izafa  1SG   burn-CAUS  homeless   be.INCH-1SG 

 ‘ام را سوزاند، آواره شدم. که خانه خاطر آتشهب’
*b. Žəbar            ?αgir   mαl=e            min     sutαnd            ?αwαra      bu-m 

Because of   fire       home=izafa  1SG     burn-CAUS    homeless  be.INCH-1SG 
 ‘ام را سوزاند، آواره شدم.  خاطر آتش، خانههب*’

 وسیلۀ مکتث  همچنی  به  یابند لحاظ آوایی با آهنگ افتان پایان می تحدیدی به بندهای موصولی غیر :ب

با آهنگی خیزان پایان که بندهای موصولی تحدیدی  یحال شوند. در از خود جدا میپیش و پس  از عناصر

 .یابند می

  شتوند تواننتد بته بنتدهای موصتولی تحدیتدی اضتافه        می کس()هر her kes ضمایر مبهمی مانند :پ
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و استامی   (15) توانند توصیف شوند ای  نوع از بندهای موصولی میبا  دیگر ضمایر مبهم فقط  عبارتی به

 :(16) تحدیدی ارجاع دارند  ی غیرخاص تنها به بندهای موصول

15) Her kes  [ku      bαv=e            wi   fileħ-e]                        fileħi     dizαn-e 

One        REL   father=izafa   him farmer-be.PRS.3SG   farming  know-PRS 

 ‘کشاورزی بلد است. هرکس که پدرش کشاورز است’
16) Ahmed,  [ku     jibo   wəlαt   šer   dekα],                serfirαz-e 

Ahmad    REL BEN  land     war  do.PRS.3SG     eminent- be.PRS. 3SG 

 ‘جنگد، سربلند است. که برای سرزمینش می احمد’

بنتد موصتولی    بتا مبهم است که  یضمیر Her kes در جملۀ نخست ،شود طور که مشاهده میهمان

 کته بته بنتد موصتولی غیتر      استت اسم خاص  Ahmed نیز است. در جملۀ دوم دیدی توصیف شدهتح

 .وسیلۀ آن توصیف شده است  ده و بهش تحدیدی اضافه 

بنتدهای   جتایی هقابلیتت جابت   ،تحدیدی  های بندهای موصولی تحدیدی و غیر یکی دیگر از تفاوت :ت

  بته غیتر    تحدیدی منجر  بندهای موصولی غیرجایی هاست که جاب حالی . ای  دراستموصولی تحدیدی 

 شود. دار می ای نشان شود یا حداقل حاصل کار جمله شدن جمله میدستوری

17) a. Mamostay-en [ku li halbižαrdin bašdαri  dik-in]          

hevpeymαn=e mirov-in 
Master-INDEF.PL REL in election  participation do.PRS-3PL   

allegiant=izafa people-be.PRS.3PL  
 ‘اند. پیمان کنند با مردم هم اساتیدی که در انتخابات شرکت می’

b. Mamostay-en hevpeymαn=e  mirov-in   [ku li  

halbižαrdin bašdαri  dik-in] 

Master-INDEF.PL allegiant=izafa  people-be.PRS.3P REL in  

election   participation  do.PRS-3PL 
 ‘کنند. اند که در انتخابات شرکت می پیماناساتیدی با مردم هم’

بند موصولی تحدیدی به آخر جمله منتقل شده است   در جملۀ دوم ،شود طور که مشاهده میهمان

 شود: بررسی میتحدیدی   ای از بند موصولی غیر همچنان دستوری است. حال نمونه امّا جمله

18) a. Patron=e        min,          [ku    zaf   rind e],                       li  Mančestere   di-ž-i. 

Boss=izafa   1SG.GEN   REL  very  nice   be.PRS.3SG  in Manchester  do.PRS-live-3SG 

 ‘کند. رئیس م ، که خیلی زیبا است، در منچستر زندگی می’
b. ?? Patron=e      min      li   Mančestere    di-ž-i                      [ku    zaf  rind e] 

Boss=izafa   1SG.GEN   in  Manchester   do.PRS-live-3SG  REL  very nice be.PRS.3SG 

 ‘کند که خیلی زیبا است. رئیس م  در منچستر زندگی می’??

 ،شتود  ( تبدیل میb 18به ) ،شدن به آخر جملهجاه(، پس از جابa 18تحدیدی در )  موصولی غیر  بند
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مناستب   ای  نوع ساخت را ستاختی نتا   ،عبارتی گویشوران به است دار  ای نشان ولی جملۀ حاصل جمله

نهایت با بررستی ایت  دو شتیوه      شود. در ندرت چنی  جملاتی شنیده می هها ب پندارند و در گفتار آن می

تواند  می ،د موصولی درصورتی که تحدیدی باشدبن ،نظر مورد برد که در گویش ای  مس له پی توان به می

 .شود یساخت م ای بد جایی منجر به تولید جملههجاب ،تحدیدی  ا در گونۀ غیرامّ  جا شودهجاب

توان  تحدیدی می  بر دو نوع تحدیدی و غیر افزون  شده از ای  گویش آوری های جمع با بررسی داده

شترح آن ختواهیم پرداختت،     بته  در ادامهکه  ی  ساخت، یعنی ساخت اسنادیبه وجود گونۀ دیگر از ا

 اشاره کرد.

 ساخت اسنادی -3-2

شود و هربخش فعتل مخصتوص ختود را دارد.     ای است که به دو بخش تقسیم می جملۀ اسنادی جمله

معمول  طوربهروند و  کار می ای خاص که عموماً گروه اسمی است به جملات برای تأکید سازه گونهای  

قسمت دوم ای  نتوع جمتلات    در برخی مواردشود.  ذکر می بخش نخست جملهعنصر مورد تأکید در 

 تأکید شده است:که  گیرد قرار میاز عنصری پس  وبند موصولی است 

19) Ewa                   xor-e                        [ku      min    dabin-əm] 
DEM.pronoun   sun- be.PRS.3SG     REL  1SG   see.PRS-1SG  

 ‘بینم. آن خورشید است که م  می’

انتد کته در آن    بندها از صورت زیرساختیِ زیرینی تشکیل شده گونهای  ر کرد که طور تصوّ توان ای  می

 اسمی در جایگاه فاعل اسنادی است: م هستۀشده، متمّبند موصولیِ خارج

 ساختریز

a. Ewa                   [ku    min  dabin-əm]        xor-e 
DEM.pronoun  REL 1SG  see.PRS-1SG   sun- be.PRS.3SG 

 ‘.است دیخورش نمیبیم م  که آن’

 ساخت رو
b. Ewa xor-e [ku min dabin-əm] 

 ‘بینم. آن خورشید است که م  می’

نتد موصتولی   بیتنم( ب  )که م  متی  ku mən dabinəmاست و  )آن( Ewa ،هستۀ اسمی در ای  جمله

دارند و بند موصولی پس از بندِ دو بند فعل مخصوص خود را شود، هر طور که مشاهده میاست. همان

ای  است که بند موصولی در زیرساخت  ه در ای  جملاتنکتۀ جالب توجّاست.  گرفته  شده، قرار کیدتأ

گاه خود حرکت کترده  اما پس از اعمال فرایند خروج در روساخت از جای  صل استبه هستۀ اسمی متّ
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صتری در جملته   بتر عن  استدهد که قرار  شود. ای  فرایند زمانی رخ می صل میجمله متّ است و به کلّ

ه شنونده یتا خواننتده قترار    توجّ شود تا مورد سازی می نظر مبتدا  . در ای  شرایط عنصر موردشودکید تأ

 گیرد.
20) Ewa                  čαv-ən        raš-e               [ku     qad     ta      ha-ta] 

DEM.pronoun  eye-PL       black-be.PRS  REL   just    2SG  have-2SG 

 ‘چشمان سیاه است که تو فقط داری. آن’

 ساخت زیر
a. Ewa                  [ku    qad   ta      ha-ta]        čαvən     raš-e 

DEM.pronoun  REL  just  2SG  have-2SG  eye-PL  black-be.PRS 
 ‘که تو فقط داری چشمان سیاه است.آن’

 ساخت رو

b. Ewa čαvən raš-e[ku qad ta ha-ta] 
 ‘چشمان سیاه است که تو فقط داری. آن’

است   )دارای فعل اسنادی( آمده ای از بند موصولی، جملهپیش  توان گفت که با بررسی ای  موارد می

خواهد  چون گوینده می ،)چشمان سیاه( است čαvən raš ( تأکید بر20رای مثال در )ب  است شده  تأکید و

 بگوید که چشمان سیاه را تو فقط داری نه کس دیگری.

بندی ای  نتوع   در تقسیم ،(208: 2007) و اندروز (148: 2007) ازجمله ردَفورد ،شناسان زبانبیشتر  

میتان   سخ  به ،که ساخت موصولی آزاد نام دارد ساخت نحوی، درکنار ساخت اسنادی از گونۀ دیگری

خواهیم بدانیم که در کرمانجی بند موصولی آزاد نیز وجود  های موجود می آورند. حال با بررسی داده می

 . خیردارد یا 

بنتد  . به ای  معنتی کته   استفاقد هستۀ اسمی  ، بندیبند موصولی آزاد (222: 2009) ردَفورد باوربه

عبتارتی دیگتر چتون هتیچ      بته   نیستت قابل ارجاع  است،ا اسمی که در همان جمله به سازه یموصولی 

گوینتد.   بند موصولی آزاد می دهد، به ای  دلیل به آنرا توضیح  مرجعی وجود ندارد که بند موصولی آن

توان در جملتۀ     ای  وضعیت را میگیرد اسمی قرار می یبند موصولی در جایگاه گروه حالتیدر چنی  

بند موصولی آزاد درون کروشه قرار گرفتته  از زبان انگلیسی است، مشاهده کرد. در ای  جمله،  ( که21)

 ده کرد که بند موصتولی بته هتیچ   توان مشاه مثال می. در ای  است  اسمی را پر کرده یکه جایگاه گروه

 را توصیف کند.  اسمی وجود ندارد که آن یعبارتی اسم یا گروه یا به شود داده نمیارجاع ی ماقبل اسم

21) I'll do [what you say]. 

 ‘دهم. گویید انجام می م  آنچه را که می’
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صتورت آزاد بیتان    موردی که در آن بند موصولی به ،شده از کرمانجیآوری های جمع با بررسی داده

 لته جمشتود کته در    بند موصولی آزاد در شرایطی ایجاد می که ه شدبند پیشی  گفتیافت نشد. در  ،شود

نیز به آن ارجاع ندهد. در یادشده  از بند موصولی آورده نشود و بندپیش  اسمی یگونه اسم یا گروه هیچ

و خود در جایگتاه گتروه استمی قترار      شود میی بند آزاد تلقّ مثابۀ صورت است که بند موصولی بهای  

 :شودبیان میکردن موضوع مثالی از ای  گویش  تر گیرد. برای روش  می

22) a. Ewa                  [ku    mərov   dəxwαz-ən] mαfi   žin-e 

DEM.pronoun  REL  people  want-3PL    right   life-be.PRS 

 ‘زندگی است. خواهند حقّ آنچه مردم می’
b. *[ku    mərov   dəxwaz-ən] mαfi   žin-e 

 ‘است. زندگی که مردم می خواهند حقّ’*

بنتد موصتولی    ،ا ای  بندامّ  دهد ارجاع می Ewaشود که بند موصولی به  ه میمشاهد ،(a 22در مثال )

بدی  معنی که در ای  گویش باید هستۀ اسمی وجود داشته باشد کته بنتد موصتولی بته آن       آزاد نیست

 Ewa ،ای  جملته  لحاظ معنایی هم حامل معنی قابل درکی نباشد. دررجاع داده شود، اگرچه آن هسته بها

دستوری   ای دستوری ساخته شود و از تولید جملات غیر  برای اینکه جمله شود  میمحسوب  1واژه پوچ

معنی برای بنتد موصتولی قترار     یک هستۀ بی مثابۀ در ابتدای جمله و به ،( جلوگیری شودb 22همچون )

معنتایی  عبارتی دیگر قرارگرفت  ای  عنصر در ابتدای جمله التزام نحتوی دارد نته التزام      به  است گرفته

 (.1389رضایی،   تفکری)درزی و 

ای وجود ندارد کته بتدون    ای  نتیجه رسید که در کرمانجی هیچ بند موصولی توان به  ی میکلّ  طور به

استاس ایت  تعمتیم     طور قطعی دارای هستۀ استمی باشتد. بتر    کار رود و باید به مرجع یا هستۀ اسمی به

بنتدی کترد. کرمتانجی     دار و بدون هسته تقسیم دستۀ هسته ها را به دو توان بندهای موصولی در زبان می

 دار استت. بترای   بنتدهای موصتولی هستته    تجتز آن  که بندهای موصتولی در  هایی است گویش هازجمل

 (.21توان زبان انگلیسی را نام برد  مثال ) می ،هستند  ها بدون هسته هایی که بندهای موصولی در آن زبان

3-3- Ku در بند موصولی 

آغتازگر   مثابتۀ  به و ستا 2نما موصولیتنها  شود، ده میکه در بندهای موصولی کرمانجی مشاه kuاژ تکو

در  whبتا کلمتات پرسشتی     صال دو بند پایه و پیرو در جمله است. ای  تکواژبند موصولی، نقش آن اتّ

                                                                                                                                                              
1. Expletive 

2. Relativizer 
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جتا  هجابت ی در بندهای موصتول را کلمات پرسشی  توان می . در زبان انگلیسیزبان انگلیسی تفاوت دارد

دهنتد کته در    نشان می شده آوری های جمع ا دادهامّ  گیرند می چون در جایگاه ضمیر موصولی قرار ،کرد

در  kuبنتابرای     گیترد  هم صورت نمیجایی هجاببرطبق قاعده و ضمیر موصولی وجود ندارد کرمانجی 

 به ای  نکتته اشتاره  ( 302: 2006) 1نما است. پیَ  بلکه یک موصولی  ای  گویش ضمیر موصولی نیست

توانیم حرف ربطی را ضمیر موصولی خطاب کنیم که بسته به نقش نحوی خود  است که زمانی می کرده

 kuلحاظ واژگانی و صورت با تغییر همراه شود. ای  تغییر در متورد حترف ربتط     درون بند موصولی به
ا درمورد ضمایر موصتولی  امّ  کند های مختلف نحوی تغییری نمی زیرا ای  کلمه در نقش  شود دیده نمی

محدود به بافت بند موصولی تنها  در کرمانجی kuکه گفته شود است شایسته  .استای  تعریف صادق 

 شود: م واقعمتمّ ،kuبا  تواند بلکه هر بند پیرو از هر نوعی می  نیست

23) ?ez                dexαz-əm             [ku     sarkav-əm] 

1SG. ABS   want.PRS-1SG     REL  prosper.PRS-1SG 

 ‘ق شوم.خواهم )که( موفّ م  می’

24) Ħəz-dek-əm             [ku     ta               bəbin-əm]  

like-do.PRS-1SG      REL 2SG.ACC   see.PRS-1SG  

 ‘دوست دارم )که( تو را ببینم.’

( و 23در ) sarkavəmنما است و بنتد   ممتمّ ku توان گفت که می گفتهپیشبا بررسی دقیق دو جملۀ 

bəbinəm ( را به24در ) ّاست. حال نکته اینجاست که بندی که  م انتخاب کردهعنوان متمku کار در آن به  

فعتل  دیگتر بنتدی استت کته درمتورد        عبتارت  به  استم فعلی بلکه بند متمّ  بند موصولی نیست ،رفته

کند و هتیچ توضتیحی    دو را کامل می دهد و معنای آن ئه میتوضیحی ارا əzdekəm Ħو  dexαzəmفعل

 است. ی اسمی ارائه نداده  ا درمورد هسته

 ساخت درونی بند موصولی در کرمانجی -3-4

  از بنتد موصتولی آورده  پیش  هستۀ اسمیشکل است که باید   سازی به ای  در کرمانجی قاعدة موصولی

در بند  ،عبارتی در گونۀ متعارفِ آن تری  حالت خود یا به لگویش هسته در معموای  در عبارتی  به  شود

ختواهیم بتود.   رو روبه ای نامعمول با جمله ،صورت ای     غیر شود  در پایه و قبل از بند موصولی آورده می

شتود و در کتاربرد هتر یتک      هتای گونتاگونی استتفاده متی     ها از صورت جایگاه هسته، در همۀ زباندر 

 تواند اسم عام، اسم خاص یا ضتمیر باشتد کته    وجود دارد. در ای  گویش هسته میهایی نیز  محدودیت

                                                                                                                                                              
1. T. Payne 



 71بررسی ساخت بند موصولی در کردی کرمانجی /

هسته با  دیده شد،ها  طور که در مثالشود. همان آورده می ،گر آن است از بند موصولی که توصیفپیش 

گر بند موصولی است کته   شود. ای  عنصر آغاز همراه می kuفقط با حرف ربط  ،ای که باشد صههر مشخّ

توان تشخیص داد کته   می ،اگر هسته در بند پایه آورده شودبنابرای    شود میصله بعد از هسته واقع بلافا

در همتۀ جملاتتی کته در    کمابیش ً  شود. و بند موصولی آورده می kuزیرا پس از آن   کدام عنصر است

در بنتد پیترو   یابد. حضتور هستته    هسته در بند پایه حضور می ،است  کار رفته ها ساخت موصولی به آن

هتای مختلتف بنتد     بتر توصتیف گونته   افتزون   (153: 1380) . صتفوی وضعیتی متفاوت با بند پایه دارد

انتد از:  موصولی، چهار گونه از کاربرد هسته در بند پیرو را تشریح کرده است. ای  چهار متورد عبتارت  

ر موصتولی و حتذف   صورت کامل، جایگزینی هسته با ضمیر، جایگزینی هسته با ضتمی  کاربرد هسته به

 کامل هسته. 

صورت ضمیری است که با هستۀ موجود در بنتد   به ،هسته در بند پیرو حضور یابداگر در کرمانجی  

توان در بند موصولی، هسته آورد کته نقتش مفعتول مستتقیم و      مرجع باشد و تنها درصورتی می پایه هم

توان گفت که تمایل گویشوران بته عتدم    میهای موجود  داشته باشد. با مشاهدة داده مستقیم مفعول غیر

رود کته   کار متی  از طرفی هم راهبرد حذف کامل هسته زمانی به   وکاربرد کامل هسته در بند پیرو است

 هسته در ای  بند نقش فاعل یا مفعول را برعهده گرفته باشد.

25) a. Kor-a            ku      ta         wi                di-ti 
Boy-INDEF  REL   2SG    3SG.ACC    see.PST- 2SG  

 ‘.پسری که تو او را دیدی’
26) a. Zilαm-a             ku     min      wi               di-bum 

Friend-INDEF  REL 1SG      3SG.ACC  see.PST-1SG 

 ‘.دوستی که م  او را دیدم’

مرجع خود یعنی  بند موصولی جایگزی  هستۀ هم در wi( ضمیر a 25در ) شود طور که مشاهده میهمان

kor ( و درa 26  جایگزی )zilam ه البتّت   کنند شده است. ای  دو عنصر نقش مفعول را در جمله ایفا می

عتو    گویشور تمایلی به گفتت  ایت  دو جملته در چنتی  وضتعیتی نتدارد در       ،طور که گفته شدهمان

 برد: کار می را به صورت معمول آن

25) b. Kor-a             ku    ta        di-ti 
Boy-INDEF  REL 2SG    see.PST-2SG 

 ‘.پسری که تو دیدی’
26) b. Zilαm-a             ku      min     di-bum 

Friend-INDEF  REL  1SG     see.PST-1SG 

 ‘.دوستی که م  دیدم’
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توان  های دیگری می نمونه ،حضور یافته است ها هسته در بند موصولی نیز بر ای  موارد که در آنافزون 

 رود: کار می ور، مکانی و همراهی، به های معنایی بهره مرجع هسته در نقش یافت که ضمیر هم

 وربهره

27) Mer-a             ku     jibo   wi      zaħmet     dikem 

Man-INDEF  REL BEN  3SG   labor        do-PRS.1SG 

 ‘.کشم ی او زحمت میمردی که برا’

 یهمراه
28) Zilαm-a             ku     min     bi            wi     reču-bum 

Friend-INDEF  REL 1SG     COMIT 3SG   walk.PST-1SG 

 ‘.دوستی که م  با او راه رفتم’

 یمکان
29) xαniy-a              ku       min   li  we      runišt-im 

Home-INDEF   REL    1SG  in there  sit.PST-1SG 

 ‘.ای که م  در آنجا نشستم خانه’

توان  می شده است. نشان داده ،کند که هسته در دو بند پایه و پیرو ایفا میرا هایی  در جدول زیر نقش

در چنی   رود. کار می به هسته در بند موصولی فقط در نقش مفعول و چند نقش معنایی مشاهده کرد که

شتود  ایت  ضتمایر را     مرجع با هستۀ موجود در بند پایه آورده می صورت ضمیری هم هسته به وضعیتی

کتاربرد  نامعمول و کتم  کرمانجیای  موارد در  تر اشاره شد کهپیش .نامند میاصطلاح ضمایر تکراری در

 هستند.

 نقش هسته در بند پایه و پیرو کرمانجی .(2) جدول

 نمونه بند پیرو بند پایه نقش

 …Ahmed [ku šer deke] (16)  * اعلف
 …Kora [ku ta wi diti] (a.25) *  مفعول

 Mer-a ku jibo wi zaħmet dikem (27) *  وربهره

 …Zilαma [ku min bi wi rečubum] (28) *  همراهی

 …xαniya [ku min li we runištim] (29) *  مکانی

 صورت فاعل بیان کرد: ا بهتوان هسته در بند موصولی ر نمی ،بر ای  اساس
30) Pešmarg-a             ku     wi                šer   dek-e* 

Soldier-INDEF    REL  3SG.ABS    war  do.PRS-3SG   

 ‘.جنگد سربازی که او می*’
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 چگونگی شناسایی بند موصولی در کرمانجی -3-5

جود دارد و هر زبان ممک  استت از چنتدی    های گوناگونی برای شناسایی ای  نوع ساخت نحوی و راه

ماننتد تکیته و نواختت،     1گفتتاری  هتای زبتر   شیوه برای ای  منظور استفاده کند  آهنگ، جایگاه، ویژگتی 

یا کلمات دستوری دیگر، ضمیر موصولی  4بست ازجمله واژه 3های موصولی ، نشانه2های تصریفی ویژگی

 موصولی در جمله هستند. های شناسایی بند نهایت معنا، ازجمله راه و در

هتا را شناستایی    دهنده، ای  بنتد  آهنگ، جایگاه و تکواژ پیوند از راه توان می در کرمانجیطور کلیّ به 

های موصولی با آهنگی یکستان   تمامی بند شد،های موجود مشاهده  طور که در دادهعبارتی همان به  کرد

رو روبته  ای متفاوت از بند قبلتی  تشخیص داد که با سازه توان طوری که از ابتدای بند می اند، به بیان شده

هتای   تشتخیص ستازه   ،صتورت یکنواختت بیتان شتود     جمله بته  است که اگر کلّ  حالی هستیم. ای  در

گیترد   جایگاه و موقعیتی که ای  بنتد قترار متی    از راهبر آهنگ، افزون  نماید. دهندة آن مشکل می تشکیل

تری   تر به ای  نکته اشاره شد که بند موصولی در کرمانجی، در معمول توان آن را شناسایی کرد. پیش می

 در   وآیتد  شود. در بیشتر موارد ای  نوع بند در انتهای جملته متی   حالت خود، پس از بند پایه آورده می

صورت  ای است که در ای  گویش به دهنده تکواژ پیوند ،توان از آن نام برد تری  عاملی که می نهایت مهم

ku  گر وجود بنتد موصتولی   روشنی نمایان . ای  تکواژ صورت ثابتی است که حضور آن بهشود میظاهر

ها در چنتی  جایگتاهی واقتع     در جمله است. ای  عنصر برخلاف ضمایر موصولی که در برخی از زبان

  شتود  متی نبلکه هیچ نشانی هم از هسته در آن مشاهده   گیرد تنها در جایگاه هسته قرار نمیشوند، نه می

نقتش دیگتری    ،گری بند موصولیبر نمایانافزون  های دیگر های موصولی در زبان ه مانند سایر نشانهالبتّ

 .(24( و )23  جملات )می استهای متمّ کند و آن، حضور در بند هم ایفا می

 کرمانجیدر جملات  های موصولی تعداد بند -3-6

توان یافت که در آن،  هیچ موردی را نمی شدکه تحلیل  هایی شده و نمونهآوری های جمع با بررسی داده

هتا دو بنتد موصتولی     ا جملاتتی کته در آن  امّت   از چندی  بند موصولی استفاده شده باشد هجملیک در 

تتوان بتا    ه چنی  ساختی را نمیالبتّ  دنپایه برای توصیف یک هسته آورده شوند، وجود دار صورت هم به

مثتال در زیتر بته    بترای    شود میساخت حاصل  مناسب و بد ای نا جمله زیرا  آورد kuتکرار حرف ربط 

                                                                                                                                                              
1. Prosodic features  

2. Inflectional features  

3. Relative marker  

4. Clitic  
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 aآیند. ایت  جملته در )   پایه در جمله می صورت هم شود که در آن دو بند موصولی به ای اشاره می نمونه

 شود. ( در گفتار گویشور مشاهده میb 31( کاربردی ندارد اما )31

*31) a. Kes-a                    ku      li   gond      diž-i               u       ku    kαr      dek-e 

Pronoun-INDEF  REL   in  village    live.PRS-ø   and    REL work   do.PRS-3SG 

 ‘.کند کند و که کار می کسی که در روستا زندگی می*’
b. Kes-a                      ku     li    gond     diž-i              u      kαr      dek-e 

Pronoun-INDEF    REL   in  village   live.PRS-ø   and  work    do.PRS-3SG 

 ‘.کند کند و کار می کسی که در روستا زندگی می’

شوند و دو توصیف متفتاوت   مربو  می kesaیعنی  ههستیک هردو بند به  ،طور که پیدا استهمان

ای کته   اند. تنها نکتته  صل شدهمتّ به همفارسی(  و) uی  دو بند با حرف ربط دهند. ا درمورد آن ارائه می

 حذف تکواژ آغازگر در بند موصولی دومی است. ،اینجا مطرح است

 گیری نتیجه -4

تحدیدی و   بندهای موصولی در کرمانجی به سه دستۀ تحدیدی، غیر توان گفت که می بندی جمعبرای  

، نیستند  گویش بندهای موصولی آزاد، به ای  دلیل که دارای هستۀ اسمی در ای شوند. اسنادی تقسیم می

ای وجود ندارد که بدون مرجع یا هستتۀ استمی    عبارتی در کرمانجی هیچ بند موصولی به  وجود ندارند

های موصولی در ای  گویش برونی هستتند و   بندطور قطع دارای هستۀ اسمی باشد.  کار رود و باید به به

 آهنگ، جایگتاه و تکتواژ   از راهتوان  میهای موصولی را  بنددر ای  گویش . شوند میه واقع پس از هست

هسته در . استدهنده  همان تکواژ پیوند ،آن تری  راه برای تشخیصِ دهنده شناسایی کرد که آشکار پیوند

. گاهی یابد صورت گروه اسمی در بند پایه حضور می در بیشتر موارد به دارای ساخت موصولی جملات

شر  که نقش   ای   ا بهامّ  آورد مرجع با هسته صورت ضمیری هم توان در بند پیرو نیز به ای  عنصر را می

 .ه زیاد معمول نیستت که کاربردشان هم البتّ ور، همراهی و مکانی داشته باشد مفعول یا نقش معنایی بهره

نما در ای  موصولی. نما است  ه موصولیضمیر موصولی بلکنه  ،ای  گویش در)که(  kuدهندة  تکواژ پیوند

ضمایر موصولی موجتود در   باشود و  جا نمیهگاه جاب به ای  معنی که هیچ ،بندهای موصولی ثابت است

بلکه هر بند پیرویی از هرنوعی   محدود به بافت بند موصولی نیستتنها  ku. تفاوت داردزبان انگلیسی 

قاعتدة  نهایتت   در. کنتد  نمتا ایفتا متی    مایت  حالتت نقتش متتمّ    م واقتع شتود کته در    آن متمّبا  تواند می

  از بند موصولی قرار گیردپیش  به ای  شکل است که باید مرجع یا هسته گویشسازی در ای   موصولی

 .استنیز آغازگر آن  kuآید که حرف ربط  عبارتی بند موصولی در ای  گویش پس از هستۀ اسمی می به



 75بررسی ساخت بند موصولی در کردی کرمانجی /

 ی جملات1ها نوشته رفته در شرحارک اختصاری به علائم (.3)جدول 

 علامت اختصاری انگلیسی فارسی

 Absolutive ABS )مطلق( حالت فاعلی

 Accusative ACC حالت مفعولی

 Benefactive BEN وربهره

 Causative CAUS سببی

 Comitative COMIT همراهی

 Demonstrative DEM ضمیر اشاره

 Genitive GEN حالت ملکی

 Inchoative INCH آغازی

 Indefinite INDEF  نامعیّ

 Present PRS حال

 Past PST گذشته

 Plural PL جمع

 Singular SG مفرد

 منابع

 ،(2) 2 ،یشناست  زبان یها پژوهش ۀمجلّ. یفارس زبان در واژه پوچ. (1389) شجاع یی،رضا  یتفکر و یعل ،یدرز
57-73. 

 تهران: هرمس. .ناسیش گفتارهایی در زبان. (1380صفوی، کوروش )

 الدی  ایوبی. ارومیه: نشر صلاح .ز ئنسانم ئه(. 1380قلیکی میلان، موسی )

 سمت.تهران:  .های ساختی دستور زبان فارسی واژگان و پیوند(. 1387الدینی، مهدی ) ةمشکو
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Abstract 
The present paper aims to determine the position of the Q-particle ‘aya’ in Persian within 

the Minimalist framework (e.g. Chomsky, 1995, 2001). To this end, first, evidence is 

provided against the idea that the Q-particle ‘aya’ is in the head of the Complementizer 

Phrase (CP) (Lotfi, 2000; 2003). Then, the paper employs some pieces of evidence 

including the different distributional behavior of ‘aya’ compared to the mood markers, their 

co-occurrence in the sentence, the hierarchical position of the negation marker as well as the 

interaction of the modality and mood to argue against the hypothesis that assigns ‘aya’ to 

the Mood Phrase (MoodP) (Raghibdoust, 1993). Following that, it is proposed that ‘aya’ is 

placed, by external merge, in the head of the Interrogative Phrase (IntP), aiming to check 

and value the unvalued [Q] feature on this head, satisfy the requirements of the linear order 

of Persian, and derive the interrogative interpretation of the clause. 

Keywords: Q-Particle ‘aya’; IntP; CP; MoodP; ForceP; Persian. 
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 مقالة پژوهشی

 در فارسی  آیاعنصر پرسشی  ساختاریبه تعیین جایگاه  گرا کمینهرویکردی 

 1حسین مغانی
 ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.شناسی همگانیدکتری زبان ةآموخت دانش -1

 22/2/1399پذیرش:   14/12/1398 دریافت:

 چکیده
را در  آییا ، جایگاه ساختاری عنصر پرسشیی  (2001 و 1995)چامسکی،  گرا برنامة کمینهتا در چارچوب  ده استنوشتار پیش رو کوشی 

هسیتة  جایگیاه   دردر این زبیان   آیاپرسشی عنصر که  است شدهاین فرضیه پرداخته  به ردّ، نخست منظوربدینفارسی تبیین نماید. زبان 

متفاوت عنصر توزیعی رفتار همچون  شواهدی از، سپس ؛(2003 و 2000)لطفی،  رار داردقجمله  مراتبی سلسه ساخت درنما  ممتمّ گروه

 ردّ درراستایو نیز تعامل وجه با نمود جایگاه ساختاری گروه نفی  ،با این عناصر آیازمان در مقایسه با سایر عناصر نمودنما، کاربرد هم آیا

دوسیت،   )رقیی   اسیت  کیرده قلمداد  آیاعنصر پرسشی  فرافکن بیشینة دربرگیرندة بةمثا بهرا گروه نمود که  شود می بهره گرفتهای  فرضیه

بازبینی ضمن تا  گیرد قرار پرسشی  گروههستة فرایند ادغام بیرونی، در جایگاه با  آیاعنصر پرسشی  د کهشو می ، پیشنهاددر ادامه(. 1993

 فارسی، خوانشزبان ی ملزومات ترتی  خطّ ساختن برآوردهن نشدة ]پرسشی[ موجود بر روی این هسته و همچنی گذاری ة ارزشمشخصّ

 .نمایدنیز فراهم پرسشی جمله را 

 فارسی. ،گروه منظوری ،گروه نمود ،نما مگروه متمّ ،گروه پرسشی ،آیاعنصر پرسشی  ها: کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

اسیتفاده  نیه   -در جمیتت پرسشیی آری    هعمید طور بهاست که  1عنصری پرسشیدر زبان فارسی  آیا

در سیبک   کیاربرد آن سبک رسمی و ادبیی اسیت و   طور غال  محدود به . رخداد این عنصر بهشود می

تنهایی فاقد هرگونه  به آیاعنصر پرسشی (. 9: 1993دوست،  )رقی  بسیار محدود است ،ری و عامیانهگفتا

ن صیورت خییزا  پس از کاربرد آن در جمله است که سیاخت میورد نظیر بیه    تنها  آهنگ خیزان است و

 (. 2000)لطفی،  دشو نه( ادا می -)جمتت پرسشی آری 

دوست،  ؛ رقی 2000)لطفی،  استجایگاه آغازین جمله  طور معمول دربه آیاعنصر پرسشی رخداد  

ع هیای متنیوّ   که در جایگاه را دارداین قابلیت یادشده عنصر  ،با این حال. (212: 1992، 2؛ لازار9: 1993

 آییا زیادی که در توزیع نشانة پرسشیی  کمابیش  پذیری طافعان با وجودنیز قرار گیرد. در جمله دیگری 

د شیده  قلمیدا  عنصیر نشان و معمول این  جایگاه بی مثابةایگاه ابتدایی جمله بهج شود، میدیده  در جمله

  (.10: 1993دوست،  )رقی  است

نه در زبیان فارسیی من یر بیه      -در ابتدای جمتت پرسشی آری  آیاکه رخداد عنصر پرسشی با آن  

در ایین زبیان   جمیتت  گونیه  این عنصر در  حال کاربرداین شود، با  پرسشی دوقطبی میتولید ساخت 

. در اسیت  پذیرناکامل امکطور بهنیز نه  -در آغاز جمتت پرسشی آری  آنو عدم تظاهر  بودهاختیاری 

از آن هیا   زبیان بیشیتر   ای که ، ویژگیکندجمله را پرسشی میاست که ، آهنگ خیزان جمله چنین حالتی

 . برخوردارند

صیورت معیدود، در جایگیاه    ث بیه نه، عنصر پرسشی مورد بحی  -بر جمتت پرسشی آری افزون  

 حال اینبا ، (166: 2003گیرد )لطفی،  قرار میای نیز  واژهپرسشدارای عناصر  متت پرسشیِآغازین ج

اگیر   .نیستگونه آهنگ خیزان  هیچن ای متضمّ واژهپرسشنوع  سشی ازدر جمتت پرعنصر این کاربرد 

آنگیاه  ، (2003و  2000؛ کریمیی،  2005ی، )لطفی بپنیداریم  خیود   درجای واژهپرسشفارسی را یک زبان 

هیایی قیرار داد کیه از عنصیر      ردة عنصر پرسشیی در زبیان   هم در این زبانرا  آیاتوان عنصر پرسشی  می

برند. درواقیع، ایین    ای بهره می واژهپرسشنه و  -های پرسشی آری  در ساخت یو واحد مشابهپرسشی 

پرسشیی   ، کاربرد عنصیر خود جایر د واژهپرسشهای  زبان های همشخصّفرض مطرح شده که یکی از 

 چنین عناصیری  هازجمل ؛(1991، 3نگ)چ ای است واژهپرسشنه و  -مشترک در جمتت پرسشی آری 
                                                                                                                                                              
1. Q‐particle 
2. G. Lazard  
3. L. Cheng 
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 yaعنصیر  (، 321: 2015و دیگران،  2)دل مار وارنل 1در ساردنی elloتوان عنصر  ، میهای دیگر در زبان

 ؛را نام برد (21: 1991)چنگ،  ای در زبان کره ciو عنصر  در زبان ژاپنی ka-(no)عنصر ، 3در زبان هوپی

 ،سو، این فرض مطرح شده است کیه ایین عنصیر   در زبان فارسی از یک آیادر مورد عنصر پرسشی ا امّ

در  6)گیروه منظیوری   5میا ن مجایگاه آن در هستة گروه میتمّ  بنابراینده و کررا ایفا  4نما منقش عنصر متمّ

و از سیوی دیگیر، فیرافکن     (2003 و 2000)لطفیی،   واقع است( 7ای انشقاقینم مچارچوب فرضیة متمّ

 ی شیده اسیت  تلقّی  8نمیود گیروه  مراتبیی جملیه، فیرافکن     مرتبط با این عنصر در ساخت سلسلهبیشینة 

کیه  کنید  نخست معین نماید تا  کوشد میپیش رو نوشتار  این در حالی است که(. 1993دوست،  )رقی 

فرافکن بیشینة که  کند مشخصّ در ادامهفارسی در چه جایگاهی قرار دارد و  ندر زبا آیاعنصر پرسشی 

 فارسی کدام است.در این عنصر مربوط به 

لطفیی  بیرای مثیال،    ؛ه اسیت شد بدیهی است این عنصر پرسشی پیش از این از جهاتی چند بررسی 

 تغییر از نظرها ننه در آ -هایی که ساخت جمتت پرسشی آری  برختف زبان( معتقد است که 2000)

جیایی  هخیوش جابی  زبان فارسیی فعیل کمکیی دسیت    در گیرد،  جایگاه فاعل و فعل کمکی صورت می

بیه جایگیاه    آیاپرسشی از رهگذر افزودن عنصر تنها  نه در این زبان -شود و ساخت پرسشی آری  نمی

 ی فارسی، جیایگزین در گونة گفتار یعنیبر این باور است که عنصر  یو. آید دست میآغازین جمله به

 عناصیر  از آن یا کیه  (. 2000)لطفیی،   شود نه می -و آری  ای واژهپرسشنوع  ازدر جمتت پرسشی  آیا

بیالاترین  در ضیرورت  بیه د، بنیابراین  نی ده خود قرار میی  9، تمام جمله را تحت دامنةگفته پیش پرسشی

هستة ییک   را در یعنیو  آیا پرسشیعناصر جایگاه د. او نگیر جایگاه ساختاری موجود در جمله قرار می

ة مشخصّصر، حاوی اکند و معتقد است که این عن قلمداد می 10مشرف بر گروه تصریف فرافکن بتفصلِ

فعیل  ه را بیا  مشخصّی که ایین  رند [ بوده و در عین حال از این قابلیت نیز برخوردا11ساختاری ]تصریف

 . استنما  ممتمّم هستة گروه متمّ نة آن،که فرافکن بیشید نبه اشتراک بگذار ییفعل خودایستاکمکی یا 

                                                                                                                                                              
1. Sardinian 
2. M. del Mar Vanrell 
3. Hopi 
4. Complementizer (C) 
5. Complementizer Phrase (CP) 
6. Force Phrase 
7. Split CP Hypothesis 
8. Mood Phrase (MoodP) 
9. scope 
10. Inflection Phrase (IP) 
11. Inflection (I) 
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 اسیتفاده  نه  -  آریطور اختیاری در جمتت پرسشی را که به آیاعنصر  دکاربر (2001) پور کهنمویی 

معتقد  (179: 2003) لطفی کند. ی میویژه نوشتار تلقّخاص سبک فارسی رسمی بهه عمدطور به شود،می

در جایگیاه هسیتة    یعنیی و  آییا همچون  ای عناصر پرسشیهای پرسشی در فارسی،  است که در ساخت

[ نییز  1ة ]پرسشیی مشخصّی از نمیا   ممیتمّ قرار دارند. او بر این باور است که هسیتة گیروه   نما  ممتمّگروه 

در فارسی همتیای  نما  ممتمّ یعنصر مثابةبه آیاکند که عنصر پرسشی  اظهار نظر می یبرخوردار است. و

هیم در   آییا عنصیر پرسشیی   ، whetherختف انگلیسی اسیت، اگرچیه بیر    در whetherنما  ممتمّعنصر 

چنین بیر ایین   . او همشود ای استفاده می رونهدهای پرسشی  های پرسشی اصلی و هم در ساخت ساخت

ة ]پرسشی[ برخیوردار  مشخصّاز نما  ممتمّهای فاقد عنصر پرسشی، هستة گروه  باور است که در ساخت

  (.180: 2003)لطفی،  تظاهر آوایی ندارد همشخصّاین  است، با این حال

نیه در زبیان    -ی رعنصری پرسشی در جمتت پرسشیی آ  مثابة به آیا(، 1993) دوست رقی باور  به 

جملیه، قیراردادن تیکیید بیشیتر روی      فارسی فاقد هرگونه معنای خاص است و هدف از کاربرد آن در

نشان در جایگیاه   در حالت بی آیاعنصر پرسشی که اعتقاد به ایناو ضمن جملة پرسشی مورد نظر است. 

 ،بنیابراین  ؛شیمارد  های جمله را نیز م از برمی آغازین جمله قرار دارد، وقوع این عنصر در سایر جایگاه

درنظیر  فارسیی  توان برای این عنصر در جمیتت پرسشیی در زبیان     را نمی معتقد است که یک جایگاه

 آیاسازد که عنصر پرسشی  این فرضیه را مطرح می(، 1991) 2نپیروی از بات و یواو همچنین بهگرفت. 
 نقشیی  یک گروه( که 1989) 3پیروی از پالاکبه بیان دیگر،به ؛استواقع  نمود گروهفرافکن در جایگاه 

در  نییز معتقدنید   (1991) بات و ییون ، تخصیص داده استهای نقشی  همشخصّهریک از  را بهجداگانه 

تعیات میرتبط بیا    اطّ زییرا  ؛به نوع یا نمود جمله اختصاص داده شود ایجداگانه هوگرها باید  همة زبان

هیا ایین گیروه را گیروه وجیه      ، آناین براساس .ودر می شماربهویژگی جهانی  تعیین نوع یا نمود جمله

 ،با این حیال  ؛هستندتعیین نوع جمله  منظور به ایویژهها فاقد عنصر  اگرچه برخی زبان ؛گیرند درنظر می

را عناصری نمودنما  هیچو  مگرو سایر عناصر مشابه در این زمینه مانند  آیاعنصر  ،(1993دوست ) رقی 

 مروری بیر آایار انیدک موجیود در    بنابراین،  ؛کند که ذیل گروه نمود قرار دارند ی میدر زبان فارسی تلقّ

در سبک گفتار عامیانه، نبودن متداول دلیل بهآیا د این واقعیت است که عنصر مؤیّ آیازمینة عنصر پرسشی 

ه نشد توجهّ به آنگاه رویکردهای اخیر به مطالعة دستور، چندان از نظرو  مورد غفلت واقع شدهکمابیش 
                                                                                                                                                              
1. Q 

2. R. Bhatt & J. Yoon 

3. J. Y. Pollock 
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 های بررسیه در ، وجود ناهماهنگی و گاه تناقضی است کداردیت بیشتری اهمّ زمینهاین در است. آنچه 

 شود.  شاهده میاین عنصر در زبان فارسی مزمینة  گرفته در صورت

 گرادستور کمینه -2

است. چارچوب اصلی  (2001 و 1995) 1گرای چامسکی برنامة کمینه ،چارچوب نظری پژوهش حاضر

دهنیدة   ها و سطوح نحوی تشکیل سو، اشتقاقبودن استوار است؛ از یک گرا بر اصل اقتصادی برنامة کمینه

دیگیر، جمیتت بایید بیا      و از سیوی  (2002، 3زنییک )ل باشند 2اقتصادتوانش زبانی باید مطابق با معیار 

و  4از مفاهیم اساسیی در ایین برنامیه، فراینید ادغیام     (. 81: 1995)چامسکی،  کمترین هزینه تولید شوند

 7ود، دو سازة نحوی مختلیف را گیزینش  ر میشمار به 6هزینه فرایند ادغام که فرایندی بیاست.  5حرکت

در درخیت   یعنوان خاصّی  با خاص، سازة جدیدی را قال در یک  ها با یکدیگرکند و با ترکی  آن می

 (. 34: 2004، 8)سورن آورد وجود مینحوی به

حالیت، جنسییت، شیمار،    ماننید  )  ای هیای صیرفی   همشخصّی ، فرایند حرکت نیز تحت تیایر درمقابل 

اقیع،  درو(. 37: 2004)سیورن،   شیوند  9گیرد کیه بایید بیازبینی    ( صورت می...شخص، زمان، وجهیت و

هیا  آنزیرا فرایندهای نحوی تحیت تییایر    ؛یتی اساسی برخوردارندگرا از اهمّ در برنامة کمینه ها همشخصّ

هیای   همشخصّگرا مفروض است:  برنامة کمینهها در  همشخصّی، دو گروه از کلّ طور بهد. نگیر صورت می

صییورت بییهاپییذیر هییای تعبیرن همشخصّییحییالی کییه در. 11هییای تعبیرناپییذیر همشخصّیی و 10تعبیرپییذیر

-ارزش ماهیتیا  یر هیای تعبیرپیذ   همشخصّی شیوند،   یوارد فرایند اشیتقاق نحیوی می    12نشده گذاری ارزش

  (.14: 2014، 13شده هستند )سیتکو گذاری

 نامییده شیده اسیت    14رگیرای میؤخّ   کیه رویکیرد کمینیه    گیرا  برنامیة کمینیه  جدیدتر به  رویکرددر  
                                                                                                                                                              
1. N. Chomsky 
2. economy 
3. H. Lasnik 
4. merge 
5. move 
6. costless 
7. select 
8. P. A. M. Seuren 
9. check 
10. interpretable 
11. uninterpretable 
12. unvalued 
13. B. Citko 
14. Late Minimalism 
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 تقسییم شیده اسیت    3و ادغام درونی 2دو دستة ادغام بیرونی یند ادغام بهافر (،128: 2009، 1)هورنستاین

ی شیده  تلقّ حرکتلیه و ادغام درونی معادل در مفهوم اوّ ادغامادغام بیرونی همانند (. 2001)چامسکی، 

مختلف ییک  بلکه تظاهرات  ؛نیستند یاین دو فرایند، فرایندهای متفاوت .(128: 2009)هورنستاین،  است

ی عنصیر  حاضیر، ت لّی  پیژوهش   ، درایین  اسیاس بر(. 128: 2009)هورنستاین،  ندرو شمار میفرایند به

نشیدة   گذاری ة ارزشمشخصّنوع ادغام بیرونی و تحت تیایر بازبینی  در سمت چپ جمله از آیاپرسشی 

 .شود ی میتلقّ ]پرسشی[

 بحث و بررسی -3

در جایگیاه هسیتة گیروه     آییا شود که عنصیر پرسشیی    پرداخته می این فرضیه به ردّدر این بخش، ابتدا 

 ی فرافکنتلقّفرضیة مخالفت با  راستایشواهدی در ،در ادامه(. 2003 و 2000)لطفی،  نما قرار دارد ممتمّ

. در بخش بعد، ضیمن  شود بیان می( 1993دوست،  )رقی  آیاجایگاه عنصر پرسشی  مثابة بیشینة نمود به

جایگیاه عنصیر    منزلیة  جملیه بیه   4سمت چپهای نقشی موجود در حاشیة  برخی از گروه دنکر مستثنی

  د.شو میجایگاه این عنصر پیشنهاد  مثابة به یمتفاوتپرسشی مورد مطالعه، گروه بیشینة 

  آیاعنوان جایگاه عنصر پرسشی  به نما هستة گروه متمم ردّ -3-1

تة در جایگاه هسی  گروه از عناصر این فرض مطرح شده است که نایهای پرسشی در فارسی  در ساخت

زیرا این  ؛رسد نظر می پذیر به در گام نخست، این فرض توجیه(. 2003)لطفی،  نما قرار دارند مگروه متمّ

در جایگاه آغازین جمله،  آیاکه کاربرد عنصر پرسشی در این زبان  جمتت پرسشیی ترتی  خطّیافته با 

 دهد:  ی نشان میشود، سازگار ی مینشان تلقّ ها در جمله، بی در مقایسه با سایر جایگاه

 قانونی است؟ ها غیر ر ورزشگاهحضور بانوان د آیاالف.  (1

 قانونی است؟ ها غیر ر ورزشگاهد آیاحضور بانوان ! ب. 

 قانونی است؟ غیر آیاها  ر ورزشگاهحضور بانوان د! پ. 

 ؟ آیاقانونی است  ها غیر ر ورزشگاهحضور بانوان د! ت. 

 هادر ساخت آن آیاای که عنصر پرسشی  واژهپرسش نوع ازرسشی دسته از جمتت پاین امر برای آن 

                                                                                                                                                              
1. N. Hornstein 

2. external merge 

3. internal merge 

4. left periphery 
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 یابد: ه است نیز مصداق میشد استفاده

 چه کسی مسئول رسیدگی به این شکایات است؟ آیا( الف. 2

 مسئول رسیدگی به این شکایات است؟ آیاب. ! چه کسی 

 ؟آیا پ. ! چه کسی مسئول رسیدگی به این شکایات است

هیای مختلیف جملیه م یاز      را در جایگیاه  آییا عنصیر پرسشیی   که کاربرد ضمن این گفتهپیش های مثال

 کاربرد این عنصیر در جایگیاه آغیازین   که  الیح د که درنکن بر صدق این نکته نیز تیکید مید، نشمار می

)بیا   دار نشیان سیاختی   ،ها (، رخداد آن در سایر بافتالف 2و  الف 1شود )مثال  ی مینشان تلقّ جمله بی

بیا  شیود،   گونه که مشاهده میی بنابراین، همان ؛(پ-ب 2و  ت-ب 1  های کند )مثال ای اد می ت !(عتم

نظیر   نشان در جایگاه آغازین جمله، این امر طبیعیی بیه   حالت بیدر  آیابه رخداد عنصر پرسشی  توجهّ

سیایر   مرات  نحوی جملیه را بیرای ایین عنصیر و     رسد که بتوان بالاترین جایگاه در ساخت سلسله می

رضییه  این فدهد که اگرچه  فارسی نشان می های دادهتر  دقیقا بررسی امّ ؛عناصر همتای آن درنظر گرفت

حیال در تبییین   ایین  تبیین نماید، با  درستی بهدر بندهای اصلی را  آیاکاربرد عنصر پرسشی ممکن است 

 ماند: ناتوان میپ( -الف 4و )ت( -الف 3)همچون  هایی مثال

 [قانونی است؟ ها غیر حضور بانوان در ورزشگاه آیاکه  CP]حث مطرح است این ب الف.( 3

 [قانونی است؟ ها غیر در ورزشگاه آیاکه حضور بانوان  CP]این بحث مطرح است ب. ! 

 [قانونی است؟ غیر آیاها  که حضور بانوان در ورزشگاه CP]این بحث مطرح است پ. ! 

 [؟ آیا قانونی است ها غیر ان در ورزشگاهکه حضور بانو CP]این بحث مطرح است !  ت.

 [چه کسی مسئول رسیدگی به این شکایات است؟ آیاکه  CP] ( الف. لازم است بدانیم4

 [مسئول رسیدگی به این شکایات است؟ آیاکه چه کسی  CP] ب. ! لازم است بدانیم

 [؟آیا که چه کسی مسئول رسیدگی به این شکایات است CP] ! لازم است بدانیمپ. 

می بند متمّ نوع از ای های درونه در زبان فارسی این فرض کمابیش پذیرفته شده است که در ساخت 

ها حضور دارد، ایین عنصیر نقیش عنصیر     صورت آشکار یا پنهان در جایگاه آغازین آنبه کهکه عنصر 

؛ 10: 1993دوسیت،   ی رق) نما قرار دارد مرو در جایگاه هستة گروه متمّاین کند و از  نما را ایفا می ممتمّ

نمیا در   م، با قبول این فرض که هستة گروه متمّرواین از  ؛(2013؛ قمشی، 2008؛ درزی، 2008کریمی، 

با استناد به جمتتی است و نیز  کهنمای  مای جایگاه عنصر متمّ مستقیم یا درونه های پرسشی غیر ساخت
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تر از جایگاه هسیتة   به جایگاه دیگری پایین یاآعنصر پرسشی که  کردتوان استدلال  می ،(4( و )3مانند )

خیوبی گوییای    به الف( 4الف( و ) 3) های مثالدر  که آیاتظاهر آشکار زن یرة ق دارد. نما تعلّ مگروه متمّ

: 2003و  2000) عای لطفیاین ادّرا بپذیریم، گفته پیش استدلال تصحّ اگربنابراین،  ؛این حقیقت است

مسیتقیم[ در   نما در جمتت پرسشی ]مسیتقیم و غییر   مهستة گروه متمّکه ماید ن قبول می  قابل غیر (79

]پرسشیی[   ایهمشخصّی نما و نییز   ممتمّ مثابةبه( یعنی)و  آیاعناصری پرسشی مانند حاوی زبان فارسی، 

 است:

5) a. madar   mixahad bedanad       aya/Ø     tou   berasti  baradar-at      ra      didi. 

mother wants      know-subj  whether  you   really   brother-your  case  met. 

 ‘ راستی برادرت را دیدی.تو بهآیا خواهد بداند  مادر می’
b. Aya/Ø madar   berasti   in     ra     mixahad? 

q          mother   really    this  case  want  
 ‘خواهد؟ا میراستی این رمادر به آیا’

 (179: 2003لطفی، )

که میزبان این عنصر در ساخت نحوی جمله در زبیان   شود میبررسی  ای در بخش بعد گروه بیشینه 

 فارسی است. 

 آیاجایگاه عنصر پرسشی  مثابة فرضیة فرافکن بیشینة نمود به ردّ -3-2

نمیا   مجایگاه هستة گیروه میتمّ  ز تر ا در جایگاهی پایین آیاعنصر پرسشی  که شداستدلال در بخش قبل 

نمیا در   معنصر میتمّ  منزلةبه آیای عنصر پرسشی دارد. این امر ضمن اینکه مستلزم نقض فرضیة تلقّقرار 

نییز  را  آیافرافکن میزبان عنصر پرسشی  مثابةبه یگرفتن گروه دیگر، درنظراسته هستة این گروه جایگا

جایگاه عنصر پرسشی  منزلةگروه نمود به فرضیة ردّ استایرشواهدی در ،در ادامهسازد.  ناپذیر می اجتناب

  .شود ارائه می (1993دوست،  )رقی  آیا

 رفتیار تیوزیعی  ، آییا گروه دربرگیرندة عنصر پرسشیی   مثابةگروه نمود به ردّ در زمینةنخستین شاهد  

از این  نه که پیشگوتوضیح آنکه، همانمتفاوت این عنصر در مقایسه با عناصر نمودنما در فارسی است. 

کیه کیاربرد آن    طیوری  به ؛پذیری توزیعی زیادی برخوردار است از انعطاف آیاعنصر پرسشی  گفته شد،

 های کند )مثال و قابل قبول تولید می دستوری هایی ساخت های ممکن در جمله، کمابیش در همة جایگاه

مختلفیی  و درجیات   هیا از کیفیت ی،دار نشانلحاظ میزان به جمتتی، اگرچه ممکن است چنین (2تا  1

 برخوردار باشند.
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پیروی از محور هستند. به د و بافتور کامل مقیّطعناصر نمودنما در فارسی بهکه این در حالی است  

که دارای تظاهر صرفی  دارد 2و التزامی 1فارسی دو نمود خبری پذیریم که زبان می (29: 2008) طالقانی

 از نظربرَه( و نمود التزامی  )مانند می میوسیلة پیشوند به 3نمود خبری :هستند ]اصلی[ آشکار روی فعل

 پیشوندهای از آن ا کهشود.  ( نشان داده میبیارهو  بگیره، بخُورهترتی ، )به «یب» و «بیِ»، «بیُ» پیشوندهای

 واژگیانی ها مسیتلزم وجیود عنصیر    و کاربرد آوایی و صرفی آن رودشمار میبهوابسته  نوع ازگفته  پیش

 بینی است.  ها نسبت به سازة فعلی قابل پیشهمواره توزیع آنبنابراین  ،استمیزبان  مثابةعلی بهف

 در «یب»و  «بیِ»، «بیُ»و  مینمودنمای و عناصر  آیازمان عنصر پرسشی زمینه، کاربرد هماین شاهد دوم در 

  است: های فارسی برخی ساخت

 4روند؟بیهمه باید  آیا( 6

 [کنند؟بیدر انتخابات شرکت همه باید  آیاکه  CP]شود  مشخصّ( لازم است 7

 شود؟بیچرا باید آزادی از مردم سل   آیا( 8

  [کند؟یبگونه برخورد این چرا کسی باید  آیاکه  CP( در تتش بود بداند ]9

عنصیری نمودنمیا    مثابیة  بیه  «بی» ساز التزامیبا پیشوند  آیاعنصر پرسشی  گفته،پیشهای  ة مثالهم در 

و عناصر نمودنما در انواع  آیارخداد توأمان عنصر پرسشی  دست،این هایی از  ساختدر است. بافت  هم

های پرسشی  نیز ساختنه و  -مستقیم آری  های پرسشی مستقیم و غیر جمتت پرسشی اعم از ساخت

ربرد ضمن دلالت بر کابینی است. این امر  قابل پیش در زبان فارسیای  واژهپرسشمستقیم  مستقیم و غیر

زمان این عنصیر ییا عناصیر    ، رخداد هماین زباندر انواع جمتت پرسشی در  آیاآزادانة عنصر پرسشی 

ن ایین  مبییّ  ،زمان و در یک سیاخت طور همسازد؛ رخداد این دو نوع عنصر به نمودنما را نیز آشکار می

هایی  د تخصیص فرافکنبرخوردار بوده و نیازمن یت است که دو عنصر مورد نظر از ماهیت متفاوتواقعیّ

  هستند.جداگانه در ساخت نحوی جمله 

در با نشانة نفی جمله اسیت.   آیاعنصر پرسشی تعامل شیوة در همین ارتباط، برگرفته از  سومشاهد  

                                                                                                                                                              
1. indicative 

2. subjunctive 
(، نمود خبری در فارسی را فاقد هرگونه نشانة تکواژشناختی 244: 1997( و ماهوتیان )2015له درزی و کواک )برخی، ازجم -3

 دانند. می

 مثابیة  که در چنین حالتی همچنان بیه است اختیاری قابل حذف   صورت به ه عمدطور به «بی»ساز  بدیهی است پیشوند التزامی -4

 ال است. عنصر نمودنما، دارای نقشی فعّ
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گونه شود. همان به ابتدای فعل افزوده مینشانة نفی جمله ای اد ساختی منفی،  منظور بهنشان و  حالت بی

تظیاهر  کیه   ه شید ایین فیرض پذیرفتی   (، 2008) پییروی از طالقیانی  بیه  گفتیه شید،   نییز که پیش از این 

صورت پیشوندهایی است که در جایگاه بتفصیل پییش از   تکواژشناختی مفهوم نمود در زبان فارسی به

شود کیه پیشیوند )نمودسیاز( التزامیی در      ی میاین امر نیز کمابیش بدیهی تلقّگیرند.  فعل اصلی قرار می

ی در فعیل حتّی  بیا   به القای نمود التزامی توجهّا با شود، امّ حذف میاز زن یرة ابتدای فعل ر بیشت فارسی

گیرفتن  درنظر ،نمودنمای اخباری از همیان جایگیاه   عدم امکان حذف عنصرنیز غیاب پیشوند التزامی و 

در زبیان   از طرف دیگر، مفهیوم نفیی   ؛نماید از فعل الزامی میپیش  بتفصلال نمود در جایگاه نقش فعّ

ایین  پیس   ؛شیود  نفی به جایگاه پیش از فعیل القیا میی   مشدن پیشوند  افزوده از نظر هعمدطور بهفارسی 

بیا   نمودهای اخباری و التزامیاز ناپذیر است که شیوة ساخت افعال منفی در هریک  گیری اجتناب نتی ه

فعل کمکی در جایگاه قبل  یا (11)مثال  پیشوند نمودساز + فعلافزودن پیشوند منفی به حاصل ترکی  

از نشیانة  پیش  فارسیزبان نشانة نفی در  از آن ا که، رواین از  ؛شود حاصل می( 10)مثال  فعل اصلیاز 

در جمله در جایگاه آغازین  آیانشان عنصر پرسشی  نکه جایگاه بیایبه  توجهّو نیز با گیرد  نمود قرار می

 نماید: سشی به جایگاه نمود پذیرفتنی نمینصر پرجمله و بالاتر از نفی قرار دارد، تخصیص این ع

 کند؟ Øاید به این مسائل رسیدگی بنیکسی  آیا( 10

 [د؟کن یمینچرا سارا ازدواج  آیاکه  CP]کن کاو شده بود ( 11

 عناصیر جمیتت دارای  هیای   یکی از ویژگیی با نمود در زبان فارسی است.  1تعامل وجه شاهد چهارم،

از صورت نمود التزامیی اسیت.   م این عناصر بهواژی متمّت که تظاهر ساختدر این زبان آن اس 2وجهی

و  (2008)طالقیانی،   قلمیداد شیده   در هستة گیروه تصیریف )ز زمیان(    ،جایگاه عناصر وجهی آن ا که

تیوان   میی بنیابراین   ،(1389)انوشه،  ده استش یتلقّمیزبان فاعل نحوی جمله نیز گر این گروه  مشخصّ

نشان بر فراز گروه زمان واقع اسیت. ایین یافتیه     در حالت بی آیاعنصر پرسشی گاه د که جایکر استدلال

هیای موجیود در دامنیة ایین گیروه را       که گروه زمان و همچنین سایر گروه)همانند یافتة قبل( ضمن این

نتفی صر در گروه نمود را نیز مکند، قرارگرفتن این عن مستثنی می آیاعنصر پرسشی ة جایگاه بالقوّ مثابة به

درنظیر گرفتیه    3ای قبل گروه فعلی پوستهمابتفصل گروه نمود در زبان فارسی در جایگاه زیرا  ؛سازد می

                                                                                                                                                              
1. modality 

2. modals 

3. vP 
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 (:3: 2008)طالقانی،  استشده 

MoodP] بایدین I]سارا  IP] آیا( 12
 [vP ماند؟یدر خانه ب]]]] 

MoodP] باید I] سارا IP] آیا( 13
 [vP در خانه نیماند؟]]]] 

MoodP]نیباید  I] سارا IP]چرا  آیا( 14
 [vP ماند؟یدر خانه ب]]]] 

MoodP] باید I] سارا IP]چرا  آیا( 15
 [vP در خانه نیماند؟]]]] 

در جایگیاهی متفیاوت    آییا توان دریافت که عنصر پرسشی  میگفته پیش به شواهد بنابراین، با استناد 

ای واقیع بیوده و از    علیی پوسیته  که در سمت راست گروه ف نسبت به جایگاه نمود قرار دارد، جایگاهی

عیایی  انتساب این عنصر پرسشی بیه گیروه میورد بحیث ادّ    بنابراین  ؛سیطرة گروه زمان نیز خارج است

 رسد. نظر می اساس به بی

 تبیین فرافکن بیشینة پیشنهادی -3-3

سیمت   زهای تحیت سییطرة آن ا   بالا و گروه زمان و سایر گروه متس از نما ممتمّ  کردن گروه با مستثنی

 زبیان در جملیه  مرات  دسیتوری   ساخت سلسلهر د آیاة عنصر پرسشی بالقوّ جایگاه نحوی مثابةپایین به

 1وسیلة ریتیزی نمای انشقاقی به مبه فرضیة پیشنهادی متمّ توجهّبا شود که  مطرح می فارسی، این پرسش

ن این دو فرافکن ممکن است میا مانده درهای نقشی باقی یک از جایگاهکدام(، 16) بازنماییدر ( 2001)

  بی را برای این عنصر فراهم نماید:جایگاه مناس

16) FORCE  (TOP*)  INT  (TOP*)  FOC  (TOP*)  FIN IP 

نیز بایید مسیتثنی نمیود، گروهیی کیه جایگیاه        را 2های موجود در این دامنه، گروه تیکید ازمیان فرافکن

د در و نیز عناصر مؤکّ (2007؛ کریمی و طالقانی، 2005)کریمی،  کرده حرکت های موضوعیِ واژهپرسش

کتمیی بیه حاشییة     -ان فارسی تحت تیایر عوامیل نقشیی   ها در زب واژهپرسش از آن ا که .استفارسی 

، (2007) کریمیی و طالقیانی   و (2005) پیروی از کریمیبه نینابراب ؛شوند میجا هسمت چپ جمله جاب

در و غییره   کدام ،)ز چه کسی( کیهمچون  ای موضوعی واژهپرسشپذیریم که عناصر  این فرض را می

)و نییز  ای  واژهپرسیش ن فرض را درمورد عناصیر  اگر ای. گیرند میگر گروه تیکید قرار  مشخصّجایگاه 

هیایی نظییر    سی صادق بدانیم، در آن صورت ساختدر زبان فارد( مؤکّای  واژهپرسش غیرسایر عناصر 

 زیر تولید خواهد شد:

                                                                                                                                                              
1. L. Rizzi 
2. Focus Phrase (FocP) 
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 [کدام کشور حاضر است تن به این نبرد بدهد؟ FocP] آیاالف. ( 17

 [حاضر است تن به این نبرد بدهد؟ آیاکدام کشور  FocP]ب. ! 

  [[چه کسی در این توطئه دست داشته است؟ FocP] آیاکه  CPشود ] مشخصّلازم بود الف. ( 18

 دست داشته است؟[[در این توطئه  آیا چه کسی FocPکه ] CPشود ] مشخصّب. ! لازم بود 

 نشان در جایگیاه  در جایگاهی بی آیاعنصر پرسشی الف(،  18الف( و ) 17های ) درحالی که در مثال 

 آیاعنصر پرسشی ب( که  18ب( و ) 17ها در )از گروه تیکید قرار گرفته است، جمتت متناظر آنپیش 
عنصیر  است که جایگیاه  گر آن بیان د. این امرنشو محسوب می دار نشان، واقع شده کیددر دامنة گروه تی

 گرفت. را باید بر بالای گروه تیکید درنظر مراتبی جمله در ساخت سلسله آیاپرسشی 

ممکن اسیت میا را در درک   نیز با آن  آیااست که تعامل عنصر پرسشی  1گروه محتمل دیگر، گروه مبتدا

 جایگاه این عنصر یاری کند: 

 [[لی به مریم داد؟ع IPگلدان را ] TopP] آیا ( الف.19

 [[علی به مریم داد؟ IP] آیا گلدان را TopP]ب. ! 

 [ارائه دهد؟چنین پیشنهادی را چگونه  TopP] آیادر این فکر بود که  ( الف.20

 [چگونه ارائه دهد؟ آیاچنین پیشنهادی را  TopPدر این فکر بود که ] ب. !

 دار نشیان ب( جایگیاه   20ب( و ) 19هیای )  نشان و مثال الف( جایگاه بی 20الف( و ) 19های ) مثال 

این  اساسنمایاند. بر ای می را در مقایسه با عناصر مبتداشده در بندهای اصلی و درونه آیاعنصر پرسشی 

سیاختاری   رسد که جایگاه نظر می ی عناصر در ساخت نحوی جمله، بهبه ترتی  خطّ توجهّها و با  داده

در یک فرافکن متفاوت بر فراز گروه مبتدا درنظیر  نشان، باید  عنصر پرسشی مورد بحث را در حالت بی

گروه مبتدا، گروه نما،  ممتمّ  گروه نمودن مستثنی مبنی برگفته پیش به مفروضات توجهّبنابراین، با ؛ گرفت

فیرافکن  تنهیا  تخصیص داده شود.  آیابه عنصر پرسشی  یلازم است فرافکن متفاوتزمان، گروه تیکید و 

که عنصر پرسشیی در جایگیاه آغیازین     آیاشیة سمت چپ جمله که قادر است ملزومات موجود در حا

 است.  2ای در زبان فارسی را فراهم نماید، گروه پرسشی واژهپرسشنه و  -جمتت پرسشی آری 

جمیتت   آغیاز نشیان آن در   که جایگاه بی آیاد که عنصر پرسشی شو پیشنهاد مینوشتار پیش رو  در 

بنیدی   گیرفتن تقسییم  با درنظرد. شو ان است، در جایگاه هستة گروه پرسشی ادغام میپرسشی در این زب
                                                                                                                                                              
1. Topic Phrase (TopP) 

2. interrogative phrase 
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و  (2001)چامسیکی،   گرا در چارچوب برنامة کمینهادغام به دو نوع ادغام بیرونی و ادغام درونی فرایند 

ة گروه مبتیدا در حاشیی  و  منظوریگروه  بیندر جایگاهی  آیانشان عنصر پرسشی  به جایگاه بی توجهّبا 

 نظرنگیرفتن ایین   در .ادغام بیرونی اسیت  نوع ازرسد که ادغام این عنصر  نظر می سمت چپ جمله، به

جایگاه اانوییه بیرای عنصیر پرسشیی      منزلةی این جایگاه بهفرایند ادغام درونی و عدم تلقّ مثابةفرایند به

عنصیر  هیایی کیه    یگیاه که این جایگاه، بیرختف سیایر جا  کرد  گونه توجیه توان این مورد مطالعه را می

 نشان است. ها ظاهر شود، بیقادر است در آن آیاپرسشی 

گر گروه پرسشی  مشخصّدر زبان فارسی در  چراموضوعی  غیر ای واژهپرسشعنصر  جایگاهاگرچه  

به این نکته که این عنصر پس از تولیید   توجهّبا (، با این حال 1393)نادری و درزی،  قلمداد شده است

از آن ، تحت تیایر فراینید حرکیت اجبیاری    (139: 2005)کریمی،  ای لیة خود در بند درونهاوّدر جایگاه 

( 2007) کریمی و طالقیانی پیروی از  بهپژوهش حاضر  در، (2001پور،  )کهنمویی شود جایگاه خارج می

ة تیکیید، بیه   مشخصّی های موضوعی که تحت تییایر   واژهپرسشکه برختف شود پذیرفته می این فرض

ناپذیر اسیت.   امکان چرابرای  شوند، درنظرگرفتن یک جایگاه جا میهگر گروه تیکید جاب مشخصّایگاه ج

برخوردار است، جایگاه اانویة آن را باید با جایگاه  1های سوری از ویژگیاین عنصر  از آن ا کهدرواقع، 

 (. 2007)کریمی و طالقانی،  اانویة قیدهای جمله یکی دانست

گر فرافکن  مشخصّبه جایگاهی متفاوت نسبت به  چراای موضوعی  واژهپرسشصر پیامد انتساب عن 

در سیاخت زبیان    چرا آیامعمول  و غیر دار نشانبر اجتناب از تولید زن یرة افزون  پرسشی این است که

بیه  تنهیا   نیزنما و گروه مبتدا قرار دارد  مبین گروه متمّفارسی، فرافکن پرسشی مورد بحث که در فاصلة 

نشیان   زن یرة بیافزون بر این،  ند.هست ن نوع جملة پرسشید شد که معیّناصری اختصاص داده خواهع

واژة د ایین واقعییت اسیت کیه پرسیش     درسیتی مؤیّی   نیز به چرا آیا دار نشاندر مقایسه با زن یرة  آیا چرا

 قرار دارد.  آیاتر از عنصر پرسشی  در جایگاهی پایین چراای  افزوده

مراتبیی جملیه    در ساخت سلسیله  آیابه تصویری که از جایگاه عنصر پرسشی  توجهّبا ، این براساس 

اشیغال  همچنیین،   ؛به گروه نمود ناممکن اسیت  آیاانتساب عنصر پرسشی رسد که  نظر می بهد، ش ارائه

سیو و رخیداد    از ییک  کیه نمیای   موسیلة عنصر متمّنما )ز منظوری( در زبان فارسی به مهستة گروه متمّ

نیه و   -هیای پرسشیی آری    در سیاخت  کیه آییا   نمیا + عنصیر پرسشیی    عنصر میتمم مند زن یرة  قاعده

فرافکن بیشینة گروه پرسشی و نه است که گر آن بیان ،سوی دیگر ای در این زبان از ای درونه واژه پرسش

                                                                                                                                                              
1. quantificational 
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 تعییین خیوانش   منظیور  بیه های لازم  نما، در حاشیة سمت چپ جمله را باید حائز ویژگی مفرافکن متمّ

  کرد.ی پرسشی جمله تلقّ

کیه هسیتة گیروه پرسشیی     کرد  گونه تفسیراین گرا  در چارچوب برنامة کمینهتوان  میاین پدیده را  

 گذاری ارزشبازبینی و  ،ة تعبیرناپذیر ]پرسشی[ است که باید در فرایند اشتقاق جملهمشخصّحاوی یک 

در ابتیدای   آییا عنصیر پرسشیی    ای که واژهپرسشنه و  -پرسشی آری  های دسته از ساختآندر شود. 

تیا   شود میضمیمه  جمله واقع است، این عنصر طی فرایند ادغام بیرونی در جایگاه هستة گروه پرسشی

  ، تعبیر پرسشی جمله را نیز فراهم سازد.ی زبان فارسیترتی  خطّساختن ملزومات  ضمن برآورده

شدن به دو جایگیاه   ها، ضمن قائلکه در آن شود پرداخته میشواهد فرازبانی برخی بیان  به، در ادامه 

های پرسشیی   نمای خبری و پرسشی در حاشیة سمت چپ جمله در ساخت ممتفاوت برای عناصر متمّ

 نمای( پرسشی در هستة گروه پرسشی درنظر گرفته شده است. مای، جایگاه عنصر )متمّ درونه

 شواهد فرازبانی -4

فرض برای تعیین خوانش پرسشیی جملیه تعییین شیده      جایگاه پیش ةمثاب به نما ماگرچه هستة گروه متمّ

گونه که پیش از ایین  حال، هماناین با . (1998، 1؛ هاگستروم2001؛ چنگ، 2001، 1997)ریتزی،  است

اشغال  کهنمای  موسیلة عنصر متمّهایی مانند فارسی که این جایگاه به ، این تعمیم برای زبانگفته شد نیز

هیای   صیورت آشیکار در سیاخت    زمان و بیه طور هم نما به معبارت دیگر، دو عنصر متمّاست یا بهشده 

رد بحیث را  در چنین حالتی، عنصر پرسشی مونماید.  ناکارآمد می، دیاب ی میها ت لّای آن پرسشی درونه

 تخصیص داد.  نما ممتمّتر از جایگاه هستة گروه  باید به جایگاهی پایین

 ریتزیوسیلة به که های نقشی موجود در حاشیة سمت چپ جمله یان گروهم از( 425: 2005) 2ویلسون

ی عنصیر پرسشیی تلقّی   تولیید   منظور بههای لازم  ویژگیدارای  را گروهدو تنها  ،ارائه شده است (2001)

عنصری دیگیر  با  گروه منظوری دلیل اشغال جایگاه هستة بهکند: گروه منظوری و گروه پرسشی. وی  می

)چامسیکی و   3نمیا  موجود عنصر دوگانه در هستة گروه میتمّ نظور عدم نقض محدودیت م بههمچنین و 

تخصییص  را به هستة گروه پرسشی  4در زبان مارشالی keعنصر پرسشی تولید  جایگاه، (1977لزنیک، 

ایین امکیان    د، ازشیو  فاده میی اسیت در این زبان نه  -های پرسشی آری  اختاین عنصر که در سدهد.  می

                                                                                                                                                              
1. P. Hagstrom 

2. H. Willson 

3. Doubly-Filled COMP filter 

4. Marshallese 
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قبل از قیدهای جمله، جایگاه بتفصل پس مانند های جمله  جایگاهبیشتر  ست که کمابیش درار ابرخورد

 ظاهر شود: از مفعول و نیز در پایان جملهپیش  از فعل، جایگاه بتفصل

21) Herman e-n   (ke) bajjik (ke) kōmmon (ke) pade  eo     (ke)  n#an  ir    (ke)? 

H-3S-should  Q    just     Q    make        Q   party DET.S   Q    for    3PL  Q  

 ‘ها مهمانی بگیرد؟آیا هرمان باید برای آن’

 (421: 2005 ویلسون،)

 حضور عنصر پرسشیی در جایگیاه هسیتة   زمینة  درضمن اینکه شاهدی را  گفته،پیشبنابراین، مثال  

 آیابا عنصر پرسشی  keادانة عنصر پرسشی کند، تشابه رفتار توزیعی آز فراهم میفرافکن بیشینة پرسشی 
 .سازد مینمایان  نیزدر زبان فارسی را 

در هستة گروه منظوری و هسیتة   نما و عنصر پرسشی معنصر متمّ زمانرخداد آشکار و همافزون بر این 

توانید   ای نییز میی   های پرسشی درونیه  دو فرافکن بیشینة نقشی متفاوت در ساخت مثابةگروه پرسشی به

 برای مثال، زن یرة ؛نمای جداگانه در جمتت خبری و پرسشی باشد مهدی برای وجود دو گروه متمّشا

que si دهد که این دو عنصیر   ای در زبان اسپانیایی نشان می نه درونه -در جمتت پرسشی آری  که آیا

 ندتهسی  در ایین زبیان  حاشیة سمت چیپ جملیه   متفاوت در  یمنظورگرفتن دو جایگاه ن درنظرمتضمّ

 :(2001)ریتزی، 

22) Maria decfa/preguntaba         que si no  debie'ramos dejarlas      en paz.  
Mary was saying/was asking that if not should(l-p)  leave them in peace  

 ‘.خواست بداند که آیا نباید آنها را آزاد بگذاریم ماریا می ’

 (300: 1982، 1پتن)
23) Me preguntaron (que) si tus amigos ya te visitaron en Granada. 

They asked me whether your friends had already visited you in Granada.  
 ‘اند. خواستند بدانند که آیا دوستان تو قبت  تو را در کانادا متقات کرده آنها می ’

  (349: 1994، 2سانر)

در آغاز جمتت پرسشی آری  seنمای  ملیایی نیز پیشنهاد شده است که عنصر متمّدر زبان ایتا، همچنین

در  cheنمیای   متر از جایگیاه مربیوط بیه عنصیر میتمّ      گیرد که پایین ای در جایگاهی قرار می نه درونه -

نما حاصل  ماین دو عنصر متمّدلیل تفاوت در رفتار توزیعی   این تفاوت جایگاه، بهجمتت خبری است. 

شیود،   ی میم از تلقّ seاز پیش و پس  در جایگاه شدهگرفتن عناصر مبتداشود، زیرا درحالی که قرار یم

                                                                                                                                                              
1. S. Plann  
2. M. Suner 
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che  به همین منظور، جایگیاه عنصیر    ؛از عناصر مبتداشده قرار گیردپیش  قادر استتنهاche   در هسیتة

  (:2001)ریتزی،  در هستة گروه پرسشی قلمداد شده است seگروه منظوری و جایگاه عنصر 

24) a. Credo che a Gianni, avrebbero dovuto dirgli la verità  

‘I believe that to Gianni, they should have said the truth to him’ 

 ‘گفتند. معتقدم که باید حقیقت را به جیانی می’

b. * Credo, a Gianni, che avrebbero dovuto dirgli la verità 

‘I believe, to Gianni, that they should have said the truth to him’ 

 ‘گفتند. معتقدم که باید حقیقت را به جیانی می’

25) a. Non so se, a Gianni, avrebbero potuto dirgli la verità 

‘I don’t know if to Gianni, they could have said the truth’ 

 ‘به جیانی بگویند.توانستند حقیقت را  دانم که آیا می نمی’

b. Non so, a Gianni, se avrebbero potuto dirgli la verità  

‘I don’t know, to Gianni, if they could have said the truth’ 

 ‘توانستند حقیقت را به جیانی بگویند. دانم که آیا می نمی’

در زبیان  ای  واژهپرسیش از نیوع   پرسشیی نمای خبری با  مصر متمّزمان عنهای دیگر از کاربرد هم نمونه

 قابل مشاهده است: (2005، 3موتو شی کی) 2و سینهالی (1996، 1)کوپمان هلندی

26) Ik vraag  me af  wie   of   dat   er      morgen     komt. 

I  wonder           who  if   that  there tomorrow  comes 

 ‘آید. دانم فردا چه کسی می نمی’

 (16: 1996ان، )کوپم
27) Ranjit [Chitra monəwa kieuwa də-næddə  kiyəla] də  danne?    

Ranjit  Chitra what       read      whether     that      Q   know-E 

 ‘خواند؟ داند که چیرتا چه چیزی می آیا رانژیت می’

 (30: 2005موتو،  شی کی)

هدی در نییز شیوا  در حاشیة سمت چپ جملیه  نصر پرسشی زمینة ادغام بیرونی ع درافزون بر این،  

، پیشینهاد  ای واژهپرسیش نیه و   -با بررسی عناصر پرسشی آری ( 2007) 4برای مثال، سور ؛دست است

 [پرسشیی ]نشدة  گذاری ة ارزشمشخصّحاوی که  ایعنصر پرسشیهای مختلف،  در زبانکرده است که 

ایین  شیود.   روش بیرونی ادغام می هستة گروه تیکید به آشکار در جایگاه صورت آشکار یا غیربهاست، 
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شدن بیه ییک    نیز برخوردار است. هدف از قائل( [-Wh]) [ واژهپرسش]ة مشخصّهسته همچنین از یک 

این است که این عنصر بایید بیر عنصیر     عنصر پرسشی در جایگاه هستة گروه تیکید )یا گروه منظوری(

ای داشیته باشید. در ایین     ط سیازه فرایند حرکت شیود( تسیلّ   خوشاز آنکه دستپیش ای )  واژهپرسش

پس فرض شده است که ند، هست در جایگاه پایانی جملههایی که دارای عنصر پرسشی  رویکرد، در زبان

ة مشخصّی عنصر پرسشی در جایگاه گروه تیکید، فرافکن بیشینة تیکید نییز تحیت تییایر    بیرونی از ادغام 

و شواهدی دیگیر   گفتهپیشبنابراین، شواهد فرازبانی شود؛  جا میهید جابگر گروه تیک مشخصّتیکید، به 

نمای خبری و عناصر پرسشیی   م، بر لزوم درنظرگرفتن دو جایگاه متفاوت برای عناصر متمّزمینه در این

 کنند.  ای( دلالت می های پرسشی )درونه در حاشیة سمت چپ جمله در ساخت

پیشنهاد شده است، این دو گروه ( 2001)وسیلة ریتزی قاقی که بهنمای انش مدر چارچوب فرضیة متمّ 

نمای خبری و  مهایی که عناصر متمّ در زبانترتی ، ند. بدینهست ترتی  گروه منظوری و گروه پرسشیبه

 ،زمان )ایتالیایی(هم صورت غیرزمان )مانند فارسی( خواه بهصورت همخواه به ،هاعناصر پرسشی در آن

همچنیین،   ؛شیود  داده مییابد، هریک از این عناصر به دو فرافکن جداگانه تخصیص  ظاهر میدر جمله ت

صورت آشکار در ر بهاین عناص هایی که فاقد هریک از پذیریم که در زبان می (2001) پیروی از ریتزیبه

. نید ک ایفای نقش میی های مربوطه  هریک از گروهند، یک عنصر متناظر تهی در هستة هست ساخت جمله

هیای   سیاخت  هعمید طیور  گفته بیه پیش های زبانی آن است که اگرچه در شواهد و داده توجهّنکتة قابل 

هیای حاصیله بیه     بیا بسیط یافتیه   پیژوهش حاضیر    حیال در  ه است، با اینشد ای بررسی پرسشی درونه

در جمیتت پرسشیی    آییا زمینة جایگاه عنصر پرسشیی   تر در یهای پرسشی اصلی، تعمیمی کلّ ساخت

 شود. فارسی ارائه می زباندر ای  واژهپرسشنه و  -های پرسشی آری  ی و اصلی در ساختا ونهدر

 گیری نتیجه -5

در جایگیاه هسیتة    کیه نمای  مآشکار عنصر متمّ با استناد به حضور آشکار یا غیرابتدا حاضر  پژوهشدر 

هسیتة  کیه   پرداخته شدای  یهفرض ردّ بهمستقیم  ای جمتت پرسشی غیر نما در بندهای درونه مگروه متمّ

ای  فرضیه به ردّسپس  ؛(2003 و 2000)لطفی،  نماید میی تلقّ آیاعنصر پرسشی نما را پذیرای  مگروه متمّ

مراتبی جمله را گیروه نمیود    در ساخت سلسه آیافرافکن بیشینة مرتبط با عنصر پرسشی  پرداخته شد که

 مثابیة  هستة فرافکن بیشیینة گیروه پرسشیی بیه    ، این براساس(. 1993دوست،  )رقی  درنظر گرفته است

فرایند ادغام با  آیادرواقع، این فرض مطرح شد که عنصر پرسشی  .دش پیشنهاد آیاعنصر پرسشی جایگاه 
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نشیدة   گیذاری  ة ارزشمشخصّی گیرد تیا ضیمن بیازبینی     بیرونی، در جایگاه هستة گروه پرسشی قرار می

ی زبیان فارسیی،   ساختن ملزومات ترتیی  خطّی   برآورده ]پرسشی[ موجود بر روی این هسته و همچنین

 خوانش پرسشی جمله را نیز فراهم نماید.

 منابع

ای هی  پیژوهش فارسیی.   زبان در تیکید و مبتداسازی فرایندهای بنیاد بههمشخصّ (. رویکردی1389انوشه، مزدک )
 .28-1، (1) 1 ،زبانی

 ،(2) 6 ،شناسیی  های زبان پژوهشدر زبان فارسی.  «راچ»(. جایگاه ساختاری 1393نادری، محبوبه و علی درزی )
89-105. 
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Abstract 
Persuasion is one of the salient issues in the field of critical-forensic discourse analysis. The 

present study aims to investigate the biases of lawyers in applying persuasive approaches of 

judges based on Laclau and Mouffe's theory (1985, 2001, 2002). The methodology of this 

mixed research (qualitative & quantitative) is descriptive-analytic in which the data were 

collected via referring to courts and lawyers' offices, as well as studying hundreds of cases, 

and also observing dozens of interrogations during 1397 and 1398. Then, the authors 

analyzed 20 utterances of conversations of participants in discourse based on Laclau and 

Mouffe's theory. Moreover, it was found that the most persuasive approach of lawyers 

includes positive and negative biases comprising foregrounding and backgrounding 

respectively. These two notions appear in the field of discourse disputes in different ways. 

The results showed that backgrounding and foregrounding have their own strengths and 

weaknesses. Also, the findings indicated that the notions of foregrounding and 

backgrounding are ways of maintaining and sustaining the power and hegemony of a 

discourse.  

Keywords: lawyer's biases, judge persuasion, critical discourse analysis, Laclau and Mouffe, 

forensic discourse analysis.  
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 مقالة پژوهشی

 حقوقی - تحلیل گفتمان انتقادیهای کیفری: رویکرد های وکلا در پروندهو سوگیری اقناع

 4، ابراهیم بدخشان3، کورش صابری2، مسعود دهقان1ژیلا مهربانی

شناسی، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشجوی دکترای زبان -1

شناسی، دانشکدة زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زباناستادیار  -2کرمانشاه، ایران. 

دانشیار گروه زبان و ادبیات  -4استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.  -3ایران. 

 .زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایرانشناسی، دانشکدة انگلیسی و زبان

 31/3/1399پذیرش:   14/2/1399دریافت: 

 چکیده 
پژوهش حاضر با ، از این رو ؛است حقوقی - تحلیل گفتمان انتقادیویژه  تحلیل گفتمان و به ةگیر در حوزجمله مباحث چشمازاقناع 

و  2001، 1985) مروف لاکرلا و   ۀنظریر  بنیراد  برر قضات  اقناع هایروش کارگیریهب در وکلا هاییسوگیر تحلیل و هدف بررسی

بررای   گانتحلیلری بروده و نگارنرد    - صرورت توصریفی   بره  کمی(و  کیفیآمیخته )رو نوشتار پیشاست. روش  شده انجام  (2002

هرا برازجویی در   ده ةصدها پرونده و مشراهد  و دفاتر وکلا با مطالعۀ های شهر تهرانها با مراجعه به دادسراها، دادگاهگردآوری داده

کننرد،  مکالمات مشارکان گفتمان را بررسی  از گفتمانپارهبیست متن  ،برداریروش فیش بهاند توانسته (1398( و )1397) هایسال

و سوگیری  سازیبرجسته همچونسوگیری مثبت  ،سازی وکلابیشترین روش اقناعکه شد  آشکارو تحلیل  و تجزیه شدهگفته ةپیکر

نتایج ، پایان در شوند.می پدیداردر عرصۀ منازعات گفتمانی  گوناگون های صورت این دو مفهوم، به است. رانیحاشیه همچونمنفی 

مفراهیم   آن است کهگر بیانها یافته همچنین، را دارند؛خود ت و ضعف قوّ نقاط، کدام هر سازیرانی و برجسته حاشیه نشان داد که

 .روندشمار می بهگفتمان برای حفظ و استمرار قدرت و هژمونی  هاییشیوهرانی سازی و حاشیه برجسته

  .تحلیل گفتمان حقوقی لاکلا و موف، تحلیل گفتمان انتقادی، ،قضات وکلا، اقناع هاییسوگیر ها:کلیدواژه
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  مهمقدّ -1

ای در علرم   یکی از رویکردهای نوین و بینارشته مثابۀنگرشی کاربردی است که به 1شناسی حقوقی زبان

از سرال   ویرژه  اخیرر بره   ۀدهر در چند شناسی و حقوق اشاره دارد و  علمی زبانة شناسی به دو حوز زبان

شناسان در ارائۀ  و از آن زمان از زبانپدید آمده،  آمریکا و اروپا یشناسی و حقوقدر محافل زبان (1997)

  1385 زاده، جویند )آقاگل تر بهره می کشف حقایق و قضاوت دقیقمنظور بهها  اسناد و شهادت در دادگاه

 دعاوی در جرم وقوع عدم یا وقوع اثبات یا حقوقی دعاوی در حقیقت کشفراستای در همچنین،؛ (31

  علمری   حقروقی   شناسی زبان» (53  2003) 2باور گروتبه باشد.تواند بسیار کارآمد می محاکم در کیفری

 شناسی، واژه،  هویت  در تشخیص  آواشناسی  ازقبیل  شناسی زبان  های شاخهۀ یناظر بر عملکرد کلّ  که  است

عملکررد   ةحروز «. اسرت   قضرایی   در محراکم   برا قرانون    مررتب    در اهداف  گفتمان  ، تحلیل شناسی معنی

  نیازهرای ، دیگرر  سروی و از  شرناختی  زبران   دانش  ،سو کی از(  )قانونی  حقوقی  شناسی زبانهای  پژوهش

 . استها  دادگاه  همچون ،و حقوقی  قانونی  مجامع

 فرایندهایکارگیری اقناع در فضای دادگاه و  های بهها و روشبا هدف بررسی شیوهحاضر پژوهش 

کراربرد  رو  نوشتار پیش، در از این رو؛ جویدحقوقی بهره می روش تحلیل گفتمان انتقادی و حقوقی از

 وسیلۀبههای اقناع  نواع شیوهمنظور مطالعۀ ابهدانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان حقوقی 

همچنرین، نگارنردگان    بررسی خواهرد شرد؛  قضات کردن متقاعدبرای های کیفری ایران  وکلا در دادگاه

هایی براسرا   های اقناع از چه نوع سوگیریکارگیری روشدر بهتا نشان دهند که وکلا  ندهست درصدد

منظرر   ، بررسی متون مختلف حقوقی ازاز این رو؛ کنند استفاده می 3لاکلا و موف گفتمان رویکرد تحلیل

افکار، ، همچنین؛ خوبی دریابیمهکند تا هدف اساسی نظام قضایی را بشناسی حقوقی به ما کمک میزبان

لیرۀ  هرای اوّ های مختلف و برداشرت وسیلۀ احساسات، رفتارها و سوگیری های افراد بهو قضاوت باورها

ای از عوامرل  قضرات( و نیرز مجموعره   و  انمتهّمر کنندگان اصلی )شامل وکلای مدافع، ها از شرکت آن

سرمت کشرف و   را بره  تا خوانندة این اثرر بر آن است گیرند. جستار حاضر فرهنگی شکل می-اجتماعی

 سازی رأی قضاتهای معنایی پنهانی که در گفتمان وکلا برای اقناعلایه آشکارسازی موضوعات زبانی و

 تأثیرگذار و دخیل هستند، سوق دهد. 

های اخیرر حکایرت از پیردایش رویکرردی نروین و      شناسی در مسائل قضایی در دهههای زبانیافته
                                                                                                                                                              
1. forensic linguistics 

2. R. G. Groot 

3. E. Laclau & C. Mouffe 
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شرود.  تر از گذشته مطرح مییشناسی و حقوق، جدّارتباط بین دو حوزة زبانای که گونه علمی دارد، به

شردة پریش از عملیرات تروریسرتی     های گفتاری پیام ویردیویی ضرب   ویژگی (1397)حیدری دهقان و 

شناسی  و نشان دادند که زبانبررسی کرده شناسی حقوقی رویکرد زبان براسا  را مجلس تهران (1396)

 ،همچنرین ؛ ق عمل کررده اسرت  شخیص هویت عاملان این حادثۀ تروریستی موفّحقوقی در کشف و ت

هرای  شده برا اسرتفاده از الگوهرای زبرانی گونره     نتایج بررسی نشان داده است که گویندة این پیام ضب 

 اغفال مخاطبین خود استفاده کرده است. برای مختلف زبان کردی 

( و نیرز الگوهرای   1985) و مروف  گفتمان سیاسی لاکرلا ( با استفاده از نظریۀ تحلیل 1387) سلطانی

( نشان داده است که 1985) 4هلیدی 3( و همچنین نظام گذرایی1989) 2فرکلاف 1تحلیل گفتمان انتقادی

 طور ، به6رانیو حاشیه 5سازی واسطۀ سازوکارهای دوگانۀ برجسته های سیاسی به قدرت پنهان در گفتمان 

مفهوم اقناع را  (1383پور ) باغینی یابد.ص در مطبوعات چگونه بازنمایی میطور خای در اجتماع و بهکلّ

شونده را تحت ترأثیر قررار   توان ذهن فرد ترغیب کمک آن میفی کرده است که بهای معرّ عنوان پدیدهبه

های ذهنی  گیری و تغییر مدل که ساختارهای گوناگون سخن بر شکل همچنین، بیان کرده است یو .داد

 و نمودهای اجتماعی اثرگذار هستند. 

کننردة   المثابۀ فعّ به، اند که اقناع یا ترغیبو بیان کرده ( به موضوع اقناع پرداخته1383کیا و سعیدی )

اصل در ترغیرب نروعی ارتبراط    شونده پاسخ دهد و دربه نیازهای ترغیب است و قصد دارد  ایسویهدو

نقررش جمررلات پرسشرری در اقنرراع مشررتری در  (1392) گررردو صررحرا دوسررویه وجررود دارد. صررحفی

براور  . بره انرد واکاوی کردهو اقناع را در بافت تجارت و فروش کالا را بررسی های شهر شیراز  فروشگاه

، بررسی نقش پرسش در رودشمار میبهدر تعاملات تجاری  یعامل مهمّ مثابۀپرسش به از آنجا که ها آن

 ای برخوردار است. یت ویژهتعاملات اقناعی تجاری از اهمّ

 ،ها در بیلبوردهای فارسی و انگلیسری  با هدف بررسی فنون اقناع و میزان توزیع آن (1393ارمغانی )

ر فنرون اقنراع،   از سره منظر   را بیلبورد انگلیسی شهر لندنپنجاه بیلبورد فارسی شهر تهران و  هنمونپنجاه 

مرواردی مشرابه،    برا وجرود   که نتایج نشان داداست.  کردههای فرهنگی بررسی  ابزارهای زبانی و ارزش

  .یافت شدبارزی در نوع و میزان توزیع فنون اقناع در هر دو زبان   تفاوت
                                                                                                                                                              
1. critical discourse analysis 
2. N. Fairclough 
3. transitivity system 
4. M. A. K. Halliday 
5. foregrounding 
6. backgrounding 
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هرای کاندیرداهای یرازدهمین دورة انتخابرات     ها و منراظره اقناع در سخنرانی فرایند (1393) آسیایی

کره   آنجرا  ازو بیان کرده اسرت  را بررسی ریاست جمهوری ایران )نگاه موردی به دکتر حسن روحانی( 

گرر  سزایی در زنردگی فرردی و اجتمراعی افرراد دارد و نشران      ای چندبعدی نقش به عنوان پدیده زبان به

است، بنابراین سعی شرده اسرت ترا برا اسرتفاده از تحلیرل       ایدئولوژی و نگرش افراد به مسائل مختلف 

جمهور منتخب یرازدهمین دورة   های زیرین گفتمان سیاسی رئیس لایه ،گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی

هرای اقنراعی مرورد اسرتفادة      همچنرین، روش ، وی شود.انتخابات ریاست جمهوری بررسی و واکاوی 

ویزیونی ایشان که منجر بره پیرروزی وی در یرازدهمین انتخابرات     های تل ها و مناظرهروحانی را در متن

 .است  کردهریاست جمهوری شد، تحلیل و واکاوی 

 رالاعات و مفاهیم سیاسی در ایتالیا رفته در بیان و انتقال اطّکاربه فرایندهای( 2001) 2اسپونزاو  1چلز

اند که برخی احسا  ( بیان نموده2002)دیگران و  3الکساندر اند.بررسی کردهپس از جنگ جهانی دوم 

ا ایرن  امّر  دارد؛منصرفانه در افرراد   ای منفی است و حکایت از دخرالتی غیرر   اقناع و ترغیب واژه ،کنند می

براور  از آن معنای منفی برداشت کرد. بره تنها توان ین واژه مثبت بوده و نمیکه ابررسی نشان داده است 

ای متفاوت و عمیق در مفاهیم، اشیاء و نیز جهران پیرامرون   گونهاست تا به کردن افرادها اقناع، متقاعدآن

دنبرال تغییرر در   کنیم، درواقرع بره   ما دیگران را قانع می که زمانی دارند باور ،همچنین، هاخود بنگرند. آن

  قضاوت هستیم.و  رفتار، ادراک

از اقناع امور وجود دارد، بلکه  ۀدر هم تنها نهاقناع اند که ( به این موضوع پرداخته2008)نوا بِ و 4نوابِ

هرا  درونری انسران   ها و تمرایلات  شدن نیازها، خواستهبرآوردهبرای کمک به دیگران و  درجهت ترغیب

 . شوداستفاده می

و نیرز مقایسرۀ    تحلیلری -توصریفی  نروع  از کمری  - این پژوهش کیفری  شناسی انجامروش ماهیت 

برداری روش فیش به گفتمانپارهآن، بیست  انجام برای بوده و نظر لاکلا و موفهای گفتمانی مورد فهمؤلّ

( 1398( و )1397)هرای  ها و دادسراهای شهر تهران در سالشده در دادگاهپروندة کیفری بررسیصد از 

تا  استکرده  بررسی و تحلیل (2002و  2001، 1981موف ) و لاکلا رویکرد قالب درها را آن و انتخاب

یرت  اهمّ سازی قضاتنظر لاکلا و موف برای اقناع های گفتمانی موردفهیک از مؤلّ که کدام شودآشکار 

                                                                                                                                                              
1. L. Cheles  

2. L. Sponza 

3. P. A. Alexander 

4. W. L. Beneva 
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 دارند.بیشتری 

شده است. در بخرش  بیان مۀ پژوهش مقدّ، بخش است. در بخش نخست پنجپژوهش حاضر شامل 

فی نظریۀ گفتمانی لاکلا و موف اشاره در بخش سوم به معرّ شود.بررسی میدوم موضوع و مفهوم اقناع 

و در بخرش  شود میهایی از سوگیرهای وکلا و اقناع قضات بررسی در بخش چهارم نمونه خواهد شد.

 . خواهد شدرو بیان پیشجستار  هاینتایج و یافته، آخر

 اقناع -2

مخراطبین بره    سراختن  تلاش صرادقانه بررای مجراب   »اقناع عبارت است از  (73  1384)متولی  باور به

تمام افراد جامعه در ارتباط خود  .«لاعات مربوطارائۀ مناسب اطّ وسیلۀبهای، پذیرش موضوع و خواسته

؛ ا گاهی فرد مجبور به دفاع از خرود در محراکم قضرایی اسرت    امّ ؛کنندبا دیگران از این ابزار استفاده می

کند تا استفاده می زبانی غیراز تمامی ابزارهای زبانی و  ،عمد است به قتل غیر متهّمبرای مثال، فردی که 

عاهای خود مجاب سازد. بدیهی است که اقناع مخاطب در مخاطب )قاضی یا بازپر ( را به پذیرش ادّ

ن امتهّمر ویرژه در دفاعیرات   ا کراربرد اقنراع بره   چنین شرایطی به مدارک مستند و مسرتدل نیراز دارد، امّر   

یکری  ای به فرد ببخشد. تواند زندگی دوبارهزیرا اقناع مخاطب می؛ بسیار شایع استهای کیفری  پرونده

این در . است( 1953)و دیگران  1مدل اقناع هاولند ،های متقاعدسازی و تغییر نگرشترین مدلاز قدیمی

 از  اندعبارتکه  پذیردمیاساسی صورت  ۀ، متقاعدسازی طی شش مرحلمدل

ود یا نبیند، آن پیام هیچ ترأثیری برر   نچنانچه مخاطب پیامی را نش  گرفتندر معرض پیام قرار .1»

معررض پیرام    توان شرط نخست و اساسی متقاعدسازی را در بنابراین، می؛ وی نخواهد گذاشت

 نظر گرفت. قرارگرفتن در

 توجّره متقاعدسرازی بره محتروای پیرام      فراینددوم  ۀبنابراین، مخاطب در مرحل  به پیام توجهّ .2

 کند. می

تواند تحت ترأثیر   چنانچه مخاطب درک درستی از پیام مورد نظر نداشته باشد، نمی  درک پیام .3

 آن قرار گیرد.

اقناع و متقاعدسازی، لازم است مخاطب،  فرایندق در تحقّ  گیری مربوط به پیام پذیرش نتیجه .4

 .مربوط به پیام را قبول کند ۀنتیج

تواند ترأثیری برر   ، در آینده نیز نمیصورت فراموشی نگرش جدیددر  ری نگرش جدیدآویاد .5

                                                                                                                                                              
1. C. I. Hovland 
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 وی داشته باشد.

بخرش باشرد، در    چه روند تأثیرگذاری بر مخاطب مثبت و نتیجهچنان  تبدیل نگرش به رفتار .6

  1388 الیاسری، ) .«سوی مورد نظر هدایت کندوسمتتواند رفتار را به آینده نیز نگرش جدید می

 (1953 از هاولند،برگرفته  ؛2-3

روشی  مثابۀبه گرایش به موضوعی خاصبرای کردن افراد اقناع به مفهوم قانع و راضی، از این رو

با روش ه عمدطور بهاقناع بهترین نوع تبلیغ است که  ی است.دهی ذهنو جهت تأثیرگذاریبرای 

پیام  ةارتباطی است که هدف آن نفوذ به گیرند فرایندیاقناع  د.شوارتباطات چهره به چهره انجام می

دهد و انتظار شکلی داوطلبانه به گیرنده ارائه می را به ینظر یا رفتار، که پیام ترغیبی ااست، به این معن

، این شدهذکرواقع شود. تعریف دیگری که برای اقناع  رمؤثّرود که این پیام در مخاطب یا گیرنده می

کوشیم تا نگرش دیگران را تغییر دهیم و به تعبیر است که از خلال آن می یفراینداست که اقناع 

  .(52  1383 به مفهوم کوشش برای تغییر نگرش است )کیا و سعیدی،، تر ساده

ر ق و مؤثّع رفتارهای ارتباطی است. ارتباط موفّانوا ۀهم غائیاقناع هدف اساسی و  ،یکلّطور به

توان به آن  در این صورت میو  دنبال داشته باشدهدلخواه یعنی اقناع را ب ۀگونه ارتباطی است که نتیج آن

ارسال من پیامی  (147  1384)باور متولی  همچنین، به ؛(74  1384 )متولی،گفت ارتباط متعالی نیز 

تفاوتی و  سه نوع واکنش داشته باشند  رد و نفی، بیتوانند میو مخاطبین با دریافت این پیام  کنم می

 .مندی، پذیرش و رضایتبودننثیخ

 فنون اقناع -2-1

شرمار   ترین فنون اقنراع بره   یک پیام بازرگانی از رایج ةل به شوخی یا مسائل جنسی و تکرار گستردتوسّ

دو  2توجّره تغییرر   ۀو نظری 1درگیری پایین ۀرایجی در ارتباط است. نظری فنّ ،آیند. استفاده از شوخی می

این است که شوخی گر بیاندرگیری پایین  ۀاند. نظری شوخی با اقناع پرداختهۀ رابطای هستند که به  نظریه

نیرز   توجّره شود. رویکرد تغییر  آورد و بنابراین به تغییر نگرش بیشتر منتهی می وجود می نوعی تقویت به

تواند با جلوگیری از اسرتدلال   سازد و این انحراف می کند که شوخی حوا  را منحرف می بینی می پیش

رایج در تبلیغات اسرت. در   های جنسی فنّ استفاده از جاذبه. به تغییر نگرش بیشتری ختم شود ،مخالف

رایرج دیگرر تکررار     فرنّ یک . کنند اب جنسی استفاده میهای جذّ های بازرگانی از مدل بسیاری از آگهی

                                                                                                                                                              
1. low involvement theory 

2. distraction theory 
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-273  1381 ،1تانکرارد سرورین و  ). است  کننده د اقناعدلایل متعدّیک پیام بازرگانی است که به ةگسترد

278)  

 شمرده است گونه براین ها و فنون رایج اقناع را  برخی از شیوه الدینشرف
های تبلیغی، افزون  . تبلیغ  تبلیغات یکی از فنون مورد استفاده برای اقناع است. هدف فعاّلیت1»

ی درجهت به کاررسانی، ایجاد انگیزش نیز هست؛ یعنی فعاّلیت تبلیغی، فردی را  بر اطلّاع

غی، نیاز های تبلی ترین قلمرو فعاّلیت انگیزد. تبلیغ برپایۀ نیاز بنا شده و جدیّمقصود مبلغّ برمی

 مخاطبین است. 

هرای رایرج اقنراع     است، از شریوه  . تلقین  تلقین که نوعی متقاعدسازی ناهوشیارانه و ناآگاهانه 2

گر  مورد نظر اقناع مسئلۀارتباطی است که موجب پذیرش  فرایندشود. تلقین نوعی  محسوب می

گرانره و ناآگاهانره    حسراب غیرصورت،  ا این پذیرش مبتنی بر دلایل منطقی نبوده و بهشود، امّ می

د از  القاء تدریجی یرک اندیشره، طررح سرؤال،     انشود. برخی شگردهای تلقین عبارت ق میمحقّ

ل بره  نمرایی، ایجراد ترر ، تحریرک عاطفره و توسّر       نمرایی و مبالغره یرا کوچرک     تکرار، بزرگ

 بودن. اکثریت

 2. تاردخوانند یفراماین شیوه  ن را بههای اقناعی خود مخاطبی گران در پیام . تقلید  در تقلید اقناع3

شنا  معتقد است، تلقین خادم تقلید است. در درون هر تقلید، عناصری از تلقرین وجرود    روان

برتری آن تقلیدشده برای او ثابت و تلقرین   ابتداکند،  دارد؛ یعنی، هرجا کسی از دیگری تقلید می

 است. شده 

زننرد.   اقناع مخاطبین خود، دست بره تصویرسرازی مری   گران، گاهی برای  . تصویرسازی  اقناع4

  ت خود، نسبت به لزوم صررف هزینره  طور مثال، کشورهای قدرتمند و مهاجم جهت اقناع ملّ به

ت خرود  بررای ملّر   تهراجم  مرورد ی از کشرور  درجهت جنگ با کشورهای دیگر، تصویر خاصّر 

 (27  1387 الدین،)شرف .«ندکن فی میسازند؛ مثلاً او را تروریست و خطر برای کشور معرّ می

 نظریة لاکلا و موف -3

شناسری   یعنی مارکسیسرم و زبران  ، 3ت ساختارگرادو سنّ از (2002و  2001، 1985) لاکلا و موف ۀنظری

رای گر شناسری سراخت   زبران کره  گفته شرود  است شایسته . گرفته استسرچشمه  گرای اروپاییساخت

و  4یورگنسرن  .انرد قررار داده  توجّره مرورد  اجتمراعی را   هایکنش ،مارکسیسم ومعنایی  ۀنظری اروپایی،
                                                                                                                                                              
1. W. J. Severin & J. W. Tankard 
2. G. Tarde  
3. structuralism 
4. M. Jorgensen 
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آمیخرتن دو دیردگاه مارکسیسرم و    بر ایرن باورنرد کره لاکرلا و مروف برا درهرم        (13  2002) 1فیلیپس

ینردهای  اای از فرگرایی، به نظریۀ پساساختارگرایانه دست یافتند که براسا  آن، جامعه مجموعه ساخت

 گیرند.معانی مختلف حول آن شکل میاجتماعی است که مفاهیم و 

های اجتماعی و سیاسی دارد. ایرن  ای در تبیین پدیدهالعادهقابلیت فوق  ،لاکلا و موف یگفتمان ۀنظری

 ها بهمعنای بعضی نشانهدست آمده است.  به 2بندیمفصل همچونکارگیری مفاهیمی  به ۀقابلیت، در سای

کند. ازدیدگاه طبیعی جلوه میبسیار  ما از نظرشود که مرسوم میچنان رایج و بندی گاه آنواسطۀ مفصل

انرد کره   خصوص بیان کررده این ها در اند. آنهم وابسته بندی و گفتمان بهلاکلا و موف، تعریف مفصل

ها درنتیجۀ ای که هویت آنگونههر کنشی که منجر به برقراری ارتباط بین عناصر مختلف زبانی شود، به»

. (105  1985 موف،)لاکلا و « .بندی نام دارددگرگون شده و هویت جدیدی پیدا کنند، مفصل این کنش

 و اگرر در درون هریچ گفتمرانی    3چه در درون گفتمران قررار گیررد، وقتره    فه، چنانها هر مؤلّباور آن به

 .(105  2001 نام دارد )لاکلا و موف، 4بندی نشده باشد، عنصر مفصل

هرای  در نظریره  زبران در مارکسیسم و جانشرین   ایدئولوژی، جایگزین مفهوم گفتمانمفهوم  ،درواقع

اجتماعی  ۀهستند که در عرص 5های هژمونیکبندیمفصلها، گفتمان ،درحقیقت مدرن شده است. پست

شرود و یرک گفتمران،    بندی، موجب تولیرد نظرام معنرایی مری    اند. مفصلر به عینیت تبدیل شدهاز تصوّ

، هرا آن براور . بره (140  2002 )لاکرلا و مروف،   اسرت  یاجتمراع  ۀی بر عرصخاصّ معنایی استیلای نظام

ها معنا و هویت ببخشد. هویت هر پدیده ۀوجود ندارد که به بقی - همانند مارکسیسم - چیز بنیادینی هیچ

بیران دیگرر،   بره  ؛آیرد دسرت مری  به ،اندبندی شدههم مفصل های دیگری که بادر شبکۀ هویتتنها چیز، 

 .های هژمونیک هستند بندیمفصل ۀها برساخت هویت

. هرر گفتمران،   ندهسرت  هران جسروی  شناخت انسران بره   ۀها تنها دریچنظر لاکلا و موف، گفتمان از

چیز در چارچوبی از نظام معانی، مفهومی خراص  گیرد و به همهمی اجتماع را دربر ةهایی از حوز بخش

همان نظام معنایی است. در چنین حالتی، ممکن است یک فعل، سرخن،   بخشد. مفهومی که مختصّمی

ی طرور کلّر  بهی متضاد با یکدیگر داشته باشند. در دو گفتمان متفاوت، معنایی متفاوت و حتّا غیره نماد ی

 ،6دانل)مک و نه در درون یک زبان عام و مشترک یابندمیهای متضاد بار معنایی ها در درون گفتمانواژه

                                                                                                                                                              
1. L. Phillips 
2. articulation 
3. moment 
4. element 
5. hegemonic articulation 
6. D. Macdonell  
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شردن بایرد   ای بررای معنرادار  به همین دلیل نیز ازمنظر لاکلا و موف، هرر عمرل و پدیرده    (؛125  1380

ها زمانی معنادار و قابرل فهرم   اعمال، گفتار و پدیده ندارد. هویت خود  یخود چیز بهگفتمانی باشد. هیچ

تروان  گفتمان را مری  زمینۀ درلاکلا و موف  ۀنظری شوند که در چارچوب گفتمانی خاص قرار گیرند.می

هرا مردل    یت این نظریره در آن اسرت کره آن   دانست. اهمّتحلیل گفتمان انتقادی ترین نظریات کاربردی

 همچونمفاهیمی  ۀسیاست کشاندند و با عرض ۀرا به عرص 2و ساختارگرایی فوکو 1شناسی سوسور زبان

هرای  گرونگی گفتمران  درپری توضریو و تبیرین چ   و... ، هژمرونی  4غیریت، 3ضدیت ایدئولوژی، هویت،

سوسرور،  ای هر دو، مفهوم گفتمان فوکو را با دیدگاهاین برآمدند. ... مختلف، همچون گفتمان سیاست و

هرای  پدیرده  ۀای ارائه کردند که براسا  آن، همدرآمیختند و نظریه 8و آلتوسر 7گرامشی، 6، لاکان5دریدا

 (.1383 )سلطانی، گیرندگفتمانی شکل می فرایندهایاجتماعی تحت تأثیر 

 های وکلا در اقناع قاضیاز سوگیری هایینمونهبررسی  -3

 بیسرت ی است کره در قالرب   وکلا در اقناع قاض های یریاز سوگ هایی نمونه یبررسآید  آنچه در زیر می

  شود ارائه می و با استفاده از جدول گفتمانپاره

مبنری   متهّماقرار به  توجهّو با  ساتور، تهدید و تجاوزایراد ضرب و جرح عمدی با وکیل   :1گفتمان پاره
 است. متهّمن قبول جرم ازطرف ها، مبیّمابین آنفی بر درگیری

ت نقراط قروّ   و تهدید و تجاوز و ضرب و جرح عمدی استفاده از عباراتوکیل با گفته، در این پاره 

هام واردشرده  منفی علیه شاکی پرداخته تا اتّبه سوگیری  ،رسانداثبات میرا به متهّمبودن پرونده که مجرم

مبنری برر    مرتهّم اقررار  سعی در اقناع قاضی دارد و همچنین برا   راهاز این  و حاشیه بردهش را بهموکلّبه 
از ؛ کننرد خود اقرار نمری  هاماتّبه  معمولاًطور به ینمتهّمزیرا  ؛نوعی ساختارشکنی کرده استبه درگیری

هرای  ( و اسرتفاده از دال مرتهّم سازی نقاط ضعف دیگرری ) گفتمان، وکیل با برجستهدر این پاره ،این رو

 ،تا با اقناع قاضری کوشد ، میمرتکب شده است موکلّبه جرمی که علیه  متهّمضرب و جرح و نیز اقرار 

  کند.سو او را با خود هم
                                                                                                                                                              
1. F. de Saussure 

2. M. Foucault 

3. antagonism 

4. otherness 

5. J. Derrida 

6. J. Lacan  

7. A. Gramsci 

8. L. P. Althusser 
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 سازی برجسته و تجاوز دیبا ساتور، تهد یضرب و جرح عمد رادیا

 یساختارشکن یریبر درگ یمبن متهّماقرار 

 .هشدمی (500)ماهی گه، سود و زیان با هم می دروغوکیل  شاکی  :2 گفتمانپاره
صحیو مقدار پولی که مورد شکایت بروده   ۀکند و با ارائعای شاکی را تکذیب میوکیل ادّدر اینجا،  

در ایرن   خرود دارد.  موکّرل  ۀو سعی در تبرئ کردهسازی است، این موضوع را در محضر دادگاه برجسته

 ردّ متهّمی که بین شاکی و سازی دقیق مقدار پولگفته، وکیل با بیان واژگان سود و زیان و نیز برجستهپاره

پردازی شاکی اشاره کرده و با سوگیری منفی نسبت به شراکی سرعی در   و بدل شده است، به دال دروغ

ترتیرب بره   بره  سود و زیران و  دروغگفتمان وکیل با بیان واژگان این پاره عبارتی، دربه ؛اقناع قاضی دارد

  پردازد.می متهّمسوگیری منفی و مثبت درخصوص شاکی و 

 سازی برجسته مقدار پول ویصح ۀارائ

 دال و مدلول ۀرابط یدروغ شاک شدن صمقدار پول و مشخّ ویصح ۀارائ

م درخصروص  مروکلّ بره   توهین در انزار عمومی، هتک حرمت، تهمت ناروادلیل وکیل  به :3گفتمان پاره

 دارم. تقاضای فرجاماین پرونده، از دادگاه محترم 

تروهین در انرزار   ، هترک حرمرت   ،تهمرت نراروا  چون هموکیل با استفاده از واژگانی  گفتماندر این  
خرود   موکّرل  کند؛ ضمن آنکه بررای احقراق حرقّ   سازی میعای شاکی را تکذیب و برجسته، ادّعمومی

سازی نیز صرورت  کاربردن عبارت تقاضای فرجام، برجستهخواهی نیز کرده است و با بهتقاضای فرجام

گیرری صرنعت   کرار و نیز به دارندعبارتی، وکیل با استفاده از واژگانی که بار معنایی منفی به؛ گرفته است

قصد دارد تا بره  این راه از و شاکی پرداخته ر ضدّ یی به سوگیری منف ادبی جنا  در چینش این واژگان

رابطۀ دال و مدلولی برقرار تقاضای فرجام و  توهین تهمت/همچنین، بین واژگان  ؛اقناع قاضی کمک کند

 است.

 سازیبرجسته تهمت ناروا، هتک حرمت، توهین در انزار عمومی و تقاضای فرجام

 رابطۀ دال و مدلول تهمت/ توهین و تقاضای فرجام

خواستن درمانگاه تر میسریعی هزینه که وکیل  درمانگاه را قبلاً خریداری کردند. بعد از کلّ :4گفتمان پاره
 .سندش مشکل داشتهص شد که ، مشخّمردم استفاده کننکنن تا اندازی رو راه

و سروگیری   اسرتفادة مرردم از آن  و  اندازی درمانگراه راههای استفاده از دالدر این گفتمان، وکیل با  
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کرده تا نقاط ضرعف  سازی را برجسته ت ویو درواقع نقاط قوّحسُن نیت خود،  موکلّمثبت نسبت به 

را است نشدن درمانگاه که آمادهموضوع نشان دهد و اصل  داشتن سندمشکل دیگری را با استفاده از دال

 .ببردحاشیه به

 سازی برجسته عوام ةدرمانگاه و استفاد اندازی راه

 رانی هیحاش اشکال در سند درمانگاه

 رو دارم. شاهد عینی، تقاضای حضور چند متهّمعای وکیل  درجهت اثبات ادّ :5گفتمان پاره

چشرم خرود    باو  جرم حضور داشته ۀکسی که در صحن عنوانبه شاهد عینی استفاده از دالوکیل با  

خرود را   موکّرل گنراهی  بری ترا   دارد قصرد  ،هسرت نیز  ت گفتمان اوو گواهی بر صحّ بودهماجرا شاهد 

و  حضرور شراهد  همچنرین،   ؛نمایدشاکی سوگیری منفی برضدّ نمایی سازی کرده و با این گواهبرجسته

 .دارنددال و مدلولی  ۀرابط تأیید ادعّا
 سازی برجسته ینیحضور شاهد ع

 دال و مدلول ۀرابط عاادّ دییحضور شاهد و تأ

هامرات  دلایل کرافی دال برر پرذیرش اتّ   کرده وگرنه  اجبار اقراربنده از روی  موکلّوکیل   :6 گفتمانپاره

 .نیست

هم از روی اجبار، قصد دارد تا قاضی را متقاعد آن، اقرار کردن استفاده از دالدر این گفتمان وکیل با  

 ؛اسرت  رانرده  حاشیههام را بهخود، اتّ موکلّوارد نیست و با سوگیری مثبت به  متهّمهامات بر سازد که اتّ

 شایسرته حاشریه بررده اسرت.    را به متهّم، اثبات جرم علیه عدم ادلۀّ کافیوی با استفاده از دال  همچنین،

 .دارنددال و مدلولی ۀ رابطهم  با اثبات جرمو  عدم ادلۀّ کافیکه گفته شود است 

 رانی هیحاش اجبار یاقرار از رو

 دال و مدلول ۀرابط و اثبات جرم یکاف ۀادلّ عدم

 مرتهّم هسرتند، سرعی در    نفرع ذیدلیرل اینکره هرردو    بره  ردیف دوم متهّمشاکی و وکیل   :7گفتمان پاره

 .تبانی کردنم دارن و باهم موکلّدادن  نشون

یرف دوم برا یکردیگر، منجرر     رد مرتهّم شراکی و   کرردن تبرانی و  برودن نفرع ذیگفتمران،  در این پاره 

سرازی نقراط   همچنین، وکیل با استفاده از این عبارات به برجسرته  ؛است شدهها عای آنرانی ادّ حاشیه به

ش، قاضری پرونرده را   مروکلّ پرداخته تا با سوگیری مثبرت نسربت بره     ردیف دوم متهّمضعف شاکی و 
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 رابطۀ دال و مدلولی برقرار است. تبانیو  نفعذیهای ههمچنین، بین واژ کند؛عایش متقاعد پیرامون ادّ

 رانی هیحاش گریکدیدوم با  فیرد متهّمو  یشاک کردن یو تبان بودننفعیذ

 رابطۀ دال و مدلولی کردنبودن و تبانینفعذی

 .اشاره نکرده بودناین موارد   به قبلاً، دروغ میگنوکیل  آقای ...  :8گفتمان پاره

هامرات جدیردی را   اتّ کره او  کنرد عای شاکی را تکذیب کرده و بیان میگفتمان، وکیل ادّدر این پاره 

به  دروغ گفتنبا ارائۀ این مطالب و تأکید بر دال  . وکیلها اشاره نکرده استبه آنتر پیش و کردهمطرح 

ش، قاضری پرونرده را   مروکلّ سازی نقاط ضعف شاکی پرداخته تا با سوگیری مثبرت نسربت بره    برجسته

بیران   و گفرتن دروغ هایعبارت بین ،همچنین سازد؛سو و او را با خود هم کردهعایش متقاعد پیرامون ادّ
 .برقرار کرده استدال و مدلولی  ۀرابط ها اشاره نشده،تر به آنمواردی که پیش

 سازی برجسته دیجد موارد  انیگفتن و بدروغ

 رابطۀ دال و مدلول بیان نشدهاز قبل که  مواردی انیگفتن و بدروغ

ای به سابقه توجهّبا  متهّمموجود حاکی از اینه که  تمام شواهد و قرائنشه، وکیل  دلیل نمی :9 گفتمانپاره

 علیه ایشون کرده. نشر اکاذیب و افتراکه با آقای الف داشته اقدام به 

نمایی گفتۀ خود را اثبات قصد دارد تا گواهشواهد و قرائن، در نمونۀ بالا، وکیل با استفاده از عبارت  

ش سوگیری مثبت کرده و با سوگیری منفی علیه موکلّنسبت به نشر اکاذیب و افترا وی با بیان دال کند. 

نشر اکاذیب سازی نقاط ضعف او پرداخته و درواقع سعی دارد تا ذهن قاضی را به دال شاکی به برجسته
، تهّممر وسریلۀ  انجام عمل بره و  نشر اکاذیبنماید که بین  توجهّم متهّموسیلۀ بهخود  موکلّبرضدّ و افترا 

بره سروگیری    برا شراکی   متهّمسابقۀ سازی عبارت همچنین، با برجسته ؛رابطۀ دال و مدلولی وجود دارد

 سازی کرده باشد. ش را بیشتر برجستهموکلّت شاکی پرداخته تا نقاط قوّبرضدّ منفی 

 سازی برجسته و افترا بینشر اکاذ

 دال و مدلول ۀرابط متهّموسیلۀ بهعمل  نیو انجام ا بینشر اکاذ

 تقاضرای تخفیرف   ،مموکلّسن سابقه و وضعیت جسمانی ابراز ندامت و حُدلیل وکیل  به :10گفتمان پاره

 را از محضر دادگاه دارم. در مجازات

 ابراز ندامت و حسُن سابقهچون هایی همعبارتسازی برجستهوکیل با استفاده از  ،گفتمانپارهدر این  

است لازم  .سعی در اقناع قاضی داردش سوگیری مثبت کرده موکلّنسبت به  وضعیت جسمانی موکلّ،و 
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؛ برقررار اسرت  دال و مدلولی  ۀرابط تقاضای تخفیف در مجازات،و گفته پیش بین عباراتکه گفته شود 

او با استفاده از تنها گفتمان هیچ نشانی از سوگیری وکیل علیه شاکی وجود ندارد و عبارتی، در این پارهبه

 سازی کرده است.ش را برجستهموکلّکاررفته، سوگیری مثبت نسبت به به هایعبارت

 سازی برجسته ابراز ندامت و حسُن سابقه

 یدال و مدلول ۀرابط در مجازات فیتخف یبا تقاضا موکلّ یجسمان تیابراز ندامت و حسُن سابقه و وضع

 را دارم. متهّمتقاضای آزادی ، متهّمه برعلیه کفایت ادلّ عدمدلیل وکیل  به :11گفتمان پاره

 ش، قصد دارد تا با سوگیری مثبت،موکلّضدّ بر عدم ادلۀّ کافی با استفاده از وکیل ،گفتمانپارهدر این  

 شایسرته  .ش سرخن بگویرد  موکلّین دال از آزادی با ارانی کرده و را حاشیه متهّمهامات و نقاط ضعف اتّ

 دال و مدلولی دارند.ۀ باهم رابط متهّمآزادی و  ادلۀّ کافیعدم  کهگفته شود است 

 سازی برجسته متهّمبرضدّ  یکاف ۀنبود ادلّ

 دال و مدلول ۀرابط متهّم یو آزاد یکاف ۀادلّ عدم

 وی را دارم. تقاضای آزادی ،لذا ؛است.  گناهبیمن  موکلّوکیل   :12گفتمان پاره

 دال آن و گنراهی بری  اسنفاده از رابطۀ دال و مدلولی حاکم بر گفتمان کهگفتمان، وکیل با در این پاره 

بند باشد، با سروگیری مثبرت    گناه نباید درو با این توصیف که شخص بی استمدلول آن  آزادی موکلّ

و با این گفتمان سرعی در اقنراع قاضری داشرته و      کردهسازی گناهی او را برجستهش، بیموکلّنسبت به 

رابطۀ  ،آزادیو  گناهیبی هایعبارت، بین از این رو ؛نمایدخود را می موکلّتقاضای صدور حکم آزادی 

 دال و مدلولی برقرار است.

 سازی برجسته موکلّ گناهی یب

 دال و مدلول ۀرابط موکلّ یو آزاد گناهی یب

 کنه؟کار می چی متهّمهای شکسته داخل لبا  شیشه، گناههبی متهّموکیل  اگر  :13 گفتمانپاره

قصرد   ،اگرگفتمان با استفاده از نشانۀ شرطی گونه که از این گفتمان پیداست، وکیل در این پارههمان 

نیست، بلکره وکیرلِ فردیسرت کره از      متهّموی فرد  موکلّعبارتی، را اثبات نماید و به متهّمهام دارد تا اتّ

آن  مرتهّم گناهی یکی از دلایل بی کهشایسته است گفته شود شکایت کرده و درواقع شاکی است.  متهّم

ای های شکستهشیشه ،متهّمدر لبا  گفتمان در این پارها امّ ،است که آثار وقوع جرم در وی ظاهر نباشد

بنابراین، آثار وقوع جرم در ؛ که فوت شده نیز پیدا شده استها در گردن فردی که همان شیشه پیدا شده
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درواقع،  سازی کرده است.را برجسته متهّمضعف  ۀوکیل با بیان این موضوع نقط نمایان شده است. متهّم

ارتکراب جررم   هنگام قتل رسانده که ی را بهمتوفّ ،که یک گلدان کریستال بودهچیزی با استفاده از  متهّم

در این همچنین،  ؛کندهام او را اثبات میاست و اتّگلدان شکسته در لبا  او باقی مانده ۀ شیشقطعاتی از 

 .برقرار استرابطۀ دال و مدلولی  های شکستهوجود شیشهو  متهّم بودنکارگناهبین گفتمان، پاره

 سازی برجسته متهّمشکسته در لبا   ۀشیوجود ش

 دال و مدلول ۀرابط شکسته های شهیو وجود ش متهّمکار بودن گناه

شرب بروده و شرما رد     (12)مرن میگره    موکّرل وکیل  ساعت چند باهم درگیر شردین؟   :14گفتمان پاره

  درگیری صورت گرفته و شما دروغ گفتی.( 12)ه ساعت کنین، تمام شواهد هم نشون مید می

سرازی  تأکید بر آن، سعی در شفافگفتمان، وکیل با استفاده از بیان دقیق زمان درگیری و پارهدر این  

ش مروکلّ سود  لحاظ زمانی به زمان وقوع جرم داشته و با علم به این موضوع که بیان شواهد و قرائن به

 مرتهّم شرود اظهرارات   کنرد کره همرین امرر باعرث مری      سازی میاست، آن را در محضر دادگاه برجسته

و  شردن زمران دقیرق درگیرری    مشرخصّ ین ازسویی، ب ؛رانده شودحاشیه  درخصوص زمان درگیری به

 خصوص رابطۀ دال و مدلولی برقرار است. در این متهّمگفتن دروغ

 سازی برجسته شواهد و مستندات با وجود یریدرگ ویزمان صح

 رانی هیحاش متهّم یازسو یرینکردن زمان درگقبول

 دال و مدلول ۀرابط شاکی دروغ شدنصو مشخّ یریزمان درگ ویصح ۀارائ

 ۀیر بنده ندارد و کلّ موکلّحکایت از ضربه با چاقو ازسوی  گواهی پزشکی قانونیوکیل   :15گفتمان پاره

 است.اظهارات شاکی با شهود قابل رد 

ای با چراقو  ضربه موکلّمبنی بر اینکه  پزشکی قانونیگفتمان، وکیل با استفاده از اعلام نظر در این پاره 

برودن اظهرارات    ، دروغگرواهی پزشرکی قرانونی   سازی کرده و با تأکید بر موضوع را برجسته، نزده است

نمرودن قاضری برا خرود را دارد. در ایرن      سرو رانده و سرعی در اقنراع و هرم    حاشیه شاکی و شهود را به

، رابطرۀ دال و مردلولی برقررار    اظهارات دروغِ شراکی و شرهود  و  گواهی پزشکی قانونی گفتمان، بین پاره

 است.

 سازی برجسته موکلّنفع به یقانون یپزشک یگواه

 رانی هیحاش و شهود یبودن اظهارات شاکدروغ

 دال و مدلولۀ رابط و شهود یشاک گوییو دروغ یقانون یپزشک یگواه
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مرن چنردین    موکّرل عاشو، درصورتی کره  این ادّ شاهدی نداره که ثابت کنه متهّموکیل   :16گفتمان پاره
 رو ثابت کنن. گناهیشبی توننمیکه  شاهد داره

داشرتن   ،دهنرد و وکیرل  گناهی او شهادت میچندین شاهد دارد که به بی موکلّگفتمان، در این پاره 

حاشیه   را به متهّمعا ازسوی اثبات ادّبرای سازی کرده و نداشتن شاهد ش را برجستهموکلّشهود ازسوی 

 کند کره در اینجرا  اشاره می گناهی اواثبات بیو  شهود موکلّ خودازسویی، وکیل به داشتن  ؛رانده است

 او رابطۀ دال و مدلولی برقرار است. یازسوداشتن شاهد  و دال گناهی موکلّاثبات بیبین مدلول 

 سازی برجسته موکلّ یداشتن شاهد ازسو

 رانی هیحاش متهّم ینداشتن شاهد ازسو

 دال و مدلول ۀرابط موکلّ گناهییو اثبات ب موکلّ یداشتن شاهد ازسو

کترف   ۀو از ناحیر  مضرروب بنرده   موکلّ، تیراندازیمبنی بر  متهّماقرار به  توجهّوکیل  با  :17گفتمان پاره

 شده است. دیدگیآسیبدچار 

اقررار  سرویی دو بنرد   هم با توجهّ بهو گر گفتمانی گفتمان، وکیلِ شاکی با استفاده از نشاندر این پاره
ش، موکلّنشان داده است که با سوگیری مثبت نسبت به  شدن موکلّشمضروبو  مبنی بر تیراندازی متهّم

 مرتهّم ازسروی   اقرار به تیرانردازی ش را با موکلّدیدگی ، آسیبمتهّمبرضدّ یعنی شاکی و سوگیری منفی 

( را مرتهّم ش )شاکی( و نقاط ضرعف رقیرب )  موکلّت عبارتی، وی نقاط قوّبه ؛سازی کرده استبرجسته

 مبنی بر تیراندازی متهّماقرار بین  ،مانگفتکه در این پارهگفته شود است لازم سازی کرده است. برجسته

 است.رابطۀ دال و مدلولی برقرار  است، متهّمکه ناشی از تیراندازی  دیدگی موکلّآسیبو 

 یساختارشکن متهّماقرار 

 رانی هیحاش متهّم یراندازیت

 سازی برجسته موکلّ یدگدی بیآس

 دال و مدلول ۀرابط موکلّ یدگدی بیو آس متهّم یراندازیت

 ۀاستشرهادی جهت پرداخت مبلغ یادشده و با عنایرت بره    وضع مالی نامناسببه  توجهّبا  :18گفتمان پاره
 را دارم.م موکلّرم از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جُ قبول اعِسارتقاضای صدور حکم مبنی بر  یمحلّ

ش برا اسرتناد بره    مروکلّ  نامناسب برودن وضرع مرالی   ، وکیل با استفاده از عبارات گفتمانپارهدر این 

دلیرل   رانی، سعی در اقناع قاضی داشته و بره و با تکیه بر این حاشیه کردهرانی ی، حاشیهاستشهادیۀ محلّ

کنرد. در اینجرا، برین    درخواست اعسار )ناتوانی در پرداخت دیون( می ،خود موکلّ وضع نامناسب مالی
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 رابطۀ دال و مدلولی برقرار است. موکلّ وضع نامناسب مالیو  رخواست اعسارد

 رانی هیحاش موکلّنامناسب  یوضع مال

 دال و مدلول ۀرابط موکلّ یدرخواست اعسار و وضع نامناسب مال

خواستگاری کرده و پس از حصرول موافقرت    ــــــــــبنده رسماً از دوشیزه  موکلّوکیل   :19گفتمان پاره

ا اینک امّ ،نموده است خرید هدایاییرف و آداب و رسوم اقدام به مبنی بر انجام وصلت، بنابر اقتضای عُ

 بنرابراین، ؛ باشرد از کشور را دارد و دیگر حاضرر بره انجرام ایرن وصرلت نمری       قصد عزیمت به خارج

 ممروکلّ صورت موجود نبودن عین مرال را بررای    ها درنیا قیمت آ شدهعودت اموال لیستدرخواست 

 دارم.

ش، در موضروع  مروکلّ وسیلۀ به قصد عزیمت به خارج از کشوردر اینجا، وکیل با استفاده از عبارت 

ازسوی  حاضر نبودن به انجام این وصلتبه رابطۀ دال و مدلولی بین  توجهّرانی کرده و با پرونده حاشیه

کنرد  سعی می شدهدرخواست عودت اموال لیستو  عزیمت به خارج از کشورقصد دلیل خود به موکلّ

 سازد.سو قاضی را اقناع و او را با خود هم

 رانی هیحاش موکلّبه خارج از کشور  متیقصد عز

 دال و مدلول ۀرابط هشد ستلی اموال عودت درخواست و موکلّبه خارج از کشور  متیقصد عز

المثرلِ  اجررت  بابرتِ  ،سال از زندگی مشترکشران  (30)بنده بعد از گذشت  موکلّوکیل   :20 گفتمانپاره
 دارد. تقاضای رسیدگیها وجهی دریافت نکرده است، آن برایکارهایی که در منزل انجام داده است و 

و سوگیری منفی علیه شاکی قصرد   عدم دریافت وجهگفتمان، وکیل با استفاده از عبارت پارهدر این 

همچنین، ؛ قصد اقناع قاضی پرونده را دارد ،سازیسازی کرده و با این برجستهدارد تا موضوع را برجسته

 رابطۀ دال و مدلولی برقرار است. تقاضای رسیدگیو  عدم دریافت وجهگفتمان بین در این پاره

 سازی برجسته عدم دریافت وجه

 رابطۀ دال و مدلول تقاضای رسیدگیعدم دریافت وجه و 

هرای  فهقضات براسا  مؤلّ اقناعمنظور بهگفتمان وکلا پارهبیست که در بین است گفته شود  هتشایس

 است زیر شرح های موجود بهفهبیشترین کاربرد فراوانی مؤلّ ،موفلاکلا و 

  %42 سازی برجسته ۀفمؤلّ

 %27 رانی هیحاش ۀفمؤلّ

 %31 دال و مدلول ۀرابط ۀفمؤلّ
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 نمایش گذاشته شده است بهنیز  این نتایج در قالب نمودار زیر

 
 اقناع قضاتمنظور بهان وکلا گفتمپارهبیست در  موفها لاکلا و فهکاربرد بیشترین مؤلّ .(1) نمودار

  گیرینتیجه -5

 و سازی های گفتمانی برجستهفهاز مؤلّ ترتیب ه، بمنظور اقناع قضاتبه پژوهش حاضر نشان داد که وکلا

 ،دیگرر  عبرارت  بره  ؛را نشان دهندو ضعف دیگری خود  موکلّ تقوّکنند تا نقاط  استفاده میرانی حاشیه

 رانری حاشیهفۀ گفتمانی از مؤلّ ،ت دیگریو نقاط قوّخود  موکلّنقاط ضعف  وکلا با استفاده از عدم بیانِ

بهرره   سرازی برجستهفۀ گفتمانی از مؤلّ ،نقاط ضعف دیگریت خود و و با بیانِ نقاط قوّکنند  استفاده می

هرای گفتمرانی لاکرلا و مروف همچرون      فهآن است که استفاده از مؤلّگر بیانها بنابراین، یافته؛ جویند می

سرازی  در اقنراع  موکّرل بررای دفراع از    ،(سازیبرجسته) سوگیری مثبت و (رانی حاشیهسوگیری منفی )

  کند.می قضات به وکلا کمک شایانی

آزادی توان گفت که وکلا از نظام معنایی گفتمان شامل واژگانی همچون به گفتمان وکلا می توجهّبا  
هرای معنرایی   کدام از این نظرام  که هر تقاضای عفوو  متهّمعدم اثبات جرم ، تخفیف در مجازات، موکلّ

پردازنرد و  های خرود مری  تثبیت دالشوند که با مفاهیمی خاص به نظر گرفته می هایی درمثابۀ مدلول به

رانی گفتمران دیگرری اسرتفاده    سازی گفتمان خود و حاشیهها از برجستهاقناع قضات در دادگاه منظور به

ی گراهی  حتّر هرا  گفتمران و پارهجملات ها، واژهبیان  ةشیوکه  جستار حاضر نشان دادبنابراین،  ؛کنندمی

تروان   میکاری را  هری طور کلّبه .باشد گناهی و بی برائت یااعدام مجازات مرز بین دهندة نشان تواند یم

انجرام داد. ابرزار    درسرتی  به جامع لاعاتو داشتن اطّ آگاهی ،آموزش ،با داشتن ابزارهای کامل و مناسب

 ،بنابراین ؛بردمیکار صورت گفتار و نوشتار به او این ابزار را به که جمله و کلام است اژه،وهم کار وکیل 

42% 

31% 

 برجسته سازی 27%

 دال و مدلول

 حاشیه رانی
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بره   کند.اثرگذار منطقی و  ،رنوشتارش را رسا، مؤثّ در اختیار داشته باشد که گفتار و ابزارهاییباید وکیل 

یت اهمّی حقّو اثبات حق یا بی اعو کلام برای اثبات مدّ واژه هایی همچوناز ابزارهمین منظور، استفاده 

کره وجرود   باشرد و اینجاسرت    کامرل  آگراهی  و علرم  برا همرراه  بایرد   های زبانیاستفاده از ابزاردارد و 

 گشا باشد. راهتواند ایران می جامعۀ شناسی در مسائل قضاییشناسان و رشتۀ زبان زبان

 منابع

های کاندیدای یازدهمین دورة انتخابات ها و مناظرهبررسی فرآیند اقناع در سخنرانی(. 1393آسیایی، مریم )
شناسی ارشد زباننامۀ کارشناسیپایان روحانی(.ریاست جمهوری ایران )نگاه موردی به دکتر حسن 

 همگانی. شیراز  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

 .و فرهنگی علمی  تهرانچاپ اول،  .تحلیل گفتمان انتقادی (.1385)زاده، فردو   آقاگل

نامۀ . پایاناقناع منظر فنونی بیلبوردهای فارسی و انگلیسی ازابررسی مقایسه(. 1393ارمغانی، مریم )

 شناسی همگانی. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.ارشد زبانکارشناسی

 .75-41(، 45) 12سازی. فصلنامۀ مطالعات بسیج، (. مبانی نظری اقناع و مجاب1388الیاسی، محمد حسین )

 19، شناسیو زبانزبان کاوی انتقادی. اقناع و برخی تدابیر آن  بحثی در سخن(. 1383پور، مجید )باغینی
(1 ،)67-88. 

های سبک کلامی گروهک منسوب به داعش  (. بررسی ویژگی1397دهقان، مسعود و بهمن حیدری )

-55(، 2) 10، شناسیهای زبانپژوهش( در تهران. 96مطالعۀ موردی عملیات تروریستی خردادماه )

66. 

-87(، 28) 7 ،یاسیعلوم س ۀفصلنام .و روش هینظر ۀمثابگفتمان به لیتحل. (1383اصغر )یعل دیس ،یسلطان

100. 

قدرت، گفتمان و زبان  سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی (. 1387اصغر ) سلطانی، سید علی
 . تهران  نشر نی.ایران

. مترجم  علیرضا دهقان. تهران  های ارتباطاتنظریه(. 1381سورین، ورنر جی و جیمز دبلیو تانکارد )

 تهران.دانشگاه 
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Abstract 
Tabibzadeh and Baradaran Hemmati (2015) argue that the Persian Genitive constructions 

can be divided into attributive genitives and nominal genitives based on six criteria 

including the possibility of displacing the nominal and attributive dependents, adding the 

plural suffix, and the possibility of scrambling or topicalization. Attributive genitives can 

both precede and follow adjectives. Nominal genitives, on the other hand, do not precede 

adjectives except for the cases that result in a meaning shift or ungrammaticality of noun 

phrases. They emphasize a peculiar characteristic of Persian Ezafe constructions, but they 

are not successful in providing a proper explanation of it. In this article, we attempt to 

provide a brief account of their position, show some mistakes in their syntactic arguments, 

and criticize the difference between attributive genitives and compound nouns. 
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 x774-1272 شاپای الکترونیکی:

 

 الیه وصفی الیه اسمی و مضاف تمایز مضافنقدی بر 

 2خانجنمحمود بی ،1علی پیرحیاتی

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، شناسی،  گروه زباناستاد  -1. شناسی همگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانآموختة دکتری زباندانش -1

 .، تهران، ایراندانشگاه تهران

 چکیده
 دو بم   را اسمم  + اضماه   ةکسمر  + اسمم های  مختلف، نقشِ اسمِ دوم در ساخت هایبراساس معیار (1424) ان همتیزاده و برادر بیبط

های اسمی زبمان هارسمی    گروه ةماند های مغفول برخی ویژگیدرستی  ب ها آن .کنند می تقسیم وصفی الی  مضاف و اسمی الی  مضاف نوعِ

هما معیارهمای مناسمبی بمرای     آن ل اینکم  اوّ. ق هسمتند نماموه   هما  ایم  ویژگمی   وصیف صحیحدر ترسد  نظر می ب  اامّ ند،کن می کیدأرا ت

 وصمفی الیم    مضافهای  نمون  مثابة مواردی ک  ب دوم اینک   .دهند ارائ  نمیهای دیگر  و تمایزِ آن با ساختوصفی الی   تشخیص مضاف

سموم اینکم    ها را در یک دسمت  رمرار داد.   توان آن و نمی نددار کدیگرهای ماهوی با ی شان، تفاوت یشباهتِ کل  با وجود ،نظر دارند مدّ

وامل بماهتی و کمممی   عب  دهند و آن را  دست نمیب وصفی الی   برای تشخیص مضافمانع جامع و  یا رطعی هایمعیارها در نهایت آن

 گذارند. وامی

 .ساخت اضاه ، یالی  وصف الی  اسمی، مضاف مضافگروه اسمی، اسم مرکب،  :هاواژهکلید
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 مهمقدّ -1

 و در چمارچوب دسمتور   معیمار چنمد   ةپایبر(، 1424) (نویسندگانز ای  پس )ازاده و برادران همتی  طبیب

 ةدسمت دو را بم   الی (  مضاف + )هست  اسم + اضاه  ةکسر + اسمهای  ساختدوم در  اسم نقش، وابستگی

هممان عنصمری اسمت کم  در     الیم  اسممی    فمضما  اند. تقسیم کرده الی  وصفی مضافو  الی  اسمی مضاف

 الیم   مضماف  های ویژگی است، نویسندگان کیدأو آنچ  مورد ت شود نامیده می الی  مضاف ،تیدستورهای سن 

های نحوی پسی  هسمت  در گمروه    الی  وصفی یکی از وابست  معتقدند ک  مضافنویسندگان  .است وصفی

ای،  گمزاره  رود و هم با اسم غیمر  کار میر نقش مضاف( ب ای )د هم با اسم گزاره از آنجا ک اسمی است و 

   م دارد.ص است و گاهی هم نقش متمّخا ةاهزودبیشتر  پس

ماشمی  پمرس؛ سمرطان     دانند: بالش پر؛ الی  وصفی می مضاف ها را عنصرِ دوم در ای  مثال ،نویسندگان

بهداشمت؛ مراسمم عاشمورا؛     معاونمت  معات؛ مسائل روز؛ شورای نگهبمان؛ دماغ کشتی؛ وزارت اط  خون؛

یک؛ نمایشگاه کتماب؛ روز چهارشمنب ؛ مصمرف    هیز دانشجوی هوتسال؛ تیم نوروز؛ عید معات؛اط  ةروزنام

 بازار بورس. و بنزی 

شمده،   مطمر  ، بم  اشمکاِتِ معیارهمای    گفت  پیش ةای از محتوای مقال ، ضم  گزارشِ چکیدهدر ادام 

 نقمد نهایت  درو  الی  وصفی مضاف + هست ب با ساخت م مرک های نحوی، تمایز اس نقاط ضعف استدِل

 پردازیم. می زبان هارسی ةهای اضاه ی نویسندگان از ساختتوصیف کل 

 اسمیالیه  الیه وصفی و مضاف معیارهای تمایز مضاف -2

ل اوّ. انمد  برشممرده الی  اسممی   و مضافالی  وصفی  مضافمعیارهایی را برای ایجاد تمایز میان  ،نویسندگان

آنکم  معنمای گمروه     توان هم پیش از صفت آورد و هم پس از آن، بمی  الی  وصفی را غالباً می مضاف اینک 

 ؛گیمرد  اسمی هقط پس از صفت رمرار ممی   الی  ا مضافدستوری شود، امّ یر کند یا ساخت آن غیراسمی تغی

م و بخواهیم صمفت زیبما را   نظر بگیری الی  اسمی( را در مضاف + هست ) اطاق خان اگر عبارت برای مثال 

الی  اسممی بیماوریم، بما دو معنمای      ب  آن اضاه  کنیم، بست  ب  اینک  زیبا را پس از مضاف یا پس از مضاف

 :رو خواهیم شد  مختلف روب

 )اطاق زیباست( 1[الف 44اطاق زیبای خان  ]الف. ( 1

 (زیباست خان [ )ب 44] زیبا ةاطاق خان ب.

                                                                                                                                                          

 .است مورد بررسیدر مقالة  مثال شمارةدهندة  نشان ،کروش  داخل عدد -1
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همر صمفتی را چم  در     بالش پر عبارت در اامّ ؛اطاق ب  ن  گردد، بازمی خان  ب  یباز دوم، ةبنابرای ، در جمل

 کند:   بیاوریم، معنای عبارت تغییر نمیجایگاه دوم و چ  در جایگاه سوم 

 الف[ 44بالش پر زیبا ] ( الف.1

 ب[   44بالش زیبای پر ]ب. 

 عبمارت الیم  دوم بم     مضماف  مثابمة  اسم دیگری را بم  الی  وصفی مضاف + هست  عبارتاگر در دوم اینک  

 گردد:   الی  وصفی بلک  ب  هست  بازمی ، آن اسم ن  ب  مضافبیفزاییم

 الف[ 47( الف. بالش پر ]4

 ب[ 47ب. بالش پر ما ]

الیم    هسمت  + مضماف  ل از های اسمی متشمک   ا در گروهامّ، پراشاره دارد ن  ب   بالشب   ما، (ب 4) ةدر جمل

الی  دوم ب  گروه اضاه  کنیم، آن اسم ب  اسمم بمهاصمل  پمیش از     را درمقام مضاف اگر اسم دیگری ،اسمی

 :درالی   الی  باغ است و ن  مضاف مضاف هاآن، در عبارت زیرل امثبرای گردد، یعنی  خودش بازمی

 ب[   7۵ها ]باغ آن ( در4ِ

زیمرا   ؛ی دیگمر هسمتند  تمر از معیارهما   مهمم  الی  وصمفی  تشخیص مضاف رسد ای  دو معیارِ نظر می ب  

همایی   عبمارت ک  بینیم  می در ادام  اند، صادق هستند. نمون  آوردهبرای  تمام مواردی ک  نویسندگان ةباردر

 .  صادق نیستند برایشانکنند، معیارهای دیگر  ها صدق میآن ةای  دو معیار دربارهرچند وجود دارد ک  

طمور  بم  عممت جممع را   الی  وصفی ست  + مضافهبست  گروه اسمی  برای جمعمعیار سوم آن است ک  

 الی  وصفی:   صل کرد و هم ب  مضافتوان ب  هست  مت  هم می ،معمول

 الف[ 71] های پر ( الف. بالش7

 ب[ 71] پرها ب. بالش

 المزام بم   عممت جممع را بایمد بم     الی  اسمی مضاف + هست بست  گروه اسمی برای جمعاز سوی دیگر، 

 کرد:صل گروه مت  ةهست

 الف[ 74] های خان  اقطا ( الف.2

 ب[ 74] ها اق خان طا * ب.

 ةا درادام، امّب استهای مرک  مانند اسم (ب 7) مثال در آهنگ الگوی ک  دارند کیدأنویسندگان ت

بپذیریم اگر   داشت ک  توجّ یدبانیستیم. رو روب  بموارد با اسم مرک ای  کنند ک  در  کید میأتپژوهش 
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 ةص کلمتری  معیارهای صوری تشخی شود، یکی از مهم   گروه اسمی هم اضاه  میب عممت جمع

صورت، توصیفِ نحوی بسیار پیچیده خواهد شد، زیرا تمایز گروه ای  دهیم و در  ب را ازدست میمرک 

نیز ای  مسئل  با مبانی دستور وابستگی  .(21: 1481 ،)طباطبایی شود ب تضعیف میمرک  ةنحوی و کلم

 ،زاده سازگار نیست )طبیب ،ب وجود داردمرک  ةصی بی  گروه نحوی و کلمن تمایز مشخ ک  در آ

ک  م یبین ، میسوم ا در بررسی معیارامّ کرد؛خواهیم را نقد ای  دیدگاه  پژوهش،در بخش بعدی (. 1421

در  زنند( ک  هایی ک  خود نویسندگان مثال می وجود دارد )ازجمل  برخی عبارت گوناگونی های عبارت

 ها صادق نیست:عی  سازگاری با معیارهای ربلی، ای  معیار در مورد آن

 ل(خوان )معیار اوّالف. دانشجوی هیزیک درس (7

 ب. دانشجوی هیزیک ما )معیار دوم(

 ها )معیار سوم صادق نیست( دانشجوهیزیک * ج. دانشجوهای هیزیک/

 ل(الف. تیم هوتبال روی )معیار اوّ (8

 )معیار دوم( ب. تیم هوتبال ما

 ها )معیار سوم صادق نیست( هوتبال تیم * های هوتبال/ ج.تیم

، نیسمت  پمذیر  بسمط پیشمینی   ةمعمول با هیچ وابستطور ب وصفی  الی  مضاف معیار چهارم آن است ک 

 .است پذیر توصیفهای پیشی   الی  اسمی با انواع وابست  ولی مضاف

 ب[ 77] ای  پر بالشِ ( *2

 ب[ 78] ان ای  خ اقِ( اط1۵

صمدق  هما  سازگاری با معیارهای ربلی، ای  معیمار درممورد آن  ک  در عی  توان مثال زد  را میهایی  عبارت

 کند: نمی

 ل(الف. ایستگاه اتوبوسِ نزدیک )معیار اوّ( 11

 خیابان ما )معیار دوم( ب. ایستگاه اتوبوس

 )معیار سوم( ها را رنگ زدند اتوبوس ایستگاه. ج

 کند( معیار چهارم صدق نمی) اتوبوس ایستگاه ای . د

 ل()معیار اوّ ِیق ةمدیر مدرسالف. ( 11



 111/  وصفی الیالی  اسمی و مضافمقال : نقدی بر تمایز مضافو بررسی نقد 

 1ما )معیار دوم( ةب. مدیر مدرس

 )معیار سوم( ها مدیرمدرس یکی از . ج

 کند( )معیار چهارم صدق نمی مدیر ای  مدرس . د

الیم  وصمفی    مضماف  شماملِ  ،نویسمندگان  ةگفتم هایی ک  بم   در عبارت   داشتدر عی  حال، باید توجّ

بم   را ای  اسمم   از آنجا ک  اشاره ةآوردن کلمبنابرای  کار رهت  و در حالت عام ب همواره دوم  هستند، اسم

 ،ایم  معیمار  پمس   ؛شمود  معناشدن عبمارت ممی   باعث نادستوری یا بیاغلب کند،  محدود می یخاصّمورد 

 ست.نیگفت  پیش معیار مناسبی برای تشخیص دو ساخت زبانیطور کل ی  ب 

 تموان طمی هراینمد همکّ     معمول نممی طور ب را  الی  وصفی مضاف + هست آن است ک  عبارت  پنجممعیار 

 اضاه ، مقلوب کرد:  

 الف[ 21] بالش پر اینجاستالف.  (14

 ب[ 21] پر بالشش اینجاست * ب.

   کرد:اضاه     و هکمقلوب راحتی  ب توان  را می الی  + مضاف هست گروه اسمی  ازسوی دیگر،

 الف[ 24] طاق خان  رشنگ استاالف. ( 14

 ب[ 24] ارش رشنگ استان  اطخب. 

ایم   بمرای   شمد، هما اشماره   های نقضی ک  در بحث از معیارهای ربل ب  آن مثالبینیم  در ای  موارد هم می

 نیز مثال نقض هستند:معیار 

 .اتوبوس ایستگاهش اینجاست( 17

 .مدرس  مدیرش اینجاست( 12

تموان از ضممیر    هقمط ممی   ،الیم  وصمفی   مضماف معمول برای پرسش از طور ب  است ک  معیار آن ششمی 

 استفاده کرد:   چیپرسشی 

 الف[ 27] بالش پر( 17

 ب[ 27] بالش چی؟

نیمز   کجما و )چم  کسمی(،    کی، کیِمثل الی  اسمی، از ضمایر پرسشی دیگری  مضافبرای پرسش از  ولی

                                                                                                                                                          

 هرحال معیار دوم صادق است. مربوط باشد، ولی ب  مدرس هم ب   و مدیرتواند هم ب   می ما-1
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 توان استفاده کرد:   می

 الف[ 71] در باغ ( الف.18

 ب[ 71] در کجا؟ ب.

 الف[ 71] علی ةخان ( الف.12

 ب[ 71] کی؟ ةخانب. 

 اند از: های نقض ای  معیار عبارت مثال

 ل(الف. نماز صبح سرورت )معیار اوّ( 1۵

 ب. نماز صبح م  رضا شد )معیار دوم(

 )معیار سوم( خوانیم را اینجا میها  صبح نماز های صبح/نماز ج.

 را زود خواندم )معیار چهارم( نمازِ ای  صبح ؟د. 

 چسبد )معیار پنجم( صبح نمازش می . ؟هم

 (صادق نیست )معیار ششم نمازِ کیِ؟. و

 ل(ِیق )معیار اوّ ةمدیرمدرس الف.( 11

 )معیار ششم صادق نیست( کجا؟ ب. مدیرِ

 ل()معیار اوّ سابق ةرئیس دانشکد الف.( 11

 )معیار سوم( ها دانشکده رئیسیکی از ب. 

 (صادق نیست رئیس ای  دانشکده )معیار چهارم. ج

 (صادق نیست د. دانشکده رئیسش اینجاست )معیار پنجم

 هم. رئیسِ کجا؟ )معیار ششم صادق نیست(

 1ل()معیار اوّ سابق معاون وزیر الف.( 14

 شوند )معیار سوم( ص میتا یک ماه آینده مشخ  وزیرهامعاون ب. 

 (دق نیستصا ای  وزیر )معیار چهارم ج. معاون

 (صادق نیست د. وزیر معاونش اینجاست )معیار پنجم

                                                                                                                                                          

 اشاره کند. وزیریا ب   معاونتواند ب   می سابق -1
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 )معیار ششم صادق نیست( کی؟ معاونِ. هم

لحما    انمد، بم    دسمت داده الی  وصمفی بم    ویسندگان برای مضافهایی ک  ن بینیم مثال ب  ای  ترتیب، می 

 .  ست  ررار دادها را در یک دتوان آن با یکدیگر دارند و نمیاساسی های  تفاوتزبانی،  رهتار

 و گروه اسمی باسم مرکّتمایز  -۳

و دانسمت  ب بخشی از اسم مرک توان  را نمیالی  وصفی  ند ک  مضافبر ای  باور (122: 1424) نویسندگان

ب، در میمان  همای مرک م   ل اینک  وندهای تصریفی مانند عممت جمع در اسمکنند. اوّ سپس دِیلی ذکر می

 :کنند را ذکر می خان گل ةگیرند و سپس نمون دو اسم ررار نمی

 [74] ها خان  لگُ * ها/ خان لگُ( 14

 چادرنمماز مثمل  آغماز   ب هست های مرک  ازمیان اسم بالش پرای مشاب   باید نمون ای  در حالی است ک  

نیمز   چادرنمماز الیم  وصمفی درممورد     ای  معیار تشخیص مضافبینیم ک   کرد. میبرای مقایس  انتخاب را 

 صادق است:  

   ادرنمازهاچ /ادرهای نمازچ( 17

یما تغییمر معنمای آن     شدنب باعث بدساختای  است ک  حذف جزء دوم اسم مرک  نویسندگان دلیل دومِ

 :کنند نمون  ذکر می رایرا ب خان گلهم  شود و باز می

 الف[ 77] خان لرهتیم ب  گُ الف.( 12

 ب[ 77] لب  گُرهتیم  * ب.

 :توان جزء دوم را حذف کرد راحتی می ب  چادرنمازآنک  در  حال

 خریدم. چادرنماز الف.( 17

 خریدم. چادر ب.

ب رمرار  ب، آن صفت باید در پایان اسم مرک م ها ای  است ک  برای اهزودن صفت ب  اسم مرک دلیل سوم آن

 :گیرد و ن  در میان آن

 لف[ا 72] هرانسوی ةخانگل الف.( 18

 ب[ 72] گل هرانسوی خان  ب. *

 ررار داد:   چادرنمازمرکب  اسممیان  توان صفتی در می راحتی ب م ک  یبین می
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 دارچادرنماز گل الف.( 12

 نماز دارچادر گل ب.

 الیم  بم  کمل     ، آن مضافشودب اضاه  الیهی ب  اسم مرک  ورتی مضافنویسندگان ای  است ک   دلیل چهارم

 :رددگ ب برمیاسم مرک 

 الف[ 81] (شود خان  مربوط میگل ب  کل  ماما ) ةگلخان( 4۵

الی  وصمفی اضماه  شمود،     یک مضاف ةعمو ل از یک اسم ب های اسمی متشک  الی  ب  گروه ا ورتی مضافامّ

 گردد:   گروه برمی ةالی  هقط ب  هست آن مضاف

 ب[ 81] بالش مال م  است، پر مال م  نیست بالش پر م ( 41

همچمون   آغمازی  ب هسمت  دریق مثل کلمات مرک م طور ب  بالش پر وضعیت،در ای   نظر داشت ک  درباید 

 :کند عمل می خیاطی چرخو  مرغ تخم، چادرنماز

 (نمازگردد، ن   برمی چادرم  ب  ) چادرنماز م ( 41

انمد،   الیم  وصمفی آورده   برای تمایز اسم مرکب و مضاف نویسندگانیک از معیارهایی ک   هیچبنابرای   

ب کلمات مرک م  یزتری  معیارهای تما وندهای تصریفی، از مهم امکان اهزودناز طرف دیگر،  ؛  نیستموجّ

بپمذیریم کم  ونمدهای تصمریفی را     ( و اگمر  124: 1۵1۵ ،1و سمیمز است )هاسمپلمت  های نحوی  با گروه

ارسی، با دشمواری  زبان ه های نحوی اضاه  کرد، حدارل در توصیف گروههای نحوی نیز  ب  گروهتوان  می

 .رو خواهیم شد روب 

 جزء کلامی جدید -۴

تموان یمک جمزء     جزء کممی جدیدی نیست و نمیالی  وصفی،  مضافکنند ک   نویسندگان خاطرنشان می

ایم    ردّهما بمرای   ظمر گرهمت. اسمتدِل آن   ن الیم  وصمفی در   های مضاف کممی جدید برای تبیی  ویژگی

و جمزء   اسمم را دارد  یعمادّ  رهتمار همای زبمانی دیگمر،     در ساخت یالی  وصف مضافآن است ک   حل، راه

گروه اسممی وارمع    ةشود یا هست های دیگر، جمع بست  می در عبارت پر لامثبرای  ؛کممی جدیدی نیست

 شود: می

 الف[ 81سفید ] ةپر سفید/ خان( 44

                                                                                                                                                          
1. M. Haspelmath & A. D. Sims 
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 الف[ 84] های سفید پرهای سفید/ خان ( 44

بررسمی شمود،   ایم  مسمئل     حمل   راه مثابمة  د جزء کممی جدید بم  نظر داشت ک  اگر ررار باش باید در

 لامثم بمرای   ؛های دیگر، همچون اسم اسمت  الی  وصفی در ساخت استدِل کرد ک  رهتار مضافتوان  نمی

 های صفت را ندارد: ویژگیدر مثال زیر،  زده جنگهرض کنید ببینیم ک  

 .زدگان ب  کشورهای همسای  مهاجرت کردند جنگ( 47

 مقمام اسمم   درجملم   در ایم    زده جنگآن است ک  بگوییم  زده جنگبرای ای  رهتار  ها تبیی از  ییک 

مثمل  همای دیگمر    در سماخت  زده جنمگ دلیمل آنکم    توان گفت ای  تبیی  بم   آیا می ،است. حال کار رهت  ب 

 ربول نیست؟    همان رهتار صفت را دارد، رابل زده جنگ ممردیا  زده کشورهای جنگ

هر کمدام از کلمماتِ   ً  لاثمبرای جزء کمم ارائ  دهیم، باید  ة  ترتیب، اگر بخواهیم تبیینی برپایب  همی

ها اسم و دیگری یمک جمزء کمممی    ک  یکی از آن نظر بگیریم دردارای دو مدخل واژگانی را  سرِپِیا  پر

کم  ایم  جمزء    گفت  انتو ی میحت ، چرمیا  پرمثل  های وصفی الی  درمورد برخی مضاف  البت  ؛جدید است

حلمی   بما چنمی  راه  لزوماً  ،ای  سطور گانِِزم ب  یادآوری است ک  نگارنداست.  صفتکممی دوم همان 

 .  اند استدِلی نویسندگان پرداخت  بلک  تنها ب  نقد چارچوب ؛ندمواهق نیست

 مانع  و  تعریف جامع -۵

کمار رهتم  یما    الی  اسمی بم   اسمی در نقش مضافک  تعیی  اینک  آیا دارند  نهایت اظهار می در نویسندگان

اسمت؛    الی  در آن ظاهر شمده  ی است ک  آن مضافهمواره منوط ب  گروه اسمی خاصّ»الی  وصفی،  مضاف

الیم  آن را   توان نوع مضاف ی هارغ از باهت کممی آن گروه اسمی نمییعنی هارغ از باهت نحوی و گاه حت 

همارغ  کید دارند ک  أتبرند و  کار میرا ب  همواره ةدگان در ای  جمل ، کلمنویسن (.174)همان: « تعیی  کرد.

کمار   را بم   گماه  ة، کلمم باهمت کمممی  هما بمرای   الی  را تعیی  کرد )آن توان نوع مضاف نمی از باهت نحوی

 خود نویسمندگان همارغ از  ک  هایی  ی در مثالحت تواند آن باشد ک   یک برداشت از ای  جمل  میبرند(.  می

بمرای  عبارت دیگر،  ب  ؛را تعیی  کردالی  اسمی  و مضافالی  وصفی  توان مضاف اند، نمی باهت نحوی آورده

کمممی خماص،    یما ( ممک  است در یک باهت نحموی  2و  1های  )مثال اطاق خان در عبارت  خان  لامث

 پمژوهش، سمتوری  همای دسمتوری و ناد   ال رهت  مثمال ؤبا زیر سالی  وصفی باشد. اگر چنی  باشد،  مضاف

برداشمت دیگمر ازدیمدگاه نویسمندگان آن     اسمت.    از موضوع ارائ  نشدهصی هیچ توصیف مشخ کمابیش 

معتبمر   ک  هارغ از باهت نیز اند الی  وصفی پرداخت  های اعمی مضاف شان ب  نمون  جستار ها درآناست ک  
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   باهت وابست  شود.ب الی  نوع مضافای  تشخیص ممک  است های دیگر،  و در نمون  هستند

ک  در حکایتی از گلستان سعدی  عقل پسران وزیر نارصعبارت ب  در بخشی از مقال  نویسندگان 

الی  وصفی  اسمی و مضاف الی  بودن تشخیصِ مضافمحور باهت ایو آن را شاهدی بر کنند اشاره میآمده 

اینک   لاوّ   داشتباید توجّ .وزیر  گردد ن  ب بازمی پسرانب   عقل نارصزیرا در ای  عبارت،  دانند؛ می

 وزیر ب  عقل نارصنظران معتقدند ک  عبارت وجود دارد و برخی صاحبای  تفسیرهای دیگری از 

توان ای   ی میحت  .(142۵ ،مجد ای  عبارت، ر.ک: تحلیل درموردهای مختلف  برای دیدگاه) ددگر بازمی

 پسرانب   عقل نارصصورت ای  در  .عقل نارصپسرانِ وزیر، : خواند اضاه  ةبدون کسرعبارت را 

 پسراندر ای  مثال ب   عقل نارصی اگر حت  دوم اینک نیستیم.  روروب گردد و با ساختی استثنایی نیز  بازمی

توان آن را  است، پس نمی امروز نادستوری ل در هارسیای  عبارت حداراشاره کند، روش  است ک  

 کار برد. هارسی ب  برای توصیف زبان شاهدی مثابة ب 

ر بدانیم، ث ؤمالی   ای  دو نوع مضاف حد در تمایزای  تا عوامل باهتی را نظر نویسندگان،  براساساگر 

 در توصیفکاهی است نظر بگیریم، بلک   الی  در دو نقش مختلف برای مضاف شاید نیازی نباشد ک 

تواند  در برخی شرایط باهتی می دوم اسم ص کنیم ک مشخ نحوی گروه اسمی در زبان هارسی  ساخت

، حدارل سواز دیگر ود؛و اسم دیگری توصیف شصفت  همراه هست  باجمع بست  شود یا  همراه با هست 

یا ب   ،خاص باشد اگر اسم دوم، اسمل امثبرای ای محدود کنیم،  ا اندازهرا ت باهتی توانیم ای  شرایط می

 باهتی ای  شرایط یا اینک  ا پس از اسم دوم آوردرتوان صفت  مصداری خاص اشاره کند، دیگر نمی

همواره  ،توصیف شده توضیحی ةاضاهعنوان باتی ک  در دستورهای سن  هایی عبارتیا  نام نهادها درمورد

 .صادق است

 گیری نتیجه -۶

همای اضماه  در    ساخت در توصیف الی  وصفی مضافو  الی  اسمی مضاف نوشتار پیش رو ب  نقد تمایزدر 

الیم  وصمفی    مضماف  یارهایی ک  نویسندگان برای تشمخیص مع. ابتدا نشان دادیم   شدهارسی پرداختزبان 

عبمارت دیگمر،    بم   دستی ندارند و میان ای  معیارها تضاد وجمود دارد؛ یک وج  نتایج هیچ دهند، ب  می ارائ 

سمپس اسمتدِل    ؛کنند و با برخمی دیگمر ناسمازگار هسمتند     ها صدق می برخی عبارت ةای  معیارها دربار

شموند،   رائمل ممی   الی  وصمفی  مضاف + هست  ب و ساختتمایزهایی ک  نویسندگان میان اسم مرک کردیم 

 + هسمت   همای اعممی سماخت    منزلمة نمونم    بم  هما  آن ی را ک های توان بسیاری از مثال معتبر نیستند و می
 رد کم  هنموز در تممام مموارد    شممار آو بم   آغماز  هسمت   بهای مرک م  اسمدهند،  ارائ  می الی  وصفی مضاف
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 بم  نقمد  نهایمت،   دررونمد.   کمار ممی  ب گروه اسمی هم  مثابة اند و ب  ب تبدیل نشدهکاربردشان ب  اسم مرک 

 ةهمای اضماه   سماخت  نشان دادیم راهی طوِنی تا توصمیف جمامع  نویسندگان پرداختیم و  یت توصیفکل 

آیمد   می شمارب در ای  مسیر گامی مهم ویسندگان ن ةمقال   روش  است ک البت  ؛در پیش داریمزبان هارسی 

 باید آن را مغتنم شمرد. و

 منابع
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